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کلیه حقوق مادی و معنوی این رمان، از جمله حق تکثیر، 

 ترجمه، اقتباس و انتشار، صرفا متعلق به سایت نودهشتیا

باشد. هر گونه استفاده غیر مجاز از این اثر، اعم از کپی، می

برداری دیگر، بدون کسب اجازه گونه بهرهنشر، توزیع یا هر 

کتبی از مالک اثر، تخلف از قانون حق تکثیر محسوب شده و 

 پیگرد قانونی خواهد داشت.
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 نام خداه ب

 وحشی رز: رمان نام

 زاده صداقت فاطمه: نویسنده

 فانتزی درام خونآشامی، عاشقانه:  ژانر

 زادهصداقت فاطمه(: PDF) دیجیتال نسخه طراح

 

 : خلاصه

 مخوف، سنگی کاخ باروهای و برج زیر و هاانسان دید از پنهان

 و سیاسی شکننده پیوندهای با که هاستقرن آشامخون قبایل

 اول حرف اصالت و سنت، کنندمی حکمرانی نخونی هایسنت

 ومپایر خون که دارد را رهبری لیاقت کسی تنها و زندمی را

 .باشد داشته جریان هایشرگ در بزرگ

 مارکوس، شاهزاده کهن، رسومات بر استوار دنیای این میان در

 خوناشام قبایل اجماع حافظ و بزرگ ومپایر تخت و تاج وارث

 به خود پایبندی اثبات برای سیاسی ازدواجی آستانه در
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 تصادفی ملاقات با او زندگی اما است؛ قدرت تحکیم و رسومات

. شودمی دگرگونی و تحول دچار آدمیان جنس از دختری رُزا،

 .روست به رو خود زندگی لحظات ترین سازسرنوشت با او حال

 هب را خون از دریایی تواندمی او چون کسی توسط شکنی تابو

 .یاندازدب راه
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 شتپ باستانی، سنگی کاخ در شده، نفرین سیاه جنگل دل در

 کتاب و بود نشسته اتاقش در ضخیم سرخ هایپرده

 مطالعه را هاآشامخون قبایل بزرگ فرمانروایان ینامهزندگی

 . کردمی

 .بود اشروزه هر یبرنامه این نوجوانی از

. دش کوبیده اردیو به محکم و شد باز شدت با اتاق درب ناگهان

 سر لباسش روی از شد، پرت آغوشش در کوچکی سیاه خفاش

 . افتاد پایین و خورد

 و بازگشت خود خوناشامی شمایل به وفادارش پیشکار توماس،

 :گفت زنان نفس نفس

 !عالیجناب کردن پیداش عالیجناب، -

 :گفت و بست را کتابش مارکوس

 کردن؟ پیدا رو چی -

 :گفت و زد زل سرخش هایچشم هب پریشون حالی با توماس

 !کردن پیدا رو یاقوت عالیجناب، رو گمشده یاقوت -

 .نداشت اطمینان هایشگوش به
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  سرخ؟ یاقوت 

 تاجش؟ یگمشده یتکه

 تشریفات تالار سمت به درنگبی و انداخت میز روی را کتاب

 . کرد حرکت

 . دویدمی دنبالش به دست به شنل هم توماس

 ار شنل توماس بزند کنار را تالار ایوان هایهپرد که آن از قبل

 .برد پناه پنجره از دور ایگوشه به و انداخت سرش بر

 .دید توانستمی را امرش تحت قلمروی تمام تالار این ایوان از 

 . بود قیامت دروازه جلوی 

 . کردمی احساس آنجا از را آدمیزاد آن بوی

 . ردک پرواز سمت آن به و شده تبدیل خفاش به

 یجلو اسب بر سوار اشدیرینه دوست و شجاع یفرمانده گونتر،

 . کردمی حرکت کاروان

. کشیدندمی اسب دو را بزرگ چوبی قفس یک سرش پشت

 .بودند گرفته را دورش شمشیر و نیزه با گونتر سربازهای
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****  

 تابید. خورشید مثل هر روز می

د، بوی خوش نان خواندنها آواز میروز شروع شده بود، پرنده

 آمد.تازه از نانوایی می

 .شدندکودکان به سوی مدرسه روان می 

 ...همه چیز مثل همیشه بود اما

ی ی اتاقک زیرشیروانی آن کلبههای پنجرهامروز کسی پرده

 چوبی سفید را کنار نزده بود.

های ساکن درخت کنار پنجره سلام امروز کسی که پرندخ 

 نکرده بود. 

 .اش تشنه بودندهای بهاریب بود، گلدان گلتخت نامرت

اش روی زمین افتاده بود، دوات و قلمش صندلی میز مطالعه

سبز اتاقش جوهری  زیر پا افتاده، قلمش شکسته بود و پارکت

 .شده بود
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دهد، اش را به درخت تکیه میپسرک روزنامه فروش دوچرخه

سبز کلبه را دارد و مثل هر روز درب ای از سبدش برمیروزنامه

 !کوبد؛ اما امروز کسی نیست تا از او استقبال کندمی

ا شود اماش باز میزند، درب خانهضربه دیگری به درب کلبه می

 .گیردجوابی از کسی نمی

 :کشددهد و سرکی در خانه میدرب را کمی هُل می

 !خانم رُزا، صبح بخیر -

ی نان تازه و خانه تاریک بود، تاریک و سوت و کور؛ خبری از بو

 .میز صبحانه نبود

  .اش شودبه خودش اجازه داد تا وارد حریم سبز و بهاری

ها ایستاد، هرچه گردن کشید از آنجا چیزی عایدش پایین پله

  .نشد

 خانم رزا؟ شما اونجایید؟ -

کشد، مثل همان نیرویی کرد نیرویی او را به بالا میاحساس می

کشد و به سمت درب این ین میکه هر روز او را از دوچرخه پای

  .کندخانه روانه می
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 ها ماجرای دیگری بود. بالای پله

ها باز مانده بود، همه چیز صندلی بر زمین افتاده بود، پنجره

 .نامرتب بود

ی اتاق، زیر نور خورشیدی که از کرد در میانهاحساس می

 .زندتابید، شیء مرموزی برق میپنجره می

 دم برداشت.آهسته به آن سو ق

در راه با صدای برخورد به جسم کوچکی به زیر پایش نگاه  

کرد، دوات بر زمین افتاده بود و پایش را روی جوهر سیاه 

 !ریخته بر زمین گذاشته بود

ای رنگش که حالا نیمی از آن سیاه شده نگاهی به کفش قهوه

بود کرد، شاید اگر زمان دیگری بود برای کفش جدیدش غصه 

  .زداما آن نور چشمم را می خوردمی

کنارش که زانو زد تازه توانست آن را واضح ببیند، سنگ سرخ 

 عجیبی بود!

 زد، نمادی رویش حک شده بود. از سرخی به سیاهی می 
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 ایسنگ را که برداشت احساس کرد وجودش یخ زد، گویی تکه

 !یخ را در دست گرفته باشد

رح رویش رازآلودش ماند اما رنگ عجیب و آن طبه یاقوت می

 کرد.می

 .سنگ را جلوی صورتش گرفت، چشم ریز کرد بهتر ببیند 

طرحی شبیه به پرنده داشت، جغد یا عقاب، یا شاید هم خفاش 

 !بود

 !تپیددرونش نور داشت، نور سرخ روشن، نوری که انگار می

 !شنود، صدایی شبیه به جیغاحساس کرد صدای عجیبی می

  کشید!گویی سنگ جیغ می

 ...کشیدیا نه، شاید هم کسی در دل سنگ جیغ می

 رود. کند و عقب میوحشت زده سنگ را رها می

های نورانی و صدای جیغش افتد تپشسنگ که روی زمین می

 .شودقطع می
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زده بود، گویی سرمای سنگ به او نیز منتقل شده دستانش یخ

قی در تر از آنجا دور شود اما رمبود؛ نیاز داشت هر چه سریع

 پاهایش نبود. 

 چه بلایی بر سر رزا آمده بود؟

 خیزد. گیرد و به سختی از جا برمیدست به دیوار می

 شود. با دست و پایی لرزان عقب عقب از اتاق خارج می

بخشد، از آن خانه هایش سرعت میرسد به گامها که میبه پله

 .دوداش میزند و به سمت دوچرخهبیرون می

گیرد اما قبل از آنکه پایش به رکاب وچرخه را میهای ددسته

  !افتدبرسد نگاهش به دستانش می

نگرد، سرانگشتانش کند و به انگشتانش میدوچرخه را رها می

 ..سرخ شده بودند

 .زنددرنگ سوار بر دوچرخه شده و با تمام توانش پا میبی

*** 
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ای پزند، پایش را بر روی بر تخت سنگی و کهن کاخ تکیه می

زند و نگاهش را به آن دو اندازد؛ کلاه شنل را عقب میدیگر می

 .دوزدموجود فانی می

ها شنل سرخش را گونتر جلو آمد، طبق آیین دیرینه خوناشام

 .تا نیمه بر صورت کشید و زانو زد

سکوتی که تمام سالن تشریفات را در برگرفته ترس بر اندام 

از صدا و حرف است؛ آنها گوش اندازد، اما آنجا پر آدمیزادها می

 .شنوایش را ندارند

گونتر با شور و شوقی که بر برق چشمانش سرخش افزوده بود 

 :گویدمی

مژده بدید عالیجناب! بالاخره یاقوت سرخ رو پیدا کردیم، حالا  -

 .سلطنت ما کامل خواهد شد

 بشارتی بزرگ بود. 

 گویی در قبیله جانی دوباره دمیده شده بود. 

ی رسیدن آنها از دروازه تا کاخ، رؤسای تمام قبایل صلهدر فا

 .خود را به آنجا رسانده بودند
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ها و ارواح و صاحبان شان تا قلمرو گرگصدای قهقهه شیطانی

 جادو هم رفته بود.

اما مارکوس فکرش جای دیگری بود؛ جایی کنار آن دو گوی  

 !سبز رنگ لرزان

می جلوتر از آنها ایستاده بود گیرد و به گونتر که کنگاه از او می

 :دوزدچشم می

  مطمئنی -

بله عالیجناب، مدتیه که دنبالشم، اول احساسش کردم اما  -

برای اینکه مطمئن بشم کاری کردم به سمت دروازه بیاد. این 

 !دختر به راحتی قدم به دنیای ما گذاشت

 :مارکوس با ابروانی در هم به آنها اشاره کرد و پرسید

 کدوم؟ -

گونتر به سمت آنها برگشت، به صاحب آن چشمان پر جاذبه 

 :اشاره کرد و گفت
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این دختر، همراه دوستش اومده بود، دوستش نتونست از  -

دروازه رد بشه اما متوجه غیب شدنش شد؛ مجبور شدیم اون 

 .رو هم بیاریم

مارکوس سری تکون داد و این بار صدایش در سالن طنین انداز 

 :شد

ی د صحت این مسئله آزمایش بشه تا نشه مثل دفعهابتدا بای -

ی خوناشام قبل که انرژی یاقوت کافی نبود و سنگ مقبره

 .بزرگ ترک برداشت

با این حرف مارکوس همه سران قبایل خجل سر پایین 

انداختند و ابراز تاسف و پشیمانی کردند بابت به جوش آوردن 

 ...خشم باسیلیوس هلیوس بزرگ

بلند توماس را فرا خواند، درب بزرگ سالن  مارکوس با صدای

 :بلافاصله باز شد، توماس جلو آمد و تعظیم کرد

 .در خدمتم عالیجناب -

 :مارکوس اشاره ای به آن دو دختر کرد و گفت

 .ها رو به اتاقی محفوظ ببراون -
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به سمت آنها  "اطاعت امر "توماس تعظیمی کرد و با گفتن 

ربازهایی که در سالن حضور رفت و به همراه دو نفر از س

 .داشتند دخترها را بیرون بردند

مارکوس هم که بیش از این میلی به ماندن نداشت سالن را 

 .ترک کرد

های زیادی برای گفتن دارد اما حالا در دانست گونتر حرفمی

 .ی او نبودحوصله

به سمت اتاقش رفت، درب را آهسته گشود و وارد شد، وقتی 

اش را از دست داده؛ کرد تمام انرژیان میوارد اتاق شد گم

 .همانجا پشت در ماند

به درب اتاق تکیه داد، تمام اتاق را از نظر گذراند، نگاهش که 

 .ی اتاق افتاد از درب فاصله گرفتبه صندلی راک گوشه

به سمت صندلی رفت و خود را روی آن انداخت و چشمانش را 

 .شدبست، اجازه داد تا کمی رها و آزاد با

کرد بار مسئولیت مغزش سنگین شده بود، احساس می

 سنگینی بر دوشش گذاشته خواهد شد. 
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ی باسیلیوس بزرگ را مقابل خویش چشم که باز کرد چهره

 .دید

پدربزرگش در تابلوی عظیم و با قدمتی که مولیخ بزرگ از روز 

 .کردامضای قرارداد صلح میان قبایل کشیده بود، به او نگاه می

د. کشیی خونین چشمانش زبانه میدر تصویر نیز شعلهحتی 

رنگ چشمانش منحصر به فرد بود، گویی خون پیوسته در 

جوشید؛ مارکوس هم از او و پدرش به ارث هایش میمردمک

 .برده بود

ی سبز رنگ جلوی چشمانش ظاهر گشت، سبز به ناگاه دو تیله

 !های درختان در فصل بهارمثل نوجوانه

*** 

ی راه از گ به سمت خانه شتافته بود، حتی در میانهدرنبی

جلوی خانه چند نفر هم گذر کرده بود اما توقف نکرده بود. 

متیو، پیرمرد کشاورزی که دوست قدیمی پدرش بود نیز او را 

 .دیده بود
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برایش دست تکان داده و به او سلام کرده بود، مثل هر روز 

روزش را بگیرد اما آن ی جلوی مزرعه منتظر او بوده تا روزنامه

اش گذر او بدون این که نگاهش کند با سرعت از جلوی خانه

 .کرده بود

کند و به رود، دوچرخه را نزدیک خانه رها میاش میبه خانه

 دود. سمت درب می

شود و پشت سرش درب را دهد، وارد خانه میدرب را هُل می

 .دهدکوبد و خود به آن تکیه میمی

 افتد. خس میاش به خسند، سینهزنفس مینفس

چرخاند، میز وسط خانه را به ی تاریک مینگاهش را در خانه

 کشد. زحمت به سمت در می

چیند، از یابد را روی میز میای که نزدیکش میهر وسیله

 .های قدیمیقابلمه و گلدان گرفته تا صندوق روزنامه

ر نشسته و ی دیواکشد و با شمع کوچکی گوشهها را میپرده

 گیرد. زانوهایش را در آغوش می

 افتد؟اگر یک روز روزنامه به دست مردم نرسد چه اتفاقی می



 

  18 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

 این همه هر روز اخبار خواندند به کجا رسیدند؟ 

 خبر سر کنند. یک روز را بی

وار خود را شود و گهوارهی شمع خیره میدر سکوت به شعله

 دهد. تکان می

  .چرخندنش میتمام تصاویر جلوی چشما

 افتد!ناگهان به یاد دستانش می

 کند. زیر نور اندک شمع به دستانش نگاه می 

 سرخی سرانگشتانش در تاریکی هم مشخص بود! 

چرخد؛ نگاهش به شود، دور خود میبلافاصله از جا بلند می

 .تدافکرد میها استفاده میکه برای شستشوی ظرف سطل آبی

هایش ، با صابون به جان دسترودسریع به آن سمت می

 افتد. می

ی ضخیم مخصوص شستن ظروف، با با آب و صابون، با پارچه

رسد به جان ها، با هرچیزی که به دستش میی لباسفرچه

 .افتددستانش می



 

  19 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

گیرد، هنوز سرخ بودند! روی صورتش میدستانش را روبه

 .پوست انگشتانش رفته بود و سوزش داشت اما هنوز سرخ بود

دهد و پاهایش را دراز خورد، به دیوار تکیه میکنار دیوار سُر می

کند، تمام لباسش خیس آب شده بود؛ روی میز و زمین هم می

 .آب و کف ریخته بود

**** 

چشمانش را بست تا گرفتار اوهام نشود، وقتی چشم گشود 

های بهاری نبود؛ احساس کرد اندک دیگر خبری از نوجوانه

 !نشستغباری ته دلش 

 

نگاهش به کتاب روی میز افتاد، باید دوباره نگاهی به کتاب 

 .انداختسرخ می

 .رودی اتاق میی گوشهاز صندلی بلند شده و سراغ کتابخانه

 گردد.کشد و باز میکتاب سرخ را بیرون می

و  کشدمدتی بود که سراغش نرفته بود، دستی بر جلدش می 

 .دایدزگرد و غبار را از سر و رویش می
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است که پس از پیمان صلح به دستور جد  کتاب سرخ کتابی

بزرگش تنظیم شده بود، جلدش چرم قرمز و جوهرش خون 

 .قربانیان جشن صلح بود

کشد؛ صورتش را هایش دست میکند، بر نوشتهکتاب را باز می

 کشد.به صفحات کتاب نزدیک کرده و عطرش را نفس می

 .دادند، هنوز بوی خون تازه میکهایش را پر میبوی خون ریه 

 

زند و قسمت مربوط به آیین تاج گذاری را پیدا ورق می

 .کندمی

شود، تعظیم کرده و ای به در خورده و توماس وارد اتاق میتقه

 :گویدمی

 .عالیجناب، فرمانده گونتر خواستار ملاقات با شما هستن -

د اندازمی ی کتابدانست گونتر خواهد آمد، نگاهی به صفحهمی

 :گویدو می

 .بگو بیاد توماس، بگو بیاد -

ی بعد گونتر وارد شده، ادای احترام کرده و پر چند دقیقه

 :گویدانرژی می
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 درود بر وارث امپراطوری باسیلیوس بزرگ -

کند و آرام مارکوس نگاهی به او کرده، به کنار خود اشاره می

 :زندلب می

 .گونتر، بیا اینجا بشین -

را  ی اتاقبلند بالایی گفته و صندلی گوشه "چشم" گونتر

گذارد و کنارش دارد، آن را نزدیک صندلی مارکوس میبرمی

 .نشیندمی

دهد و با سر به آن اشاره مارکوس کتاب سرخ را به او می

 :کندمی

 .بخون -

خواند اندازد، نامش را که میمیگونتر نگاهی به جلد کتاب 

 .کندای مکث میلحظه

اندازد، مارکوس سری به ر چشمی نگاهی به مارکوس میزی

دهد، به پر ققنوسی که از میان صفحات کتاب تایید تکان می

 :کندبیرون زده اشاره می

 .اون صفحه رو باز کن و بخون، با صدای بلند بخون -



 

  22 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

بندد و سرش را به پشتی صندلی تکیه سپس چشمانش را می

 دهد. می

 .خواندو میگونتر کتاب را باز کرده 

بنا به توافق میان قبایل، جانشین و پادشاه بعدی تنها کسی 

خواهد بود که خون باسیلیوس هلیوس بزرگ را رگ دارد و غیر 

  .از آن مقبولیت نخواهد داشت

هر پادشاه تاجی برای خود دارد و مراسم تاج گذاری پادشاه بعد 

را با  تنها در صورتی برگذار خواهد شد که سه یاقوت تاج خود

 .دلاوری و شجاعت پیدا کند

ی وجودی خفاشی با یاقوت اول، یاقوت سیاه است که از عصاره

 آید. چشمان سرخ به دست می

کشند شاهزاده باید به اعماق جنگلی که درختانش جیغ می

سفر کند و بر غاری که پشت دشت سیر است وارد شده و آن 

 خفاش سرخ چشم را پیدا کند. 

ی جانش کشیده آب جاری خفه شود و عصارهخفاش باید در 

 .شود
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 :کندگونتر متحیر به مارکوس نگاه می

 سیر؟ واقعا سیر بود؟ -

مارکوس بی آن که چشم باز کند و یا تغییری در حالت خود 

 :ددهایجاد کند با ابروانی گره خورده و صدایی خسته پاسخ می

 .هیس، یادآور نشو! ادامه بده -

 .دهدادامه می گونتر سر تکان داده

 یاقوت دوم اشک است! 

او باید به کلیسا رفته و اشک کشیش را به دست آورد، آن 

 ...اشک باید از روی ترس جانش باشد نه از ایمان

 :پرسدگونتر باز به میان آمده و متعجب تر از پیش می

کشیش؟ کشیش ها که صلیب دارن، لابد باید وسط کلیسا  -

 !انداختی؟هم گیرش می

 :گویدکوس سری به تایید تکان داده و میمار

 .گونتر فقط بخون -
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گونتر که سوالات زیادی در ذهنش داشت ناراضی سر تکان 

 .دهدداده و ادامه می

برده را ثابت به دست آوردن این دو یاقوت اصالت خون نام

 خواهد کرد. 

یاقوت سوم سرخ است، این یاقوت از خون آدمی با روح پاک به 

 .آمد و نماد صلح قبایل خواهد بود دست خواهد

ای غبار داشته روح باید تماما پاک باشد و روحی که که ذره

 .باشد خشم باسیلیوس را در پیش خواهد داشت

و در آخر نگینی از خون صاحب تاج را بر بالای یاقوت ها قرار 

 دهد. 

های تاج کنار یکدیگر قرار بگیرند خواهند درخشید و وقتی تکه

معناست که باسیلیوس هلیوس او را به عنوان وارث  این بدان

 .خود پذیرفته است

شود. گونتر کتاب را فرما میای سکوت در اتاق حکمدقیقه

 :گویدبندد و میمی
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کنم ما تا حدی مورد خشم باسیلیوس قرار گرفتیم فکر می -

 درسته؟

دهد، گونتر آب دهانش را مارکوس تنها سری برایش تکان می

 :گویده و میقورت داد

 حالا چطور متوجه بشیم اون واقعا یه روح پاکه؟ -

 :کندمارکوس این بار به گونتر نگاه می

 !ی باسیلیوسباید بره به مقبره -

 .دهدگونتر کتاب را روی میز قرار می

 خب بعدش چی میشه؟ -

 .ایستدشود و مقابل گونتر میمارکوس از جایش بلند می

 !بینهیلیوس رو میاگه روحش پاک باشه باس -

 بعد باید قربانی بشه؟ -

 .رودمارکوس کتاب سرخ را برداشته و به سمت کتابخانه می

آره، از خون اون دختر یاقوت سرخ تشکیل میشه، مقداری  -

خون هم باید روی مقبره باسیلیوس بریزیم تا قصور ما رو 



 

  26 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

ببخشه؛ اگر پذیرفته بشه اون ترک بزرگ روی سنگ مقبره 

 !شهترمیم می

رود، گرداند و به فکر فرو میکتاب را سر جای خود باز می

 .کشدصدای گونتر او را از فکر بیرون می

 افته؟اگه نپذیره چی؟ اون وقت چه اتفاقی می -

شود و مسخ گردد، در چشمانش خیره میبه سمت گونتر برمی

ی کتاب که هزاران بار با خود تکرار کرده بود را شده آن جمله

 :کندمیزمزمه 

در آن هنگام، خوناشامی که سودای امپراطوری در سر داشته  -

اما نتوانسته لیاقت خود را اثبات کند به درون مقبره کشیده 

 .خواهد شد

ای بود سیاه! ، جایی در اطراف دهکده، خانهدر آن سوی دروازه

جا رفت و آمد نداشت و تنها ساکن آن کسی از اهالی ده به آن

 .ی ده بودپیرمردی بود که به جنون شهرهی فرتوت خانه

شد، اما امروز آفتاب از سمت و ی او نمیهیچکس نزدیک خانه

 سوی دیگری درآمده بود. 
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 اش را کوفته بود.پسری درب خانه

اش بر زمین افتاده بود، موهایش در هم بود، دستانش دوچرخه 

 فای سفید بسته بود و لباس هایش نامرتب و کثیرا با پارچه

 .بود

کند، مشخص پیر مرد درب خانه را به سختی کشیده و باز می

 هاست آن درب بسته بوده.است مدت

 شود.پیر مردی ژنده پوش در چهارچوب خانه نمایان می 

 .کندسر تا پای پسر را برانداز می 

 .مَ مَ من باید با شما صحبت کنم، خیلی مهمه -

د و پسر هم پشت روپیرمرد بی هیچ حرفی به داخل خانه می

شود، به محض ورودش درب خانه با ضرب بسته سرش وارد می

 .ترساندشود و پسر را میمی

نشیند، پیرمرد وارد اتاقی شده و روی صندلی راک قدیمی می

 شود. ی چوب صندلی بلند میصدای ناله

کند و به را نوازش می خزد، گربهی سیاهی در آغوشش میگربه

 :کنداو نگاه می
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 اسمت چیه؟ -

 :گویدهول شده می

 .آ آ آرچِر آقا -

 :گویدکشد و با تمسخر میپیرمرد ابرو در هم می

آرچر؟ تا جایی که میدونم آرچر به معنای کمانداره، تو  -

 .بینمهای تو جز ترس چیزی نمیچشم

اندازد، پیرمرد متوجه پسرک ابرو در هم کشیده سر به زیر می

 :شش نیامدهشود از این حرف او خومی

ی نیروهای متضاد؛ چی به من میگن آبراهوس، نماینده -

 .شنومخواستی بگی؟ میمی

آنکه نگاهش کند با دار شده بود، بیآرچر که غرورش خدشه

ابروانی در هم دست در جیب شلوارش کرده دستمال سفیدی 

 .آورددرمی

گیرد و با رود، دستش را مقابل او میبه سمت آبراهوس می

 .کنددستمال تا خورده را باز میدست 
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شود. از میان دستمال سفید سنگ خونین رنگی نمایان می

کند؛ به شود و به سنگ نگاه میآبراهوس به سمتش خم می

تپد و صدای جیغ ناگاه دوباره از دل سنگ نور سرخی می

 .شودشنیده می

کشد، با حالی آشفته به آبراهوس سریع خود را به عقب می

 :گویدکند و میه میآرچر نگا

 این رو از کجا پیدا کردی؟ -

 :گویدکند و میآرچر زیر چشمی نگاهش می

رسان ده هستم، رفتم روزنامه ها رو تحویل بدم، من روزنامه -

رفتم دم یه خونه؛ هر چی صدا کردم کسی جواب نداد. رفتم 

 .داخل خونه، این رو پیدا کردم

 :کندآبراهوس اشاره به دستانش می

 هات چی شده؟ چرا بستی؟دست -

بار گذارد، اینکند و در جیبش میآرچر دستمال را دوبار تا می

کند و به او نشان ی دور یکی از دستانش را باز میپارچه

 .دهدمی
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 :گویدای به دست دیگرش کرده میآبراهوس اشاره

 اونم همینطوره؟ - 

 :دهدسری به تایید تکان می

 .اینطوری شده از وقتی بهش دست زدم -

 شود. گذارد و از جا بلند میآبراهوس گربه را زمین می

دارد و عصا زنان به سمت چوب بلندی را از گوشه دیوار برمی

 رود.ای خاکی میکتابخانه

های جادوگران دیده شناخت، در عکسآرچر آن چوب را می 

  .بود

 :گویدایستد و میرود، پشت سرش میدنبالش می

 چیه؟این سنگ  -

 :گویدگردد میآبراهوس همانطور که به دنبال چیزی می

 !اون یه سنگ باستانیه، یه نشان سلطنتی -

کند، هردو به کشد، خاک رویش را فوت میکتابی را بیرون می

 .افتندسرفه می
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 :گویدگردد و میای میکند و به دنبال صفحهکتاب را باز می

  .بزرگ باشه یهمچین نشانی باید مال یه فرمانده -

 :کندخواند، به آرچر نگاه میای را میصفحه

 گفتی از کجا پیداش کردی؟ -

روند، آرچر جلوتر وارد خانه ی رزا میبا هم به سمت خانه

 ماند. شود اما آبراهوس جلوی درب خانه میمی

 :گیردآرچر در چهارچوب درب قرار می

 پس چرا نمیاید داخل؟ -

اندازد و عصا زنان وارد خانه خانه میآبراهوس نگاه دیگری به 

 .شودمی

 روند.ی بالا میبا هم به سمت طبقه

زند، دست بر آرچر همانجایی که سنگ را یافته بود زانو می 

 :گویدگذارد و میزمین می

 .اینجا بود -
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گذراند. چرخد و تمام اتاق را از نظر میآبراهوس دور خود می

 زند. اندازد و زانو میکنار آرچر چوبش را به زمین می

 .بنددگذارد و چشمانش را میدستانش را بر زمین می

  .آوردکند، سر از کارهایش در نمیآرچر منتظر به او نگاه می

کند و همانطور که نگاهش به پس از مدتی چشمانش را باز می

 :گویدکف چوبی اتاق است می

 !زدینباید بهش دست می -

 چی؟ -

 .زدیمینباید بهش دست  -

خیزد، دوباره نگاهش را دور اتاق آبراهوس با عجله از جا برمی

  .چرخاندمی

رود. به سمت میز چوبی کنار تخت تک نفره وسط اتاق می

گیرد و دارد و در مشت میگردنبند لاکت روی میز را برمی

 .بنددچشمانش را می
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کند، ایستد و به کارهای او نگاه میآرچر هم کنارش می

کند، گردنبند در دستش را جلوی صورت وس چشم باز میآبراه

 :گویدگیرد و میآرچر می

 !صاحب این گردنبند یه روح پاکه -

 چی؟ -

اون یه روح پاکه، دنبال اون اومدن؛ دنبال اون سنگ نشان  -

 .هم میان

 :پرسدشود و نگران میآرچر نزدیکتر می

 ها؟کی -

 :زندآبراهوس به چشمانش زل می

  !های باسیلیوس هلیوسسرباز -

 :گویدرود و میچرخد و عصا زنان به سمت درب اتاق میمی

برن، اون سنگ رو همینجا بذار و روح پاک رو برای قربانی می -

برو یه جای دور که پیدات نکنن، هیچ وقت هم نذار کسی 

 .هات رو ببینهدست
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 :زنددود و فریاد میآرچر به دنبالش می

 پس رزا چی؟وایسا آبراهوس،  -

 .فراموشش کن -

شود، آرچر وار رفته روی آبراهوس به سرعت از خانه خارج می

  .ماندها میپله

 کوبد. ی آبراهوس را میهای شب کسی درب خانهنیمه

ی جدی و مسمم آرچر مواجه کند با چهرهدرب را که باز می

 :شودمی

 .کمکم کن -

چر محکم تر از قبل کوبد، آردرنگ در را به هم میآبراهوس بی

 .زنددر می

 :گویدکند و با خشم میآبراهوس در را باز می

 .ها در نمیندازمآشاممن خودم رو با امپراطوری خون -

رود و مقابل آبراهوس آرچر از پله ی ورودی خانه بالا می

 :ایستدمی
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 .فقط بهم بگو چجوری پیداش کنم -

فرماندهی کاخ، گونتر  ، در اتاقی انتهای دژهادر آن سوی دروازه

 گشت.اش میبه دنبال نشان شجاعت و دلاوری

کرد، در آخر دست به کمر ها و وسایلش را زیر و رو میلباس 

 .ایستدوسط اتاق می

گفت نشان را جایی در دنیای آدمیزادها صدایی در ذهنش می

 خواست باور کند. گم کرده اما قلبا نمی

 کرده بود.آن نشان را مارکوس به او اهدا 

 .آن نشان باستانی جزء میراث باسیلیوس بود 

ی سفیدی که با دستان خود کشته بود، آن را از خون گرگینه

 ساخته بود. 

اش از مارکوس به پاس پس گرفتن بخش جنوبی قلمرو

 ها آن را به او داده بود. گرگینه

 ...نباید همچین اتفاقی بیوفتد، نباید

، جایی پنهان از دید عموم، رزا و در اتاق انتهای راهروی کاخ

 اند. ای نشسته و زانو در بغل گرفتهدوستش هر کدام گوشه
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تمام اتاق را به امید راه نجاتی گشته بودند اما هیچ راهی نیافته 

 .بودند

 کرد اینهمه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده بود، رزا احساس می

با هم سری  ها فرق دارد و بایدقسمت از جنگل با باقی قسمت

 به آن بزنند. 

کرد قصدشان کمی گردش در آنجا بود، همانطور که فکر می

 .آنجا همه چیز حس و حال دیگری داشت

 گشت که صدای دوروتی را شنید.داشت میان درختان می

 کرد. او میان درختان ایستاده بود و رزا را صدا می 

دوروتی کرد اما داد و صدایش میرزا هم برایش دست تکان می

 !شنیدفقط صدایش را می

 !دیدکرد ولی او را نمیحتی به سمت او نگاه می

 فهمید چه اتفاقی افتاده است! هیچ نمی

در این میان به ناگاه جلوی چشمانش سیاه شد و دیگر هیچ 

 .نفهمید
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وقتی چشم باز کرد خود را در یک قفس چوبی بزرگ یافت. 

فته بودند، بعضی از دور و اطرافشان را مردانی شنل پوش گر

 .آنها شمشیر و بعضی دیگر نیزه همراه خود داشتند

رسیدند، قدشان بلندتر بود و صورتی کمی عجیب به نظر می

 !رنگ پریده داشتند، بعضی از آنها چشمانی قرمز داشتند

کرد برای چه آنها را گرفته اند، پاسخی هر چه از آنها سوال می

 .کرددریافت نمی

ی آنها رسیدند مردم دورشان جمع شدند، نگاه وقتی به دهکده

 هایشان ترسناک بود. 

 :در کاخ تماما سکوت بود، تنها یک جمله شنیده بود

ی ابتدا باید صحت این مسئله آزمایش بشه تا نشه مثل دفعه -

ی خوناشام قبل که انرژی یاقوت کافی نبود و سنگ مقبره

 !بزرگ ترک برداشت

گی تکیه زده بود و شنلی مشکی مرد جوانی که بر تختی سن

 .هایش بود این را گفته بودرنگ بر شانه
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های ساکن جنگل گرد شاید گرفتار گروهتا آن لحظه گمان می

 و دور از تمدن افتاده باشند. 

 .اندهایش چه شنیدهشود گوشباورش نمی

 شناخت.ها را میآشامخون

بود.  های زیادی از آنان برایش تعریف کردهمادرش قصه 

ی مادرش یافته بود که در های زیادی هم در کتابخانهکتاب

 .دیدها بود اما آنها را چیزی جز افسانه نمیمورد خوناشام

 .ی مادرش پا گذاشته استکرد به دنیای کتابخانهاحساس می

اندازد، دوست عزیزش به خاطر او دچار نگاهی به دوروتی می

 این دردسر شده بود.

شنید عمایی است که چرا دوروتی صدایش را میهنوز برایش م 

 !دیداما او را نمی

اتاق تاریکی بود، همه چیز قدیمی و زوار در رفته به نظر 

  .رسیدمی

شود. مردی بلند بالا با مجلس صبح دوباره در نظرش زنده می

 ...شنلی سیاه تکیه زده بر تختی سنگی



 

  39 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

 !قابی هزار بار خوفناک و دو هزار بار جذاب

 :این فکرها بود که صدای دوروتی او را از فکر بیرون کشاند در

 قراره باهامون چیکار کنن؟ -

ی  "نمیدونم "رزا که هنوز حواسش درست سر جا نیامده بود 

دانست که چه کند، اما در واقع تقریبا میزیر لب زمزمه می

  .سرنوشتی روبرویشان قرار دارد

 .خواست دوروتی را بترساندنمی

ریک شده بود و تازه زندگی در کاخ شروع شده بود اما آن هوا تا

 .دو سخت خسته بودند

شود و قامتی شنل پوش با درب اتاق با صدای جیر جیر باز می

ها آنقدر شود اما آنشمعی در دست در قاب در نمایان می

 .خورنداند که تکان هم نمیخسته

 کند. مارکوس متعجب به آن دو نگاه می

 :گویدزه رسیده بود میتوماس که تا

 عالیجناب چرا اینجا ایستادید؟ -
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گردد و با صدایی آرام و پچ پچ وار مارکوس به سمت او برمی

 :زندلب می

 !باشه برای بعد توماس -

 .بنددراند و خود درب را پشت سرش میتوماس را عقب می

های گذارد و آنها را به اتاق ملاقاتفردا صبح خواب را کنار می

 .خوانداش فرا میصیخصو

رساند، هر دو سر به زیر و با گونتر نیز خود را به آنجا می

ایستند. روی او میبهشوند و روهایی کوتاه وارد اتاق میقدم

 .ایستدسر مارکوس می گونتر هم چون یک محافظ بالای

او همیشه با این کارهایش به مارکوس حس امنیت را القا 

  .کردمی

، سپس مقابلشان زندشود و دور آنها قدمی میمیاز جای بلند 

خواست خودش آن روح پاک را تشخیص دهد. ایستد؛ میمی

 .کنداش میچرخد و وارسیدور رزا می

ایستد، کرد او را تماما سفید در نهایت مقابلش میاحساس می

 .کندآورد و به چشمان او نگاه میرزا هم آرام سرش را بالا می
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رای مارکوس ستودنی بود، حتی خیلی از دل و جرعتش ب

  !ور او را نداشتندها توان نگاه کردن به چشمان شعلهخوناشام

 !انتهاکرد چشمانش راهی دارد بیاحساس می

سبز  یکند آن دو تیلهکند احساس میبیشتر که به آن نگاه می

 توانند سخن بگویند! می

خود او نیز حالات چشمانش مدام در حال تغییر بود و شاید 

 .خبر بودبی

 .شد یافتقرار چشم را در یک خوناشام کودک میاین حالت بی

برد باید روح پاکش باشد که قصد به حرف آمدن گمان می

 .دارد

کشد و به خود را از آن دایره ارتباطی گنگ و مبهم بیرون می

 رود. سمت دوروتی می

 زند. چرخی دورش می

ایستد یند، مقابلش که میبکرد او را سرخ میاحساس می

، با کندکند؛ با دو انگشت سرش را بلند میسرش را بلند نمی

 .آوردمکث نگاهش را بالا می
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ای قلبش بیند، برای لحظهچشمان آتشین مارکوس را که می

 ایستد. می

زده به آن دو گوی شود و وحشتمردمک چشمانش گشاد می

 .شودسوزان خیره می

کند، که در چشمانش غرق شود رهایش میمارکوس قبل از آن 

 .تکلیف او مشخص بود، با یک نگاه به چشمانش مسخ شده بود

کند، گونتر رود و به هر دو نگاه میمارکوس چند قدم عقب می

 :زندآید و زیر گوشش پچ میجلو می

 دوستش رو حذف کنیم؟ -

کند، تمام لحظاتی که نزدیک نگاهش را معطوف رزا می

با ابروانی در هم به او زل زده بود، اکنون هم دوستش بود 

 :زندهمینطور؛ او هم چون گونتر آرام لب می

 !نه، الان وقتش نیست -

گردد و با صدایی بلند توماس را فرا به سمت درب سالن برمی

شود؛ مارکوس به رزا خواند، بلافاصله تو ماس وارد اتاق میمی

 :گویداشاره کرده و می
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 .اش کننب آمادهبگو برای امش -

توماس اطاعت کرده و به همراه دخترها از سالن خارج میشه. 

ایستد، به خودش بعد از رفتن اونها، گونتر روبروی مارکوس می

 :کند و میگویداشاره می

 .من هم میام -

اش میرود، روی صندلی نشسته پا مارکوس به سمت صندلی

 .اندازدروی پا می

 کجا میای؟ -

 :دارداو قدم برمیگونتر به سمت 

 .خوای بریهمونجایی که تو می -

 .خوام با رزا تنها برممی -

 .محاله تو رو تنها بذارم -

 ...گونتر دیگر در اتاق نماند. مارکوس ماند و هزاران فکر

 شود. های شب، درب اتاق انتهایی کاخ باز مینیمه
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گر یی یکدای نشسته و سر بر شانهرزا و دوروتی کنار هم گوشه

 .نهاده بودند

 ایستند. با باز شدن در هر دو می

فشارد اما رزا دست دور کمر او دوروتی دستانش را به هم می

 .اندازد تا از اضطرابش بکاهدمی

 :گویدکند و میتوماس با سر به رزا اشاره می

 .همراه من بیا -

دارند، توماس دوباره به رزا هر دو با هم به سمت درب قدم برمی

 :گویدکند و میره میاشا

 !فقط تو -

کند، رزا با اخم تنها دوروتی با نگرانی و اضطراب به رزا نگاه می

 :کندبه توماس نگاه می

 .ما از هم جدا نمیشیم -

شود و به چشمانش خیره توماس با اخم به او نزدیک می

 کند. شود، رزا نیز مسمم به او نگاه میمی
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ک چشمانش به حرکت تر شده مردمچشمان توماس بزرگ

 افتد.می

خواهد او را در خود جرخد و میگویی مثل یک گرد باد می 

 :کندبکشد؛ توماس در ذهن به او القا می

 !تو با من میای -

شود، او تنها گذرد تغییری در نگاه رزا ایجاد نمیهر چه می

کند و در دل او را متحیر چشم و ابرو آمدن او را تماشا می

 !واندخدیوانه می

افتاد؟ رود، چه اتفاقی داشت میتوماس ناباور قدمی عقب می

 چگونه به او بی تفاوت بود؟ 

 یک انسان در برابر قدرت او ایستاده بود؟

 کرد. بر خلاف رزا دوروتی مسخ شده به توماس نگاه می 

 مقصود او رزا بود اما دوروتی جذب شده بود! 

 :فرستدبار به دوروتی پیام میاین

 .مونیو همینجا میت -
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 رود. ی اتاق میدوروتی سری تکان داده و به گوشه

نشیند و زانوهایش را در همانجایی که قبل از آن نشسته بود می

 :گویدگیرد و به رزا میآغوش می

 .من نمیام -

زند و رود و کنارش زانو میهایی تند به سمت او میرزا با قدم

 :گذاردی او میدست بر شانه

 نی چی که نمیام؟یع -

 .چرخانندبا صدای مردی دیگر هر سه به سمت صدا سر می

 پس چی شد توماس؟ -

کرد. گونتر در چهارچوب در ایستاده بود و او را مواخذه می

 :کندرود و به او ادای احترام میتوماس کنار گونتر می

 !کنهمقاومت می -

 :کندگونتر متعجب به توماس نگاه می

 !تو یه خوناشامی؛ حریف یه انسان نشدی؟منظورت چیه؟  -
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زند، زمان جلوی درب پشتی کاخ، مارکوس کلافه قدم می

 زیادی است که منتظر آن دختر است. 

اندازد، اگر دیرتر از این حرکت نگاهی به ماه در آسمان می

 .کنند به طلوع خورشید برخواهند خورد

ید اقدام اندازد، گویی خود بانگاهی به برج و باروی کاخ می

 !کند

رود. شود، مستقیم به سمت آن اتاق میدوباره وارد کاخ می

 .پیچددرب اتاق باز است و سر و صدای آنها در راهرو می

شود و آنها را در حال بحث و جدال مارکوس وارد اتاق می

 یابد!می

 :زندکوبد و فریاد میمحکم به درب چوبی اتاق می 

 اینجا چخبره؟ -

شوند، گونتر و توماس ادای احترام کرده به هر سه ساکت می

 روند. سمت او می

 :گویدگیرد و میگونتر با اخم از رزا رو می

 .کنههمراهی نمی -
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کند، توماس بلافاصله اتاق را مارکوس به خارج از اتاق اشاره می

 .کندترک می

اندازد، مارکوس دوباره به او گونتر با حرص نگاهی به رزا می

 .کندکند؛ گونتر هم بالاجبار اتاق را ناراضی ترک میاشاره می

 .رودبندد و به سمت رزا میمارکوس درب را می

 .قرار بود خیلی وقت پیش بیرون کاخ باشی -

 :گویدکشد و میرزا ابرو در هم می

 !یادم نمیاد با هم قراری گذاشته باشیم -

 :دهددهد، رزا ادامه میمارکوس سر تکان می

. ذارمه برین؟ چرا باید بیام؟ من دوستم رو تنها نمیکجا قرار -

 با من چی کار دارید؟

گذراند. زند و قد و بالایش را از نظر میمارکوس دور او قدم می

رود و از پنجره به انبوه درختان ی بلند اتاق میبه سمت پنجره

 نگرد.کاج می

 :گویدگردد و میپس از مکثی طولانی به سمت او بازمی 
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بین رزا، دوست تو در امانه؛ تو باید همراه من بیای تا همه ب -

ی تو در گرو امشبه! امشب مشخص چیز روشن بشه. آینده

میشه که تو اونی هستی که من دنبالش هستم؟ یانه؟ اگر 

گردونم به نباشی به شرافتم قسم هر دوی شما رو برمی

 .سرزمین خودتون، صحیح و سالم

 :پرسدرود و میرزا کنار او می

 گردید؟و اگر بودم؟ اصلا شما دنبال کی می -

  .اگر بودی رو بعدا در موردش صحبت میکنیم -

ی چشمانش زبانه شود، شعلهسپس به چشمانش خیره می

 :کندپیچد، آرام زمزمه میکشد و در هم میمی

 .همین حالا با من میای -

کارش کند و آن خوی طلبهای لرزان را دنبال مینگاه رزا شعله

  گیرد.آرام می

 و هنشست شومینه کنار حالا برفی و سرد روز یک از پس گویی 

 .کندمی نگاه هاشعله سوختن به
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های آتش آید، آن شرارهبا آن که دوست ندارد اما کوتاه می

 .کند، این حالت را جایی دیگر دیده بوددلش را نرم می

تش نرم گونه در آبه نظرش پیرمرد آهنگر ده آهن را همین

 کرد. می

برخلاف بار قبل که توماس قصد کنترل او را داشت و ناکام 

 ماند، اینبار مقاومت رزا بود که ترک برداشته بود. 

 :کندآرام و لطیف زمزمه می

 !میام، با دوروتی میام -

 افتند. بالاخره با هم به راه می

 جنگل بیش از اندازه تاریک بود، رزا یک فانوس پرنور در دست

 .دیدداشت اما تقریبا هیچ نمی

هیچ چراغ و فانوسی در سیاهی شب مارکوس و گونتر بی

کردند، استوار و پیوسته؛ گویی در یک سالن سنگ حرکت می

 !دارندفرش شده قدم برمی

اما او و دوروتی مدام پایشان به ریشه درختان و سنگ و کلوخ 

 زدند. کرد و لنگ میگیر می
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ت اما هر چند قدم مجبور بود بایستد تا او رفگونتر جلو جلو می

خورد و مارکوس تنها با اخم و در نیز برسد، او حرص می

های گونتر را کرد، ایما و اشارهسکوت پشت سر رزا حرکت می

 .کرددید اما توجهی نمیمی

 کردند.سرعت آنها را کند کرده بود اما باید با او مدارا می

ته و با دست دیگر دوروتی را رزا با یک دست فانوس را گرف 

 .کردندگرفته بود، از افتادن یکدیگر جلوگیری می

آمد و یا خفاشی در دل تاریکی شب هرازگاهی صدای جغد می

زد و مارکوس تمام حواسش به او بود، او که با هر صدایی پر می

 !لرزید اما سعی داشت به روی خود نیاوردبه خود می

خورد، نباید جلوی ود حرص میترسید و هم از دست خهم می

 .کرد اما دست خودش نبودآنها ترسو جلوه می

شان صدای جغد و چند خفاش و حیواناتی که متوجه حرکت

شد آنقدرها هم برایش ترسناک نبود، موقعیتی ها میبین بوته

 .شد که حتی از سایه خود نیز بترسدکه داشت باعث می
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کرد هر آن گمان می هر لحظه منتظر یک اتفاق ناگوار بود،

ممکن است به او حمله شود؛ به هر حال با دو خوناشام تنها 

 !بودند

کرد وگرنه دوروتی علاوه بر این او باید آرامش خود را حفظ می

 !کردهمانجا غش می

برای رزا و دوروتی مسیر طولانی و سختی بود، گونتر و 

اهان یمارکوس به سمت دیواری پوشیده با گیاه رفتند، گونتر گ

را کنار زد و پشت آنان غیب شد، مارکوس هم او را به آن 

 ..کندسمت هدایت می

مارکوس گیاهان را کنار زد و با سر اشاره کرد که وارد شوند. 

جا انداخت، پشت آن پیچک یک راهروی کوچک نگاهی به آن

 !یک متری بود که انتهایش دیوار بود

ا به آن راهروی سنگی اندازد و پبا تردید نگاهی به مارکوس می

 .کشدگذارد و دوروتی را نیز همراه خود میمی

کند و شود و پیچک را رها میمارکوس هم پشت آنان وارد می

 شوند. پشت آن گیاه بزرگ پنهان می
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  !فضای کوچکی بود، حداقل برای سه نفر نبود

کشد، رزا و دوروتی به دیوار پشت سر مارکوس خود را جلو می

های کوتاه ند تا او از کنارشان عبور کند، با قدمچسبخود می

 .شوندجا میجابه

کند، رزا هم ایستد به چشمان او نگاه میوقتی مقابل رزا می

 کند.نگاهش را معطوف او می

 !کندها را احساس میکند گرمای آن شعلهاحساس می 

با کشیده شدن دستش توسط دوروتی اتصال نگاهشان قطع 

گیرد و به ایستد، دست او را میجای رزا می شود، مارکوسمی

 .داردسوی دیوار قدم برمی

برد و به دست بزرگ و سردش نگاه رزا آرام سرش را پایین می

کند، با کشیده شدن دست دیگرش و جیغ دوروتی سرش را می

 .کندآورد و به آن سمت نگاه میبالا می

ود و بهت زده شدوروتی که بر زمین افتاده بود از جای بلند می

 زند.نگرد و رزا را صدا میرویش میبه دیوار سنگی روبه
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دارد اما مارکوس دستش را رها رزا نیز به سمت او قدم برمی 

 .کندنمی

کند خو را رها کند کشد و سعی میهر چه دستش را می

یابد، چون زنجیری آهنین دور دستش پیچیده ای نمینتیجه

 .بود

 :گویدکوبد و میاش میبا مشت بر سینه

 .ولم کن، ولم کن، ولم کن -

گیرد و بلندتر از او با صدایی قرص و مارکوس بازوان رزا را می

 :گویدمحکم و خشمگین می

 !تونه بیاد تواون نمی -

 :ایستدرزا از تقلا می

 چرا؟ -

 .تونن وارد اینجا بشنها نمیآدم -

 :گویدکشد و میرزا خود را از دستان مارکوس بیرون می

 !من هم یه آدمم -
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 .تو فرق داری -

  چه فرقی؟ -

 :زندشود و داد میمارکوس کلافه با اخم به او خیره می

مونه تا کار ما اینجا تموم تمومش کن! گونتر کنار اون می -

بشه، از اول هن قرار نبود اون بیاد، به اصرار تو اینجاست؛ دیگه 

 .خوام هیچی بشنومهم نمی

پیچد، رزا که ی سنگی میارکوس در آن مقبرهصدای فریاد م

 .گویدتوقع چنین خشمی را نداشت دیگر هیچ نمی

گونتر که زودتر وارد شده بود و به باسیلیوس بزرگ ادای 

گذرد و به سمت دوروتی احترام کرده بود از کنار آنها می

 .رودمی

کوبید و رزا را دوروتی که تا آن لحظه داشت به در و دیوار می

 .رودریخت با دیدن گونتر عقب میکرد و اشک میدا میص

اول رزا و مارکوس را دیده بود که از دیوار گذشتند و حالا 

 !گونتر

 پشت آن دیوار چه بود؟ 
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 توانست از آن عبور کند؟پس چرا او نمی

اندیشید رزا دست در دست آن خوناشام بزرگ از با خود می 

 !دشیک خوناشام وارد میدیوار گذشته بود، شاید باید توسط 

 :دگویبا صدایی گرفته از بغض و صورتی خیس به گونتر می

 .من رو ببر اون طرف -

 :گویدگونتر تنها یک کلام می

 .نمیشه -

 :زندکوبد و غر میدوروتی پا بر زمین می

 .خوام برم پیش رزاچرا نمیشه؟ می -

ند ت گونتر که از رفتار لوس او خوشش نیامده ناخواسته لحنش

 :شودمی

 !تونی برومی -

 :اندازددوروتی ناراحت نگاهی به دیوار سنگی می

تونم. تو باید من رو ببری، مثل رزا که اون من که تکی نمی -

 .مرده بردش
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 !رزا خودش رفت؛ ای بابا -

کند و نگاهش را های او توجهی نمیگونتر دیگر به حرف

 .کندمعطوف آن سوی دیوار می

روند. ی بزرگ وسط سالن میبه سمت مقبرهمارکوس و رزا 

روی صورتش چسباند روبهمارکوس کف دو دستش را به هم می

 .بنددگیرد و سر خم کرده چشمانش را میمی

 کند. رزا هم به تبعیت از او همین کار را می

 شود تا تعظیم کند. بندد و خم میچشمانش را می

د، مارکوس هنوز کنپس از ادای احترام به مارکوس نگاه می

 .چشمانش بسته بود

ماند، در این رزا به احترام او در سکوت همانجا منتظر می

 گذراند. فرصت اطرافش را از نظر می

 !فضایی شبیه به غار داشت؛ غاری با درب سنگی

 اش نقش و نگارهای عجیبی حک شده بود. روی مقبره

گاه شود تا با دقت بیشتری نرود و خم میقدمی جلوتر می

  .کند
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ها به نظرش آشنا بود. چشم ریز کرده و در ذهنش نقش و نگار

 .گرددها میبه دنبال معنی آن نگاره

گیرد! تصویری از یک کتاب قدیمی مقابل چشمانش جان می

 .کردکتابی که مادرش بالای کتابخانه پنهان می

ای از چوب داشت، به یاد دارد کتابی از جنس چرم که جعبه

  !خاصی و داشت و همیشه سرد بودچوبش بوی 

داشت، کنار پنجره مادرش گاهی آن را از بالای کتابخانه برمی

کشید و با آن وقت هایش دست مینشست؛ بر صفحهمی

  .گذراندمی

 گویی در حال مرور خاطرات بود! 

کرد مادرش هرگاه دلتنگ است سراغ آن جعبه را احساس می

 .گیردمی

های عجیب نقشی شبیه به گل رز در میان آن نقش و نگار

 .کرد نظرش را جلب

 .ناخودآگاه دست دراز کرد تا لمسش کند

 آن ترک بزرگ و عمیق درست از کنار گل گذر کرده بود. 
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اش فاصله انداخته بود! یک خنجر میان گل رز و ساقه

کند، از سرمای سنگ سرانگشتانش آرام نقش گل را لمس می

 .لرزدبر خود می

رود، به خنجر که ی جدا شده میمت ساقهدستش به س

رسد با احساس درد در سرانگشتانش، دستش را عقب می

 .شوداز لبانش خارج می "آخ"کشد و می

 .کندگیرد و نگاهش میبا دست دیگرش دستش را بالا می

مارکوس که در حال جذب انرژی و نیرو از نیاکان خود بود با 

کند؛ به رزا نزدیک از میگفتن رزا چشمانش را ب "آخ "صدای 

 !چکیدشود، دستش زخم برداشته بود و خون از آن میمی

از چشمان پر از اشک و لبی که به دندان گرفته بود مشخص 

 .بود درد زیادی را متحمل شده است

 کار کردی با خودت؟چی -

 اش به لرزش افتاده بود. دستش نیز همچون چانه

دستش قطره قطره بر افتد، خون نگاهش به زیر دستش می

 !ریخت؛ روی نقش گل رزروی سنگ مقبره می
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 :کندمارکوس دوباره تکرار می

 چی شد؟ -

 :زندرزا با صدای گرفته از درد و بغض لب می

 !نمیدونم، دست کشیدم روی سنگ، انگار تیغ رفت توش -

شود، قبلا نگاه مارکوس با شک به سمت خنجر کشیده می

اش جدا کرده بود به چشمش اخهطرح خنجری که گل را از ش

 .خورده بود

اتفاقات عجیبی در حال وقوع بود، خونی که بر روی سنگ 

شد و به سمت آن ترک روانه ریخت تیره و غلیظ میمی

 .گشتمی

 شد! ترک عمیقی بود اما خون واردش نمی

خون کمی روی ترک را گرفته بود و مابقی جریان گرفته بود! 

 !قبره در حال ترمیم استرسید سنگ مبه نظر می

اق ی اتترین نقطهبه ناگاه نور سیاهی پشت مقبره، در تاریک

 .ی نور شدنددرخشید، هر دو مبهوت آن جرقه
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کرد باید پیکی از باسیلیوس بزرگ باشد و با مارکوس گمان می

داشت، رزا نیز کنجکاوانه به آن نگاه اشتیاق چشم از آن برنمی

 .برده بودکرد و درد را از یاد می

 !ی نور آرا آرام بزرگ و پرانرژی شد و ناگهان، منفجر شدذره

های آن نور سیاه به اطراف تابید و به رزا و مارکوس اشعه

 !برخورد کرد و هر دو را به زمین کوفت

کرد ناگهان احساس گونتر که از پشت دیوار داخل را نگاه می

 کرد نوری چشمش را زد. 

که به چشمش برخورد کرد زیاد بود ی نوری آن قدر آن جرقه

 .که سریع روی برگرداند و چشمانش را بست و روی برگرداند

دردناک  "آخ"کرد با صدای دوروتی که هنوز زیر لب غرغر می

 .گونتر از سخن گفتن باز ماند و قدمی عقب کشید

گونتر چشمانش را بر هم فشار داد و دستی برآن کشید و آرام 

 دید. انش همه جا را سیاه میچشم گشود؛ ابتدا چشم

چندباری پشت سر هم پلک زد تا دیدش واضح شود، چشمانش 

 !سوختبه شدت می
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 وقتی سوی چشمانش بازگشت بلافاصله به داخل دوید. 

 .هوش یافترزا و مارکوس را کنار یکدیگر، نزدیک مقبره بی

 .گیردنشیند و سرش را در آغوش میکنار مارکوس می

 دهد. زند و تکانش میصدا می پی در پی او را

 یابد. مارکوس اما خود را جایی دیگر می

 !در خلع! جایی میان زمین و هوا

ی آن تاریکی دو نفر بیند، در میانههمه جا را سیاه و تاریک می

 ایشوند، مردی پنهان زیر شنای بلند و سیاه که هالهظاهر می

  !چرخد و دختری از جنس نورسیاه دور دستانش می

ان ششوند، پشتزنند و از او دور میآن دو کناد یکدیگر قدم می

  .شان را تشخیص دهدتواند چهرهبه اوست و نمی

 دارد. خیزد و به دنبال آنها گام برمیاز جا برمی

 .کنندایستند، رو به یکدیگر میپس از چند قدم می

آورد، مرد سیه آن دختر نورانی دست راست خود را بالا می

 آورد.ش نیز دست چپ خود را بالا میپو
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 هایشانکنند، دستدستان خود را آرام به یکدیگر نزدیک می 

کنند نور سبز رنگی از میان دستانشان که یکدیگر را لمس می

  !تراودمی

 .اندگویی انرژی هایشان با یکدیگر در تقابل قرار گرفته

ر شود، مارکوس دستش را جلوی نونور زیاد و زیادتر می

کند؛ به ناگاه بر پشت هر دو بالی بزرگ گیرد و چشم ریز میمی

 .گرددپدیدار می

ای سیاه، و بر کتف آن مرد بر کتف دختر بالی نورانی با رگه

 !ای سفید رنگبالی سیاه با رگه

  !گیرد، گلی از تبار رززیر پایشان نیز طرحی از گل شکل می

ری که از کمان رها گردد و چون تیبه ناگاه خنجری پدیدار می

جهد اما با برخورد به ی آن گل رز میشده باشد با سمت ساقه

 .شکنداش در هم میی گل، تیغهساقه

ود تا ششد بیشتر و بیشتر مینوری که از دستانشان ساتع می

ی آن نور سبز رنگ به بار با اشعهی انفجار برسد و اینبه درجه

 .شودعقب پرتاب می
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یند. بکند، گونتر را بالای سر خود میم باز میبار وقتی چشاین

گونتر که نگرانی جانش را به لبش رسانده بود با تکان خوردن 

گیرد، او را های مارکوس لبخندی بر لبانش شکل میپلک

 :گویدکشد و میدرآغوش خود بالا می

 شنوی؟ چه اتفاقی افتاد؟مارکوس؛ مارکوس صدای من رو می -

گیرد و به کمک گونتر به اش میپیشانی مارکوس دستش را به

د از کرنشیند، بدنش عجیب کوفته بود، احساس میسختی می

 .نبردی تن به تن بازگشته

چرخید. سرش گیج بود و تصاویری که دیده بود دور سرش می

 میان این تصاویر ناگهان به یاد رزا افتاد. 

بالای سر طرف تر نقش بر زمین یافت. خود را به رزا را کمی آن

 .او کشاند و صدایش زد، چندبار آرام بر صورت زد

 کم چشمان او نیز باز شد.کم

ه دید کوقتی چشم باز کرد ابتدا چند نفر را بالای سر خود می 

 .مدام در حال حرکت بودند
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بار هوشیارتر که شد تمام تصاویر بر هم منطبق شده و این

 مارکوس را بالای سر خود دید. 

  .ی چشمانش آرام گشته بودیخته بود و شعلهموهایش به ر

کند از جای برخیزد، مارکوس دست او رزا به سختی سعی می

 کند تا بنشیند. گیرد و کمکش میرا می

افتد، روی دست راستش، در این بین نگاهش به دست رزا می

تر از انگشت شست طرحی از گل رز نقش بسته بود کمی پایین

 !گرفتالا به پایین رنگ میکه به طور دورانی از ب

کند و به آن نقش رزا و گونتر نیز رد نگاه مارکوس را دنبال می

 !رسندتپنده می

کشد و دستش را بالا رزا دستش را از دست مارکوس بیرون می

برد تا با دقت بیشتری ببیند، اما به محض کشیدن دستش می

 .شودگیرد و به طرحی سیاه بدل میهای گل آرام میتپش

 :گویدکشد و متحیر میرزا دستی بر رویش می

 پس چی شد؟ -
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گیرد و آن نقش دوباره حرف دوباره دستش را میمارکوس بی

 !افتدگیرد و به تپش میرنگ می

کنند و هر بار همان نتیجه چندباری دوباره این کار را تکرار می

 .کنندرا مشاهده می

کند، انش نگاه میگرداند و به سرانگشتمارکوس دستش را برمی

هیچ ردی از آن زخم عمیق در هیچ کدام از انگشتانش دیده 

 !شدنمی

کند، به طرز خیزد و سنگ مقبره را نگاه میمارکوس از جا برمی

عجیبی نقش خنجر حک شده بر روی آن از بین رفته و گل به 

 !اش وصل شده بودساقه

 :ویدگو می کندرود و به سنگ نگاه میگونتر نیز به کنار او می

ترک، ترک نیست! ما بخشیده شدیم؛ باسیلیوس هلیوس  -

 بزرگ ما رو بخشید! درست میگم مارکوس نه؟

 کند وهیچ حرفی تنها به جای خالی خنجر نگاه میمارکوس بی

 .شودهایی از خوابش برایش تداعی میصحنه

 !او در هم شکستن خنجر را دیده بود
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وی سنگ نریخته بود اما از دست رزا مشتی خون بیشتر بر ر

همان مقدار اندک تمام ترک را پر کرده بود و مقداری هم از 

 !کردسنگ چکه می

 سرخی خون بر روی نقش گل باقی مانده بود.

گشت، به نظرش چیزی درست باید هر چه زودتر به کاخ بازمی 

 .نبود

دارد، رزا و هیچ حرفی به سمت خروجی مقبره گام برمیبی

 .کننداو تبعیت می گونتر نیز از

کشد و مشغول دود و او را در آغوش میرزا به سوی دوروتی می

شود، مارکوس مستقیم به سوی پرچین رفته و صحبت با او می

زند اما قبل از آن که قدمی بیرون گذارد نور آن را کنار می

 .تابدخورشید بر صورتش می

رتش را جهد و صوبلافاصله پرچین را رها کرده و به عقب می

 .کندپشت دستانش پنهان می

 :گذارداش میدود و دست بر شانهگونتر به سمت او می

 مارکوس، چی شد؟ خوبی؟ -
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رود و از گیرد به سمت پرچین میاز مارکوس که جوابی نمی

اندازد، خورشید های آن نگاهی به بیرون میمیان شاخ و برگ

 !طلوع کرده و راه را بر آنان بسته بود

کردند تا قبل از طلوع آفتاب به و مارکوس که گمان میگونتر 

کاخ برخواهند گشت شنلی با خود نیاورده بودند و اکنون در 

 !مقبره گیر افتاده بودند

اندیشد، این مسئله تقصیر آن دو موجود گونتر با خود می

 .استفانی

اگر همان نیمه شب به راه افتاده بودند و آنقدر درگیری در کاخ 

و یا در طول مسیر معطل نشده بودند دچار این مشکل  نداشتند

 .شدندنمی

 .شدنداین مشکل نمی

اندازد و به سوی گونتر با خشم و غضب نگاهی به آن دو می

گیرد و به داخل مقبره رود، بازوی او را میمارکوس می

 .کندهدایتش می
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نشیند و به دیوار تکیه مارکوس کنار درب ورودی در تاریکی می

 :یدگوکند بیرون برود و میدهد، با دست به گونتر اشاره میمی

 .ها باشهحواست به اون -

کشد، ردی از سوختگی بر صورت ی دیوار سرک میرزا از گوشه

 .بیندمارکوس می

شود، رزا قبل از آن که دیده گونتر از کنار مارکوس بلند می

گشته،  گردد. گونتر نیز به راهرو بازشود به جای خود باز می

 :گویدکند و میایستد. با سر به داخل اشاره میمقابلشان می

 .برید داخل -

کوبد و ایستد، چند ضربه به دیوار میدوروتی کنار او می

 :گویدمی

 چجوری؟ -

 :کندگونتر این بار با سر به رزا اشاره می

 .تو برو داخل -

 :دهدگذارد و سر تکان میی دوستش میرزا دست بر شانه
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 .مونممن کنار دوستم می -

نشیند تا هم گونتر کلافه در چهارچوب درب سنگی می

 .حواسش به آن دو باشد و هم مارکوس را ببیند

 نشینند. رزا و دوروتی هم کنار هم می

شود، رزا با آرنج به دوروتی مدام دزدکی به گونتر خیره می

 :زندکوبد و زیر گوشش پچ میپهلویش می

این عصبانی بشه مثل کباب ما رو میذاره لای چیکار میکنی؟  -

 .هاخورهنون می

 :کنددوروتی نیز همانطور زیر گوشش پچ پچ می

آخه نگاه کن، دیوار از وسطش رد شده؛ چطوری نگاه نکنم.  -

 مگه چندبار یکی رو دیدم که نصفش تو دیوار باشه؟

 :گویداندازد و میرزا هم زیر چشمی نگاهی به او می

 بینی؟و اون طرف دیوار هم نمییعنی ت -

 بینی؟چطوری اون طرف دیوار رو ببینم؟ مگه تو می -
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آره بابا، اصلا دیوار آنچنانی نیست، یه طرح کمرنگی از دیواره،  -

 .اون طرفش هم یه اتاق تاریکه

 :گویداندازد و میای بالا میدوروتی شانه

 .من که فقط دیوار میبینم، یه دیوار سفت و سنگی -

ای اندازد، دیوار را چون پردهزا نگاهی دیگر به آن سمت میر

 دید.حریر می

گیرد و اندازد و زانوهایش را در آغوش میای بالا میشانه 

 .گذاردسرش را روی دستانش می

 .کند، هر دو خسته بودنددوروتی هم همان کار را می

 .شب عجیب و پر تحرکی را گذرانده بودند

گرفت، ابش برد اما رزا دلش آرام نمیدوروتی بلافاصله خو

 .کردنسبت به دوست عزیزش احساس مسئولیت می

کرد چشمانش را باز نگه دارد و زیر با تمام وجود سعی می

پایید اما به ناگاه دیگر متوجه نشد چطور چشمی گونتر را می

 مقاومتش شکست. 

 .در میان خواب خود را در حال دویدن دید
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 کشید. ا نیز همراه خود میدوید و دوروتی رمی

زد و پاهایش دیگر توان نداشت اما با تمام وجود نفس نفس می

 .گذشتدوید و از میان درختان بلند و تنومند میمی

دود، پای آنها میشنید که پابهصدای پای کسی را می

دانست باید فرار کند و خود و دانست برای چه؛ تنها مینمی

 .دوروتی را نجات دهد

ی درخت و سنگ و پستی بلندی بود و این ین پر از ریشهزم

 .مسیر را دشوار کرده بود

ی درخت گیر کرده و پس از آن همه دویدن پایش به یک ریشه

 .شودافتد، دوروتی نیز همراه او به زمین پرتاب میبر زمین می

کند اما دست و درد شدیدی در صورت و پاهایش احساس می

 شود.  زند از جا بلندپا می

شود، به محض اینکه سرش را بالا خیز میبه سختی نیم

 !افتدآورد نگاهش به دو دندان نیش تیز و بلند میمی

بیند اما تواند تشخیص دهد چه موجودی است، واضح نمینمی

برد، دستش بزرگ است و شود که دستش را بالا میمتوجه می
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شود و میهای کشیده و تیزی دارد؛ به سمتش حمله ور ناخن

 !پردقبل از آنکه به صورت رزا پنجه بکشد از خواب می

کند و به دنبال آن موجود ترسیده دور و اطرافش را نگاه می

گردد، اطرافش اوضاع آرام بود. گونتر نشسته و وحشتناک می

 .تکیه به دیوار چشم بر هم نهاده بود، دوروتی هم کنارش بود

کند، رزا را با حالی پریشان های او چشم باز میدوروتی از تکان

بیند؛ دست بر هایی نامنظم میو صورتی خیس از عرق و نفس

 :پرسدگذارد و با نگرانی میاش میشانه

 خوبی رزا؟ خواب دیدی؟ -

کند، هیچ اثری از زخم در خود رزا به پا و دستانش نگاه می

 بیند. نمی

، شودکند، به چشمانش خیره میگنگ به دوروتی نگاه می

ای که هر دو بر زمین افتادند مقابل چشمانش جان صحنه

 .کشدگیرد و دوروتی را به آغوش میمی

 .افتدی چشمش آرام پایین میای اشک از گوشهقطه
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همانطور که دوروتی را در آغوش گرفته است نگاهش به سمت 

هایش به داخل لای برگپرچین و کور سوی نوری که از لابه

 .شودتابد، کشیده میمی

کند و گیرد، آرام دوروتی را رها میفکری در ذهنش جان می

 .کنددزدکی به گونتر نگاه می

بر روی یک پا نشسته بود، دست راستش را بر زانوی راست 

گذاشته بود و سرش را به دیوار تکیه داده بود و چشمانش 

 .بسته بود

 .اندازداز زیر چشم نگاهی دیگر به پرچین می

 :زندبرد و زیر گوشش آرام پچ میدوروتی میسرش را نزدیک 

 .من یه فکری دارم -

 چه فکری؟ -

 .صبر کن -

کند، مطمئن نبود رزا بار دیگر وضعیت گونتر را بررسی می

صدا دست بر زمین نهاد و از بجا خواب است یا بیدار؛ آرام و بی

 .بلند شد
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 رچپ و پ-چشمان گونتر نیز بلافاصه با حرکت او باز شد و چپ

 .غضب نگاهش کرد

رزا خیره بر چشمان او، نامحسوس نفس عمیقی کشید، 

دستانش را باز کرد و کشید و وانمود کرد از نشسته خوابیدن 

 .بدنش خسته و کوفته شده است

البته که در کتف و گردن و کمرش واقعا درد را احساس 

 کرد.می

کشد و کمی پاهایش را تکان دستی به گردن دردناکش می 

  .ددهمی

های پرچین به داخل راهرو اندک نوری که از میان شاخ و برگ

گیرد و تابید تا نزدیک گونتر رسیده بود، گونتر نگاه از رزا میمی

  .کندبه نوری که بر روی زمین افتاده بود نگاه می

رسید، گرم و سوزاننده، احساس تز نظرش زیبا به نظر می

ا دربرگرفته و راه نفس کرد بو و ذرات آفتاب تمام راهرو رمی

کشیدن را بر او بسته، تجلی آفتاب بر روی اشیا را دوست 
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گرفتند اما از بوی آفتاب داشت، با نور جلوه زیبایی به خود می

 متنفر بود. 

 اش را احساسنشستند، سنگینیاش میذرات انگار بر روی ریه

 .کردمی

ارد اما از طرفی هم دوست نداشت آن دو را در راهرو تنها بگذ

 .رودکشد و پشت درب سنگی میبالاجبار خود را عقب می

 :گویددوروتی بلافاصله به رزا می

 .رفت رزا رفت -

ی چشم به آن سو چرخاند و از گوشهرزا اندکی سرش را می

کند، گونتر پشت دیوار جادویی نشسته و بد نگاهش نگاه می

 .کردمی

کند، دوروتی با شاره میگزد و با چشم و ابرو به دوروتی الب می

 :گویدصدایی رسا می

 .فهممچی میگی؟ نمی -

روی او بر زمین فرود بهکشد و رواش میرزا دستی بر پیشانی

گیرد و خود را مقابلش جا آید، زانوهایش را آغوش میمی
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گذارد و پچ اش را بر روی بینی میدهد، انگشت اشارهمی

 :زندمی

 .ستههیس، پشت این دیواره نش -

 :گویددهد و میدوروتی دستی در هوا تکان می

 ...خب حالا پشت دیواره -

پرد و با دست جلوی دهانش را رزا به میان حرفش می

 :گیردمی

هیش، اولا این که این از اون دیوارها نیست و مثل یه  -

 .اسپرده

 :دهدکند و ادامه میصدایش را آرام تر می

 یلی تیزی دارن. فهمیدی؟های خها گوشدوما، خوناشام -

دهد و به او اطمینان دوروتی سری به تایید حرفش تکان می

احتیاطی نخواهد کرد، رزا دستش را عقب دهد که دیگر بیمی

  .کشدمی

  .های دوروتی قطعا آن دو حساس شده بودنداحتیاطیبا بی
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های آنها را شنیده بود، گوش تیز کرده پچگونتر که صدای پچ

 .ی داشت قصد رزا را بفهمدبود و سع

 کند وشنود چشمانش را باز میوقتی دیگر صدایی از آنها نمی

 کند.به مارکوس نگاه می

او نیز صداهایشان را شنیده بود و توجهش جلب شده بود؛ به  

کنند و در ذهن با هم سخن چشمان یکدیگر نگاه می

 :گویندمی

 م داخل؟اونا نباید کنار هم باشن، برم رزا رو بیار -

 :گویددهد و میمارکوس سری تکان می

 .خوام حساس بشهنمی -

آخه برای چی؟ اون یه اسیره که به زودی قربانی میشه، چه  -

 فرقی داره؟

  .فرق داره گونتر فرق داره -

 :گویدکند و میگونتر نگاه معناداری به او می

 مربوط میشه به اتفاقات دیشب؟ تو چی دیدی؟ -
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 !نمدوهنوز نمی -

کند و سر به دیوار تکیه مارکوس اتصال نگاهشان را قطع می

 بندد. داده چشمانش را می

کرد، باید معنای آن رویا را نیاز به خلوت داشت، باید فکر می

 .فهمیدمی

ی آسمان رسیده بود، احساس ظهر شده بود و خورشید به میانه

ضعف و گرسنگی کم کم به سراغشان آمده بود و آنها هیچ 

 .همراه خود نبرده بودند

ی مهمی نبود اما رزا و برای گونتر و مارکوس چندان مسئله

  .دوروتی نظر دیگری داشتند

رزا که زانوهایش را در آغوش کشیده و سرش را بر روی 

دستانش گذاشته بود و پنهانی از زیر دستانش وضعیت گونتر را 

 .کندبررسی می

توانست رمز عمل میی کمی با هم داشتند اما سرعت فاصله

 .موفقیت آنها باشد
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زند. دهد و با پا به دوروتی میاش را روی زانویش قرار میچانه

گذارد و نگاهش اش را روی زانویش میدوروتی نیز مثل او چانه

 .کندمی

 :زندصدا و با ایما و اشاره لب میرزا بی

 دویم! باشه؟با شمارش من، هر وقت گفتم سه می -

 .دهدتی مصمم سر تکان میچهرهدوروتی با 

اندازد و با رزا برای بار آخر نگاهی دیگر به آن سوی دیوار می

 :شماردانگشت می

 !یک، دو ، سه؛ بدو -

 دارند. پرند و به سمت پرچین خیز برمیهر دو از جا می

کند و آنها در حال گونتر با احساس حرکت آنان چشم باز می

 !بینددویدن به سوی پرچین می

جهد اما قبل از آن که به آنها برسد از او نیز بلافاصه از جا می

 !کنندپرچین عبور می

درند و پا به دوند، پرچین را میرزا و دوروتی با تمام وجود می

 .دوندگذارند و در مسیر آفتاب میآن سوی پرچین می
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دود اما وقتی پایش را بیرون از آنها می گونتر نیز به دنبال

گیرد، گویی به درون گذارد تمام وجودش آتش مییپرچین م

 !دیگی از مذاب پریده است

 .کشدگردد و خود را به داخل راهرو میبالاجبار به عقب باز می

پرچین آسیب دیده بود و نور خورشید به داخل راهرو رسیده 

کشاند و پشت آن پناه بود، خود را به سمت دیوار سنگی می

 .گیردمی

شوند بیند که دور مید شده در پرچین آنها را میاز مجرای ایجا

 آید. اما کاری از دستش بر نمی

سابد و با مشت بر دیوار با حرص و عصبانیت دندان بر هم می

 .زندکوبد و فریاد میمی

اندازند، وقتی کسی را به رزا و دوروتی به پشت سر خود نگاه می

 .ایستندبینند میدنبال خود نمی

گذارد و همانطور که ی گونتر میبر شانهمارکوس دست 

 :گویدنگاهش به آن دو نفر است می

 !نگران نباش -
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 کند. رزا نیز از همان فاصله به مارکوس نگاه می

کرد از همان فاصله نیز به چشمانش زل زده است. احساس می

های معلق در چشمش را نیز به نظرش حتی پیچش آن شعله

 .ور تر شده بودندخشم شعله توانست ببیند، حتما ازمی

 :گویدکشد و میدوروتی از پشت او را در آغوش می 

ات جواب خدای من باورم نمیشه، تو خیلی باهوشی رزا؛ نقشه -

 !داد خدای من مرسی

شان افتاده بود لبخند را میهمان لبانش ای که میانفاصله

 .کندمی

روتی را در گیرد و او نیز دونگاه از آن دو مرد خشمگین می 

 .کشدآغوش می

جا شد از آنهنوز تا رهایی خیلی فاصله بود، باید تا جایی که می

 .شدنددور می

گردند، گیاهان کمی در جنگل به دنبال چیزی برای خوردن می

های عجیب و غریب زیادی آنجا بود که یا ناشناخته و و میوه
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ره جو عجیب بودند و یا آنقدر ارتفاع درختش بلند بود که هیچ

 رسیدند. به آن نمی

دل را به  "چندباری دوروتی قصد کرده بود به قول خودش 

ی جدید را امتحان کند اما رزا جلویش و یک میوه "دریا بزند

 را گرفته بود. 

 :گفتزد و میدوروتی مدام غر می

 !ها فرار نکردم که از گرسنگی بمیرماز دست خوناشام -

 :دادرزا نیز هربار پاسخ می

ها فرار نکردم که با خوردن میوه سمی منم از دست خوناشام -

 !بمیرم

 .در نهایت دست به دامان درخت بلوط شدند

 تکان را درخت  به زور و با مشت و لگد و پرتاب سنگ و چوب

 سخت پوست سنگ با و بودند آورده دست به بلوط چند و داده

 .کردند باز را آن
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پر از خراش شده بود، از شکستن بلوط با سنگ دست هر دو 

یک بار هم دوروتی سنگ را بر انگشت خود کوفته بود. ناخنش 

 .آمدشکسته بود و خونش بند نمی

رزا با سنگ بر پایین پیراهنش کوفته بود تا قسمتی از آن را 

 هایپاره کند و به دست دوروتی بسته بود و دور آن را با برگ

 .بزرگ درختان محکم کرده بود

جنگل به راه افتاده و به دنبال مسیری برای پس از آن در 

 گشتند. خروج می

های تنومند و قد بلند جنگل دید آنها را محدود کرده درخت

 بود و هیچ چیز مشخص نبود. 

اند یا به دور خود حتی معلوم نبود که راه مستقیم را رفته

 !چرخندمی

 :گویددهد و میدوروتی به یک تکیه می

 .تونممن دیگه نمی -

 :دهدرزا هم دست به کمر کنارش رفته و به درخت تکیه می
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ور جا دتونین از اینباید بتونیم، باید تا قبل از غروب تا می -

بشیم و یه جایی پناه بگیریم. خورشید که غروب کنه میان 

 .دنبالمون

اما در ذهن خود فکر دیگری داشت، هر چه راه رفته بودند 

ر گشتند، چون دیگنبال پناهگاه میکافی بود، از الان باید به د

توانی برای رفتن نداشتند و وقت زیادی هم نمانده بود اما اگر 

نشست و باید گفت همانجا بر زمین میاین را به دوروتی می

  .گشتتنها به دنبال مکانی امن می

 .گرفتنددر چنین موقعیتی نباید از یکدیگر فاصله می

 کشد. با خود میگیرد و او را دست دوروتی را می

گرداند تا پناهگاهی پیدا کند، مثل یک میان درختان چشم می

 هزارتوی هزار چهره بود! 

گذاشتند مسیر ورود خروجش مشخص نبود، هر جا پا می

 .رسیدجدید به نظر می

کرد جنگل هر لحظه در حال تغییر است، مثل احساس می

 !چرخش زمین و ماه و خوشید
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چرخند و هم دور جنگل؛ و دور خود میسید هم به به نظر می

 !چرخدهم جنگل به دور آنها می

گونتر در تمام این مدت آرام و قرار نداشت و مدام طول و 

 کرد. عرض مقبره را طی می

اما مارکوس آرام سرجایش نشسته بود و هنوز چشمانش بسته 

 .بود

ایستد و با لحنی معترض گونتر کلافه مقابل مارکوس می

 :گویدمی

 مارکوس واقعا خوابی؟ -

افتد، کند دوباره به راه میوقتی جوابی از او دریافت نمی

 :گویددهد و میدستانش را در هوا تکان می

ی باقی مونده از تاجش از دستمون پرید رفت، آخرین مهره -

ای خم به ابروش هامون بهم ریخت، حتی ذرهی برنامههمه

 .نمیاره

 :گویدحالت خود ایجاد کند می آنکه تغییری درمارکوس بی

 .تونن برنآروم باش گونتر، اونا هیچ جا نمی -
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کند، این ایستد و ماحیر به او نگاه میگونتر از حرکت می

 .آوردآرامشش حرص او را درمی

توانند از جنگل خارج شوند. هیچکس مارکوس مطمئن بود نمی

 تواند از جنگل پا بیرون بگذارد. نمی

توانست به آن وارد کرد هیچکس هم نمیعتراف میالبته باید ا

شود اما رزا به راحتی پا به جنگل نهاده بود، پس ممکن بود 

بتواند باز هم از طلسم محافظ آن عبور کرده و به دنیای خود 

 .بازگردد

شد آنقدر خاطرش آرام باشد میدان تنها چیزی که باعث می

هیچکس توان  های جادویی اطراف مقبره بود کهوهم و حلقه

 .رهایی از آن را نداشت

افتد، مارکوس و بعد از ظهر، خورشید که از صرافت تابش می

 .شوندگونتر از مقبره خارج می

به لطف درختان بلند و پر بار اطراف مقبره دیگر نور خورشید 

  .کردشان را لمس نمیپوست رنگ پریده
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ز ا گونتر سراغ گیاه فیلگوش نزدیک مقبره رفت، به نظرش

شنل مناسبی  های پهن آن فیلگوش جنگلی وحشیبرگ

 .آمددرمی

اش کشید، خنجری از پایین پای گل ایستاد و دستی بر تنه

ی گل کشید تا مطمئن شود اش در آورد و به تنهچکمه

 .ی کافی تیز استاش به اندازهتیغه

قدمی عقب رفت و قد و بالایش را بررسی کرد، خنجر را به 

 هایش پرتاب کرد.تر از قد شاخهارتفاعی بالا

بلافاصله به شکل یک خفاش درآمده و خنجر را در هوا شکار  

 !کرد و دو برگ بزرگ را به زمین انداخت

کنار مارکوس بازگشت و خنجر را در جای قبل پنهان کرد و 

 :یک برگ را در آغوش او انداخت و گفت

 .هنوز خورشید غروب نکرده، ممکنه لازم بشه -

اندازد، مارکوس ی خود میدارد و روی شانهیگر را برمیبرگ د

 .کشدهای پهنش مینیز مثل او برگ را روی شانه
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افتد، عطر تن آن دو موجود فانی را هنوز در مارکوس جلو می

 کند. هوا احساس می

گیرد و نفسش را بندد و دم عمیقی از هوا میچشمانش را می

  .کندحبس می

کند، وقتی چشم طر تنش متمرکز میتمام حواسش را روی ع

های راهنما گشاد، ذرات معلق درهوای عطرش همچون فلشمی

 .دهندمسیر را نشانش می

گذارنند تا جایی که عطر مسیر را با سرعت پشت سر می

 !رسدحضورشان به پایان می

نگرند نشانی از شوند، هر سو را میدر میان جنگل متوقف می

 بینند. آنها نمی

دهند کمی آن ر تا جایی که شاخ و برگ درختان اجازه میگونت

 :گویدگردد و میکند و کنار مارکوس باز میاطراف پرواز می

 .اینجا نیستن -

 :گویددهد و میمارکوس سر تکان می
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هیچ اثری هم نیست، نه بوی تنشون، نه گرمای هیچ موجود  -

 !کنمای رو احساس نمیزنده

 چطور ممکنه؟ -

گذراند. نگاهش روی ار دیگر اطراف را از نظر میمارکوس ب

 !شودی گل خشک میبوته

 ایتابید، بوتهجا میدر جایی میان درختان که خورشید به آن

 .روییده بود بزرگ از لوندرهای وحشی

زند. رود و کنارش زانو میی گل میمارکوس به سمت بوته

 :پرسدزند و میگونتر نیز کنارش زانو می

 .لوندر وحشیهاین  -

 :کندگونتر سر تکان داده حرفش را تایید می

 .دونم، تو بند و بساط اون جادوگر پیر دیدممی -

ی خیلی قوی داره. عطر قدرتمندش هیج اثری از لوندر رائحه -

 .ذارهعطرهای دیگه نمی

 :گویدشود و میگونتر از جا بلند می
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 یعنی این گل رد حضورشون رو بلعیده؟ -

کند. دهد و حرفش را تایید میمتاسف سر تکان میمارکوس 

  .شودگذارد و بلند میدست بر زانو می

 اگه اونا از این گل با خودشون برده باشن چی؟ -

 :دهدکشد و پاسخ میمارکوس ابرو در هم می

کنم این گل رو مال این جنگله، فکر نمی لوندر وحشی -

دا رد بو رو میشه پیبشناسند، فعلا بگرد این اطراف ببین کجا 

 .کرد

بعد  یافتد و چند دقیقهگونتر با سرعتی چون تندباد به راه می

 گردد. با تکه سنگی در دست باز می

 :گویدگیرد و میسن را مقابل مارکوس می

 .فقط همین بود -

گیرد و روی سنگ ردی از خون بود، مارکوس سنگ را از او می

 کشد.بو می

 ی خون تازه بود!وب 
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 .وی خون انسان بودب 

رود، کنار درنگ همراه گونتر به محل پیدا شدن سنگ میبی

 ...درخت کهنسال بلوط

ی درخت تا مکان گل لوندر کم نبود اما هنوز هم اثری از فاصله

 .خط عطر آنها نبود

ر کشد، گردنبند را دگونتر گردنبند را از زیر لباسش بیرون می

اب پاره شود و آن را کشد تا طنگیرد و محکم میمشت می

 گیرد. مقابل مارکوس می

آن گردنبند را مارکوس در نیان وسایل به جا مانده از پدرش 

 .پیدا کرده بود

دو گردنبند مثل هم، یکی برای خودش و دیگری برای گونتر، 

 !و همراهی آن دو موجود فانی به جهت کنترل غریزه

س همیشه در البته که موجود ضعیف النفسی نبود، او و مارکو

  .رفتندها میکودکی برای تفریح به محل زندگی آدم

خواهش، ی خوندیگر طاقتش طاق شده بود، نه از سر غریزه

 !بلکه از سر خشم
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کشد، بوی گیرد، نفسی عمیق میسنگ را از مارکوس می 

ی آدمیزاد، بوی خون لذیذی که هنوز در خون، بوی خون تازه

 .کرداحساس می شد را به خوبیقلب پمپاژ می

رود. کند، مارکوس هم دنبالش میبه سمت منشا بو حرکت می

اش با کرد، دوست عزیز کودکیخشم گونتر او را نگران می

 .ی کل لشکرش شده بوداش فرماندههمین روحیه

رفت و رزا و دوروتی هنوز در جنگل به خورشید رو به افول می

 .چرخیدنددور خود می

ود و ترس از سردرگم ماندن در تاریکی آسمان نارنجی شده ب

 در ته قلب رزا نفوذ کرده بود. 

 .کرد، خیلی نزدیک بوداحساسش می

شان کرد چیزی به دنبالاحساس خوبی نداشت، گمان می

تر بود است، البته که خطر آن دو خوناشام از رگ گردن نزدیک

 .کرداما موجودی را درست کنارش احساس می

 گرفت. داشت و چشم از او نمیبرمیبا هر قدم او قدم 

 .کردگرمای وجودش را اطراف خود حس می
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های گرمش را نیز زیر گوشش حس حتی به نظرش نفس

 دید. کرد اما چیزی نمیمی

ای جز درختان و گیاه اطرافش هیچ اثری از هیچ موجود زنده

 .نبود

سر و ته چرخیده بودند دچار حتما آنقدر در این جنگل بی

 شده بود.  اوهام

 .حق هم داشت، به نظرش تا اینجا هم خوب طاقت آورده بود

ها درآورده بود و پا به ماجرایی ای خوناشامناگهان سر از قبیله

 !آوردگذاشته بود که هنوز هم سر از آن در نمی

ها شب را سحر کرده بود و هنوز به طرز عجیبی میان خوناشام

 .زنده بود

ن نشان رز سرخ هنوز روی دستش کند، آنگاهی به دستش می

 .رنگ و روح شده بودبود اما بی

گشت تا بلکه غاری، درخت تو مستأصل اطراف خود را می

ای چیزی بیابد که به ناگاه کسی بازویش را ای، صخرهخالی

 !چسبید
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وقتی سر برگرداند با دوروتی مواجه شد، دو دستی بازویش را 

بود و به جایی آن چسبیده بود و رنگ از رخسارش پریده 

 .کردتر نگاه میطرف

 :رزا دست روی دستانش گذاشت و پرسید

 چی شده؟ -

 :دوروتی بازویش را فشرد و با صدایی لرزان و تحلیل رفته گفت

 ...هااونجا، اون بوته -

 ها چی؟اون بوته -

 !خورنتکون می -

رزا رد نگاه دوروتی را دنبال کرد. همه چیز عادی به نظر 

 . رسیدمی

ای او را آرام کند اما لبخندی بر لب نشاند و خواست با جمله

 !ی مقابلش تکان خوردقبل از آنکه چشم از آنجا بگیرد بوته

ی کمرش نشست. لبخند بر لبش ماسید و عرق سردی بر تیره

هر دو به آن نقطه خیره شده بودند. سرش خالی از فکری شده 

 .بود و لبانش به هم چسبیده بود
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رفت؟ شاید هم باید چشم ببندد و به راهش ادامه لو میباید ج

 .دهد

صورتش را رو به آسمان گرفت و نفس عمیقی کشید تا کمی 

 آرام شود. 

هایی از طلا در آن آسمان زرد و نارنجی شده بود، گویی رگه

 زد. موج می

 .دم عمیق دیگری از هوا گرفت و نفسش را فوت کرد

 .ماند و او را از خود جدا کردبه دوروتی اشاره کرد همانجا ب

 قدمی به جلو برداشت که دوباره بوته تکان خورد. 

چشم گرداند و تکه چوبی از زمین برداشت و مقابل خود 

 .گرفت

 .رفتنباید بی دفاع سراغ آن ناشناخته می

 با حالتی تدافعی به آن سمت قدم برداشت. 

او را به  ای به سویش پرید وچند قدم مانده موجود عظیم الجثه

 !زمین انداخت
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 .صدای جیغ گوش خراش او و دوروتی در جنگل پیچید

گونتر و مارکوس پیچ و تاب درختان را به سرعت پشت سر 

گذاشتند که ناگهان صدای جیغ گوش خراشی در جنگل می

 .ها به پرواز درآمدندهای نشسته بر کاجپیچید و کلاغ

، دیگر نگاه کردندمارکوس و گونتر از حرکت ایستادند و به یک

توانست قسم بخورد که این صدای جیغ متعلق به مارکوس می

 !رزاست

ها از آنجا به پرواز درآمده بودند به سوی مکانی که کلاغ

 رسید! دویدند، بوی خون کهنه به مشامش می

کرد، امیدوار بود که اشتباه های کثیفی را احساس مینفس

 .کرده باشد

های چشمانش کرد آنجا باشد شعلهبا فکر به آنچه گمان می

 .ور تر شد، گویی هیزم بر آتش وجودش ریخته باشندشعله

کشد و از جا بلند زده خود را روی زمین عقب میرزا وحشت

 :زندکند و فریاد میشده شروع به دویدن می

 !بدو -
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داشت، رزا دوروتی خشکش زده بود و چسم از آن هیولا برنمی

  .تش را کشید و با خود همراهش کردبه سمت او دوید و دس

 :دوروتی که تازه به خود آمده بود در حین دویدن گفت

 این دیگه چیه؟ -

 :رزا دستش را رها کرد و فریاد زد

 !فقط بدو -

های کلفت درختان بود و مدام زمین پر از شاخ و برگ و ریشه

  .پیچیدبه پاهایشان می

وید؛ از سرعت هیچ کم دمی خو نیز به دنبالآن حیوان دردنده

 .چکیدآورد و از دهانش آب مینمی

شد، رزا و دوروتی میان درختان ور میمدام به سمتشان حمله

خورد اما بلافاصله خوردند و او نیز به درختان میپیچ و تاب می

 .کرددوباره به سمتشان حمله می

ها نجات یافته بودند و به دام موجودی ی خوناشاماز قبیله

 !گرفتمغز که تنها با دیدن خون آرام میده بودند بیافتا
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ی درخت گیر کرده و پس از آن همه دویدن پایش به یک ریشه

 .شودافتد، دوروتی نیز همراه او به زمین پرتاب میبر زمین می

کند اما دست و درد شدیدی در صورت و پاهایش احساس می

 زند از جا بلند شود. پا می

شود، به محض اینکه سرش را بالا یخیز مبه سختی نیم

 !افتدهای تیز و بلندی میآورد نگاهش به دندانمی

 غرید. ای چون گرگ داشت و میی سیاه و چهرهپوزه

برد تا بر اش را بالا میشود و پنجهبه سمتش حمله ور می

 کند ویمبکشد، رزا دستانش را سپر صورتش  صورتش پنجه

 ...زندجیغ می

دودند، مارکوس به محض کوس به سمت صدا میگونتر و مار

د به بینآن که رزا را افتاده بر زمین و گرگینه را بالای سرش می

 .کوبدشود و گرگ را به درخت کنارش میور میآن سو حمله

وجود یک گرگینه در اطراف قلمرواش و نزدیک شدنش به رزا 

 .خونش را به جوش و خروش آورده بود
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کرد و برای فرهَد را باید خود ادب می ی یاغیاین گرگینه

 فرستاد. می

دوروتی رزا را آغوش کشیده بود و هر دو جنگ میان آنها را 

 .کردندتماشا می

داد و خود به تنهایی با او مارکوس به گونتر اجازه دخالت نمی

ی یاغی سعی داشت خود را از زیر درگیر شده بود، گرگینه

کشید اما مارکوس نجه میدستان مارکوس بیرون بکشد و پ

 .دادامانش نمی

در آخر وقتی رهایش کرد تماما غرق در خون بود و نایی برای 

 .زوزه کشیدن هم نداشت

اش نه تنها به جسم گرگینه بلکه به اعماق آخرین ضربه

اش بود که آرام آرام تحلیل رفت و از آن پیکر غول آسا وجودی

 .نسانی خود بازگشتجان و کوچک ماند و به شمایل اتنی بی

اش را لیس زد، کمی آن را مزه مزه کرد و مارکوس دست خونی

 داد.ی تعفن میخون را بر زمین تف کرد؛ مزه

 :زیر لب غرید 
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های گرگینه به هیچ چهارچوبی پایبند نیستن ولی این انسان -

 !کنممن درستشون می

 نبه سمت رزا رفت و مقابلش زانو زد، رزا هنوز ترسیده به آ

 خیره بود. 

 :دستی مقابلش تکان داد و گفت

کنی؟ اون دیگه جون نداره، درضمن اگر هم به چی نگاه می -

 !چیزی برای ترس وجود داشته باشه اون منم نه این گربه

رزا نگاه از آن جنازه گرفت و به چشمان مارکوس نگاه کرد، 

گفت اما در اعماق دلش نسبت به او آرامش و راست می

 .کردی داشت که ترسش را آرام میاطمینان

 :دوروتی با صدایی لرزان پرسید

 .اون دیگه چی بود، چقدر بزرگ و وحشتناک بود -

 :شان اضافه شد و پاسخ دادگونتر به جمع

 .اساون یه گرگینه -

 :پوزخندی زد و ادامه داد
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هایی که توانایی تبدیل نوع خود شما هستن! آدمها همگرگینه -

کنن از رو دارن و فکر می آسای وحشیرگ غولشدن به یه گ

تر هستن و برای همه شاخ و شونه میکشن، ولی اینجا همه قوی

 !کینگ خوناشامه

 :سپس مارکوس را مخاطب قرار داد و گفت

 با این چیکار کنم؟ تمومش کنم؟ -

 .اش رو تحویل خودش میدمبریمش برای فرهَد. گربهنه! می -

بود و جنگل در تاریکی فرو رفته دیگر خورشید غروب کرده 

 .بود

گونتر چشمانش را بست و با نیروهایش سربازانش را فراخواند، 

اش به سویش حرکت طولی نکشید که چند تن از سربازان ویژه

 .کردند

های بعد از ظهر به سراغ رزا آمد، در ناگهان دوباره همان حس

 دید، تصویری از تمام جنگل درذهنش تصاویر عجیبی می

ی تمام جنگل را از نمای بالا ذهنش پدیدار گشته بود، نقشه

 !دیدمی
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دید که هر کدام از پنج نیروی سرخ را در دل تاریکی جنگل می

 .کردندیک سمت به سرعت به سمتشان حرکت می

طولی نکشید که مقابل خود در اعماق تاریکی بین درختان دو 

 .چشم سرخ و درخشان را دید

ت دوروتی را گرفت، فقط همان یک جفت قدم عقب پرید و دس

 .چشم نبود، اطرافش باز هم بودند

 .رسید در حال نزدیک شدن به آنها هستندبه نظر می

هایشان مشخص شد، به تر که شدند چهرهیواش یواش نزدیک

 .های مارکوس و گونتر بودندنوعنظر هم

ه ادور تا دورشان ایستادند و زانو و زدند، گونتر به مارکوس نگ

ردند کهیچ حرفی به یکدیگر نگاه میکند؛ به نظر هر دو بیمی

 .کرداما رزا چیز دیگری احساس می

های چشمانشان مدام در حال تغییر و به نظرش مردمک

 !کردندهایشان صحبت میدگرگونی بود، گویی با چشم

وقتی گونتر سر تکان داد و رویش را برگرداند حدسش به یقین 

 .تر شدتزدیک
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ر گفتند. گونتر به پیکگار واقعا با چشم با یکدیگر سخن میان

جان آن پسر اشاره کرد و رو به افرادی که دورشان حلقه زده بی

 :بودند گفت

 !هااون رو بر دارین، میریم سمت قلمرو گرگینه -

رسید سرباز هستند زیر چشمی به هایی که به نظر میخوناشام

هایشان شید، برق چشمگونتر نگاه کردند و چشمانشان درخ

 !دادترسناک بود، بوی خون و انتقام می

دو تن از سربازان آن پسر را زمین بلند کردند و سه نفر دیگر 

 .اطراف رزا و دوروتی را گرفتند و حرکت کردند

رفتند و با هم صحبت مارکوس و گونتر جلوتر از آنها راه می

 .کردندمی

 مسیر نسبتا طولانی بود.

تی هر دو خسته و خواب آلود بودند و احساس ضعف رزا و دورو 

 .و گرسنگی داشتند اما مجبور به همراهی بودند

کردند و با چشمانی نیمه باز هر دو در خواب و بیداری سیر می

 داشتند.ها قدم برمیبه دنبال خوناشام



 

  115 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

ناگهان بوی عجیب و آشنایی به مشام رزا رسید و خواب را از  

 .سرش پراند

 ه به بوی خون کهنه! بویی شبی

زده شد، حاضر بود قسم بخورد تا قبل از از تشبیه خود شگفت

دانست خون هم بو دارد اما اکنون با تمام وجود آن نمی

  !کرد این بوی خون کهنه استاحساس می

رسد. کرد بوی نم غار نیز به مشامش میحتی احساس می

که هر  اش را بالا کشید و سعی کرد بر روی آن بوییبینی

شد تمرکز کند، ناگهان چراغی در ذهنش لحظه بیشتر می

 روشن شد. 

این بو همان بویی است که قبل از حمله کردن آن گرگینه به 

 !مشامش رسیده بود

البته این بو کمی فرق داشت اما اصل و ماهیتش همان بود، 

 .مثل این که بوی عطری با بوی تن کسی آمیخته شود

  .مارکوس و گونتر متوقف شدند در همین فکرها بود که
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تر از مارکوس ایستاد، هر دوی آنها مستقیما گونتر قدمی عقب

 ...کردند، به اعماق تاریکیرو نگاه میبهبه رو

سه سربازی که دور او و دوروتی بودند جلو آمدند و آنها را 

 .پشت خود پنهان کردند

 ه اتفاقیکرد تا ببیند چرزا گردن کشیده و این پا و آن پا می

 .خواهد افتاد

از دل تاریکی سه نفر بیرون آمدند و مقابل مارکوس ایستادند، 

 به نظر انسان بودند! 

زد که باید گرگینه باشند و آن بو نیز متعلق به رزا حدس می

 آنهاست.

 زده شده بود. اش شگفتالعادهاز شم بویای فوق 

 :مردی که جلوتر از دو نفر دیگر ایستاده بود گفت

 !نزدیک قلمرو ما شدی عالیجناب -

لحنش پر از کنایه و تمسخر بود، آنقدر که گونتر خنجر از قلاف 

های نیشش بیرون پریدند اما مارکوس دست کشید و دندان

 .راستش را بالا گرفت و مانع گونتر شد
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حتی رزا هم ناخودآگاه اخم بر صورتش نشسته بود. مارکوس 

 :امه داددستش را پایین آورد. آن مرد اد

وقتی بهم گفتن عالیجناب مارکوس به حصار نزدیک شدن  -

 ...گفتم حتما خودم باید بیام به استقبال

 :حوصله به میان حرفش پرید و گفتمارکوس بی

 .بس کن فرهدَ -

رخش را به عقب چرخاند، دو سربازی که آن گرگینه سپس نیم

وی کشیدند جلو رفتند و جسم کم جانش را جلرا با خود می

 .پای آنها رها کردند

  

ی خفیفی از لبانش خارج شد که نشان وقتی بر زمین افتاد ناله

 داد هنوز زنده است! 

مارکوس دست در جیب شلوار چرمش فرو برد و با لحنی جدی 

 :گفت
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ت رو نتونستی جمع کنی مجبور شدم خودم ی یاغیگربه -

ی خودم آویزون ادبش کنم. بعدی رو وسط میدون قبیله

 .کنممی

کرد، غرق خون بود و تمام فرهَد متحیر به آن پسر نگاه می

 بدنش رد خراش و زخم بود. 

  !زنده ماندنش عجیب بود

ی یاغی باقی قبیله را شناخت، جز آن گرگینهآن پسر را می

ها نروند اما توجیح کرده بود که سمت و سوی قلمروی خوناشام

 .آن یاغی کنترل شدنی نبود

 توانست بگوید.مده بود و هیچ نمیزبانش بند آ

کرد، نباید جلوی آن خوناشام اش دفاع میباید از افراد قبیله 

 .آمد اما چیزی برای گفتن نداشتکوتاه می

مارکوس پوزخندی بر لب نشاند و چرخید و از وسط سربازانش 

عبور کرد، گونتر نیز به دنبالش رفت، از کنار رزا و دوروتی عبور 

سیر خود ادامه دادند؛ سربازها نیز چرخیدند و کردند و به م

 .دوباره با همات ترکیب قبلی به راه خود ادامه دادند
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فرهَد و همراهانش آنقدر شوکه شده بودند که حتی متوجه 

ان ی مقابلشحضور آن دو آدمیزاد نشدند؛ تنها به پیکر پاره پاره

 .کردندنگاه می

ده و ود را به آنها رسانوقتی به کاخ بازگشتند توماس بلافاصله خ

 :پرسیدپشت هم می

 چه اتفاقی افتاد عالیجناب، چرا دیروز برنگشتید؟ -

 کرد.اما پاسخی از مارکوس دریافت نمی

مارکوس مستقیما به اتاق خود رفت، قبل از آنکه وارد اتاق  

شود با دست به رزا و دوروتی اشاره کرد تا توماس آنها را به 

 .رداتاق انتهای راهرو بب

گونتر نیز به خدمتکاری که آن نزدیکی ایستاده بود اشاره کرد 

نزدیک شود و دستور داد خون تازه بیاورند و با کمی تاخیر وارد 

 .اتاق شد

وقتی وارد اتاق شد مارکوس روی صندلی راک دوست 

 اش افتاده بود. داشتنی
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 نگریست، همانجا ماند تاهمان نزدیک در ایستاده بود و به او می

خدمتکار سینی حاوی تُنگ خون و جام را آورد؛ سینی را 

 .تحویل گرفت و درب اتاق را بست

به سمت مارکوس رفت و سینی را روی میز قرار داد و جام را از 

 خون پر کرد. 

 .جام را برداشت، تعظیم کرد و آن را تقدیم به مارکوس کرد

با مارکوس کا بوی خون تازه و لذیذ مشامش را پر کرده بود 

 چشمانی بسته جام را گرفت و سر کشید. 

نفس عمیقی کشید و جام را سمت گونتر گرفت، احساس 

  .اندهای مغزش در حال انبساطکرد رگمی

گونتر جام را دوباره پر کرد، آن را بالا گرفت و تعظیم کرد و 

بار خود قلپی از آن را نوشید و چشمانش را بست تا روی این

 .ندطعم دلپذیرش تمرکز ک

های نیشش در پوست ی فرو بردن دنداندر ذهنش صحنه

لطیف گردن یک آدمیزاد جان گرفت، با خود اندیشید به زودی 

 !به شکار خواهد رفت؛ شاید همین امشب
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 دانسترو شد، حتما میوقتی چشم گشود با نگاه مارکوس روبه

  .اندیشدبه چه می

د و مانند خواست او را نیز به ضیافت خود دعوت کندلش می

دانست او کاخ را دوران نوجوانی با هم به شکار بروند اما می

 .ترک نخواهد کرد

 :اش را روی میز گذاشت و گفتجام نصفه نیمه

 برنامه چیه؟ -

 :مارکوس دوباره چشمانش را بست و گفت

 !در شب ماه کامل -

 :پرسدگونتر سر به تاییدش تکان داده به جهت اطمینان می

 ر هفته، هوم؟پس یعنی آخ -

 کند. مارکوس تنها به تکان دادن سر اکتفا می

 گذارد تا استراحتکند و او را تنها میگونتر نیز اتاق را ترک می

 .کند
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ی زیادی اندیشید که کارهای عقب ماندهاما مارکوس به این می

 .شددارد، علاوه بر آن باید برای آخر نیز هفته آماده می

رفت، به نظرش ار دیگر به مقبره میباید قبل از شب مراسم ب

های زیادی داشت که جا برود؛ سوالبار تنها به آننیز بود این

 .رسیدباید به پاسخ می

ترمیم شدن سنگ مقبره خیالش را بابت روح پاک رزا راحت 

کرده بود اما آن نقش رز، آن خنجر و آن خوابی که دید او را به 

 تردید انداخته بود. 

 شد؟بود، اما آیا باید قربانی میرزا روح پاک 

مطمئن بود که یک خواب ساده نبوده، حتی به نظرش ممکن 

 !بود رزا نیز چیزهایی دیده باشد که بر زبان نیاورده

 با این فکر چشم باز کرد و از جا بلند شد.

آنقدر ذهنش درگیر اتفاقات و خوابش بود که فراموش کرد  

  !دیده باشد ی دیگر خواب را رزاممکن است نیمه

او نیز بر زمین افتاده بود و بیهوش شده بود، حتی بیشتر از 

  .مارکوس در آن حالت فرو رفته بود و به سختی چشم باز کرد
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 .ی او به وجود آمده بودی نوری سیاه به واسطهاصلا آن جرقه

 گفت. رفت و با او سخن میباید به سراغ رزا می

ی راه متوقف ا میانهکند امبه سمت درب اتاق حرکت می

 شود. می

 گرفت؟چگونه باید جواب سؤالش را از او می

 !او اکنون منتظر پاسخ سوال خود است 

 :شودهایشان در ذهنش تکرار میصحبت

ببین رزا، دوست تو در امانه؛ تو باید همراه من بیای تا همه  -"

ی تو در گرو امشبه! امشب مشخص چیز روشن بشه. آینده

و اونی هستی که من دنبالش هستم؟ یانه؟ اگر میشه که ت

گردونم به نباشی به شرافتم قسم هر دوی شما رو برمی

 .سرزمین خودتون، صحیح و سالم

 گردید؟و اگر بودم؟ اصلا شما دنبال کی می -

 ".اگر بودی رو بعدا در موردش صحبت میکنیم -

 گفت؟ حال باید به او چه می
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 رد؟ گفت تو را قربانی خواهم کمی

 .چند قدم رفته را بازگشت و روی خود را روی تخت انداخت

ی اتاق خیره ماند اما دلش طاقت نیاورد اندکی به سقف تیره

بار بدون این که فکری بکند به سمت درب اتاق رفت و آن این

را باز کرد و قبل از آن که دوباره منصرف شود از اتاق خارج 

 .شد

 !ا خالی یافتدرب اتاق را که باز کرد اتاق ر

شود، آن دو را پشت تخت در قدم تند کرده وارد اتاق می

 یابد! ی میان دیوار و تخت میفاصله

 .ی دیوار کنار خم نشسته به خواب رفته بودندگوشه

خواهد او را تکان دهد تا بیدار شود اما هر طور فکر چند بار می

 !خواست او را بترساندتوانست، نمیکرد نمیمی

ر قصد کرد توماس را صدا کند تا او بیدارش کند اما چند با

 نتوانست. 
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ی اتاق را برداشت، مقابل در نهایت صندلی پشت میز مطالعه

آن دو گذاشت و نشست، پا روی پا انداخت دست بر سینه و 

 .منتظر نشست

دید که از بالا به او نگاه رزا در خواب تصویر مردی را می

 گفت.کرد و هیچ نمیکند، مرد تنها نگاهش میمی

رزا به دور و اطرافش نگاه کرد تا مطمئن شود آیا مخاطب مرد  

 اوست یا فرد دیگری آنجاست؟

کرد کرد اما هرچه پینگاهش سنگین بود و او را معذب می

 هایش سوال کند. توانست از علت نگاهنمی

در نهایت بعد از کلی کلنجار رفتن با خود دهان باز کرد تا 

ید که احساس کرد از دنیای آرام خواب وارد دنیای چیزی بگو

 !بیداری شد

مقابلش مردی چهارشانه بر روی صندلی نشسته بود و دسته به 

 کرد. سینه به او نگاه می

رزا که تازه چشم باز کرده بود درست متوجه موقعیت خود 

 شد.نمی
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کمی طول کشید تا به یاد آورد او شکار در قفس و آن مرد  

 !رحم اوستیشکارچی ب

دانست باید چه رزا همانجا در جایش خشکش زده بود و نمی

 کند، از جا بلند شود و مقابلش بایستد؟ 

  یا همانطور بنشیند تا او زبان باز کند؟

های باز و مبهوت او را دید از جا برخاست، مارکوس که چشم

 .شان را پر کرد و مقابلش زانو زدی بینچند قدم فاصله

ی رزا گذاشت و سرش را بالا آورد در چشمانش انهدست زیر چ

 زل زد.

دید، قلبش به تپش رزا دلیلی برای این همه نزدیکی نمی 

هایش منقطع شده بود، وقتی مارکوس افتاده بود و نفس

 .انداش را لمس کرد احساس کرد برق به او وصل کردهچانه

 نگریست و منتظر حرکت بعدی اوبه چشمان سرخ مارکوس می

 بود.

  .کرد چشمان مارکوس در حال تغییر هستنداحساس می 
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تر، گویی حرف شدند و گاه آرامورتر میچشمانش گاه شعله

  ...زدندمی

مارکوس نیز به جنگل سبز چشمانش خیره شده بود و 

 حرکاتش را زیر نظر گرفته بود. 

دید، نوزادی که با حرکات خود چشمانش را مانند یک نوزاد می

 !رسدحرف زدن دارد اما زورش نمی سعی در

فهمید، ابرو در هم زدند اما زبانش را نمیهایش فریاد میچشم

 .فهمیدها را میکشد، باید راز این چشممی

 دید. های خود را در نگاهش میهای چشمانعکاس شعله

 .تقابل زیبایی بود، گویی جنگل چشمانش به آتش نشسته بود

شود. ه اعماق چشمانش کشیده میکرد دارد برزا احساس می

کم کم احساس کرد هر آنچه اطرافشان هست کم رنگ و کم 

  !ماندشود تا آنجا که هیچ نمیرنگ می

بیند، در جایی میان زمین و آسمان؛ خود را در خلاء می

 .کردکند مارکوس او را نگه داشته وگرنه سقوط میاحساس می
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شود، آنقدر که رزا تر میدر نظرش مارکوس نزدیک و نزدیک 

 !کنداش را بر پوستش احساس میزدههای سرد و یخنفس

 کرد! توان پلک زدن نداشت اما احساس ترس نمی

ی رزا گذاشته بود کمی سر او را مارکوس که دست زیر چانه

 .شودکند و به پوست صاف گردنش خیره میکج می

ز ا کشد، گرمای پوستش خبربا دو انگشت بر پوستش دست می

 داد! خونی گرم و تازه می

گردنش را مانند صدای  توانست صدای عبور خون در رگمی

 .جریان آب در چشمه بشنود

 شود! بار به سمت گردنش مایل میکم کم این

 .کنندهای نیشش قد کشیده و از او خون طلب میدندان

کند و با اش را رها میبندد، مارکوس چانهرزا چشمانش را می

 دارد. ردنش را نگه میدست گ

 .شودتنها با یک مو فاصله متوقف می

سپارد، اندکی تمام حواسش های نبض گردنش میدل به تپش

 کند. را معطوف آن می
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توجه بود یا نواخت و او بیقدر زیبا مینبض همیشه این

 های او روح داشت؟نبض

کند و پوست لطیفش را آن یک مو فاصله را نیز پر می

  !دشکافمی

ای خونش را هیچ عجلهبندد و با طمانینه و بیچشمانش را می

های سیاهش دهد خون پاک رزا در رگمکد و اجازه میمی

 .جریان یابد، به قلبش برسد و گرد و غبار از آن بزداید

رزا ناگهان با احساس رها شدن در میان زمین و آسمان و غیب 

  !دافتکند و بر زمین میشدن مارکوس سقوط می

پرد، این بار خود را در همان افتد از جا میوقتی بر زمین می

 یابد. اتاق تاریک، کنار دیوار می

 کند. زند و به اطراف نگاه مینفس نفس می

افتد که بالای سرش ایستاده و با ناگهان نگاهش به مارکوس می

 !گر اوستاخم نظاره

ا ذارد امگبیند سریع دست بر گردنش میوقتی مارکوس را می

 !کندزخمی احساس نمی



 

  121 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

فهمید؛ چطور ممکن کشد، هیچ نمیدوباره بر گردنش دست می

 بود؟

 .کشدمارکوس نیز کلافه دست در موهایش می

 شود. گرداند و با نگاه دوروتی مواجه میرزا سر برمی

دوروتی به تخت چسبیده بود و با چشمانی گرد شده به رزا و 

 .کردمارکوس نگاه می

آورد و سریعا آنجا را س بیش از آن فضای اتاق را تاب نمیمارکو

 .کندترک می

گیرد و خود را به دوروتی با رفتن مارکوس از تخت فاصله می

 :پرسدکشد و هول کرده میسمت رزا می

  کار داشت باهات؟رزا چی شد؟ چی -

 :دهدسپس بغض کرده و با گریه ادامه می

 ؟خواست بلایی سرت بیاره آرهمی -

  .زندکشد و زار میبا گریه رزا را در آغوش می
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اش را بالا کند. دوروتی بینیرزا به سختی او را از خود جدا می

 :گویدکشد و با صدایی پر بغض میمی

دونی وقتی چشم باز کردم و دیدم این خوناشامه زل رزا نمی -

زده تو چشات چه حالی شدم. اصلا دیگه دست خودم نبود که 

 !و حمله کردم بهش جیغ زدم

 :دهدکند و ادامه میسپس به دستانش نگاه می

 .باورم نمیشه این کار رو کردم -

های او متعجب زند، رزا که از حرفدوروتی دوباره زیر گریه می

گیرد و تکانش شده و درست سر درنیاورده بود بازوهای او را می

 :گویدو میدهد می

خوناشامه حمله کردی؟ با  تو چیکار کردی دوروتی؟ به این -

 چی؟

دهد، دستانش را بالا اش سر تکان میدوروتی در میان گریه

 :گویدآورد و میمی
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آره، با همین دستام زدمش، پریدم سمتش و چنگ انداختم  -

به صورتش تا تونستم با مشت و لگد زدم تا تو رو رها کنه؛ اون 

 .خواست به تو حمله کنه به موقع بیدار شدممی

 کرد؟بیدار شدی داشت چی کار می -

کرد؟ مگه خودت اینجا نبودی؟ یعنی چی داشت چی کار می -

زل زده بود تو چشمات، توام سنکوپ کرده بودی. هیچکدوم 

 !زدیدپلک هم نمی

 رود. کند و به فکر فرو میرزا دوروتی را رها می

 تنها به چشمان یکدیگر خیره شده بودند؟ 

 بود؟  یعنی دوباره خواب دیده

  شد در بیداری خواب دید؟چطور می

هایی فهمید چه اتفاقی در حال افتادن است و این خوابنمی

 دید چه معنایی دارند. که می

 !کابوس بودند یا رویا؟

 برد. مارکوس به اتاقش پناه می
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 کند. بارها و بارها طول و عرض اتاق را طی می

خودش همه  خواست به جای پرسش و کلنجار بااو فقط می

 .چیز را از چشمانش بخواند

 اصلا نفهمید چه شد که دوباره به دنیای رویا رفت.

 !نه تنها خود که او نیز همراهش بود 

 هر دو با هم به دنیای رویا رفته بودند! 

فهمد؛ شوند، هیچ نمیهای رویایش در ذهنش زنده میصحنه

 آیا او قرار است چنین کاری با رزا کند؟ 

 متعلق به آینده بود؟این رویا 

در میان رویا احساست عجیبی را در خود مشاهده کرده بود. 

های عجیبی نیز دور و اطراف خود و رزا دیده بود که حتی حاله

  .برایش معمایی شده بود

د. زنکند و نام توماس را فریاد میبه سمت درب اتاق پا تند می

 :کندشود و تعظیم میتوماس بلافاصله مقابلش ظاهر می

 .در خدمت گزاری حاضرم عالیجناب -
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 :پرسدقرار میمارکوس با حالی آشفته و بی

 گونتر کجاست؟ -

رفتن برای سرکشی به جنگل و دروازه، گویا تحرکات عجیبی  -

ای از جادو رو اونجا اونجا مشاهده شده؛ مردم گفتن حاله

 !احساس کردن

 کند.مارکوس مکث می

 !ف دروازه؟ای از جادو، در اطراحاله 

خیال گونتر شد و توماس را مرخص ی مهمی بود پس بیمسئله

 کرد. 

 !رفت، همین امشبباید خود به مقبره می

ار بدیگر وقت را تلف نکرد، به سرعت از کاخ بیرون زد اما این

 شنلش را نیز با خود برد. 

اش را پوشاند، باید کلاه شنل را بر سرش کشید و چهره

 .گشتبی آن که کسی خبردار شود باز می رفت ومخفیانه می

تمام مسیر به سرعت طی کرد و خیلی زود به مقبره رسید، 

 وقتی مقابل مقبره رسید خشکش زد! 
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  .کرددید را باور نمیای که میصحنه

از گوشه و کنار چند تکه چوب جمع کرد و آتش کوچکی 

 درست کرد. 

های رگیک تکه چوب بزرگ نیز پیدا کرد و سرش را با ب

پوشاند و مشعل ساخت و با آن آتش  چسبناک گیاهان وحشی

 .کوچک روشنش کرد

با مشعل به سمت ورودی مقبره رفت و مشعل را جلو گرفت تا 

 .نورش آنجا را روشن کند و این بار در زیر نور نگریست

 درست دیده بود! 

های آن پرچین سرسبز به طور پراکنده به تقریبا نیمی از برگ

 !خ درآمده بودندرنگ سر

ها افتاده باشد سرخ سرخ شده گویی پاییز به جان آن برگ

  بودند.

پرچینی که هزاران سال سرسبز بود و هیچوقت حتی در پاییز 

هم سرسبزی خود را از دست نداده بود اکنون دچار چنین 

 .تحولی شده بود
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کند، چه گیرد و لمس میبرگ سرخی را در دست می

 ش بود؟سرنوشتی در انتظار

 شود. زند و وارد راهرو میپرچین را کنار می

کند، هیچ نوری کند و همانجا رها میمشعل را خاموش می

 .شدنباید وارد این مقبره می

چسباند و مقابل رود، کف دستانش را به هم میکنار مقبره می

بندد تا ادای گیرد، سر خم کرده و چشمانش را میصورتش می

 .احترام کرده باشد

 افتد.کند نگاهش به جای خالی خنجر میوقتی چشم باز می

 .شودخاطرات آن روز برایش مرور می

رسد و او را صدای چکه کردن قطراتی چون آب به گوشش می

 کشد. از فکر بیرون می

 .گرددچرخاند و به دنبال منبع صدا میچشم می

بد. یاکند منشا آن صدا را نمیهر چه دور و اطراف را نگاه می

جا را دوباره از نظر چرخد و با دقت همهکمی در جای خود می
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کند و احساس گذراند تا آن که پایش به مقبره برخورد میمی

 !ای بر روی کفشش افتادکند قطرهمی

 بیندکند، چیزی نمیکند و به آن قسمت نگاه میسر خم می

 .کندای با کفشش را احساس میاما دوباره برخورد قطره

برد و به دنبال منشأش زند و سر جلو مینجا زانو میهما

 گردد. می

ریختند و درست همانجا از سنگ مقبره قطرات پایین می

  !مشتی آب جمع شده بود

 برد ورسد، با تردید دستش را جلو میبوی خون به مشامش می

چکد، اصبر دارد، قطرات بر کف دستش میزیر سنگ نگه می

آورد و مع شود، سپس دستش را بالا میکند تا چند قطره جمی

 .کندبه آن نگاه می

رنگ و شکلش شبیه خون بود و حتی بوی خون هم داشت! 

کند، دیگر برای اطمینان سر سوزنی از آن را امتحان می

  !شود که آب نیست بلکه خون استمطمئن می
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کاود، ردی از خون که بر روی به دنبال منشأ خون سنگ را می

 !رسدکند و به شاخه رز سرخ میود را دنبال میسنگ جاری ب

ی گل جاری بود، مانند رگی ی خون در امتداد ساقهباریکه

 زنده! 

چکید اما ی سنگ و از آنجا بر زمین میی رز تا لبهاز ساقه

 !شدتجمع خون بیشتر از یک مشت نمی

کرد. تا به حال گویی زمین بیشتر از آن را به خود جذب می

 .از سنگ خون بجوشد ندیده بود

ناگاه به ذهنش آمد آن روز زمانی که دست رزا دچار جراحت و 

خونریزی شد خون دستش قطره قطره بر همین قسمت ریخت 

 و خنجر را نابود ساخت. 

  توانست از اثرات آن باشد؟یعنی این جوی باریک خون نیز می

کرد به هیچ ذهنش به شدت درگیر بود و هر چه فکر می

 رسید. مطلوبی نمی ینتیجه

اش را به سنگ در آخر دست گذاشت روی مقبره، پیشانی

 :مقبره تکیه داد، چشمانش را بست و زیر لب زمزمه کرد
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 .باسیلیوس، کمکم کن -

اندکی در همان حالت ماند و اجازه داد سرمای سنگ از التهاب 

 .مغزش بکاهد

ه زداش نهاده، شتابناگهان احساس کرد کسی دست بر شانه

 سر بلند کرد و برگشت.

رو هبقد بلند و چهارشانه که لباس رزم بر تن داشت رو با مردی 

 .شد

 بلافاصله از جای برخاست.

قبل از آن که مارکوس اقدامی کند مرد مثل آیین نظامیان  

شنلش را بر صورتش کشید تا تنها چشمانش دیده شود و 

 :جلوی پایش زانو زد و گفت

 !مارکوس درود بر فرمانروا -

 :مارکوس خطاب به او گفت

 !تو کی هستی؟ -

 :مرد به حرف آمد و پاسخ داد
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 .پیک باسیلیوس هستم -

نگریست، پیکی از طرف باسیلیوس؟ مارکوس با حیرت به او می

نگاهش به سوی مقبره کشیده شد، صدایش را شنیده بود؟ 

 ی ابدی آمده بود؟ یعنی این مرد از کرانه

 ها؟از سرزمین سایه

 !او یک سایه بود؟ 

کند، آن مرد به نظرش آشنا بود؛ ناگهان ی او نگاه میبه چهره

ای شبیه به او را در تالار افتخارات دیده است، به یاد آورد چهره

 !ی فرماندهان بزرگ دیریندر میان تابلوی چهره

آن مرد پاکتی از زیر زره خود درآورد و به سمت مارکوس 

 :گرفت و ادامه داد

رکوس فانِروس بزرگ، سرورم باسیلیوس هلیوس من رو ما -

 .مامور کرد این امانتی رو به دست شما برسونم

مارکوس با مکث دست دراز کرد و پاکت را از او گرفت و 

 :پرسید

 فانِروس؟ -
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 .ی خلف باسیلیوس هلیوسمارکوس فانِروس، نواده -

 مارکوس پاکت را گشود و به درون آن نگریست.

ذ قدیمی در آن را درآورد و تک به تک بررسی چند برگ کاغ 

 .کرد

 ها به زبان باستان چیزهایی نوشته بود. در آن برگه

ناگهان به ذهنش خطور کرد زبان باستان، همان زبان کتاب 

 !سرخ است

 های تالار تشریفاتاین زبان تنها در کتاب سرخ و سنگ نوشته

 و بر سنگ تخت فرمانروایی استفاده شده بود.

 اهش به بالا کشیده شد، سنگ مقبره! نگ 

  .سنگ مقبره نیز به همین زبان بود

 نگاه منتظرش را به آن مرد دوخت.

 :مرد متوجه منظور نگاه مارکوس شد و گفت 

فرمانروا باسیلیوس فرمودند این چند برگ باید به آیین تاج  -

 !گذاری اضافه بشه
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ی آنها الهشنود. آیین هزاران سشد چه میمارکوس باورش نمی

 ناقص بود؟

راند و رسد را بر زبان میمارکوس متعجب آنجه به ذهنش می

 :پرسدمی

ی ما ناقصه؟ یعنی پدر من به یعنی چی؟ آیین هزاران ساله -

 اشتباه تاج گذاری شده؟

 :گویددهد و میآن مرد سرش را به چپ و راست تکان می

مین شکل خیر عالیجناب، این آیین از ابتدای تالیف به ه -

بوده، عالیجناب باسیلیوس بنا به مصلحت این چند برگ رو 

پنهان کرده بودن تا زمان مناسبش برسه! در ضمن، این پاکت 

رو باید پس از تاج گذاری باز کنید! اتفاقاتی خواهد افتاد؛ تو 

 !ای هستاین پاکت برای تمامی اونها برنامه

 :پرسدزده میزده و هیجانمارکوس شتاب

  اتفاقی؟چه  -

 :گویدنشاند و میآن مرد لبخندی بر لب می
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نگران نباشید عالیجناب، اجازه بدید همه چیز اون طور که  -

 !باید پیش بره

 :گویدکند و میسپس مرد سر خم می

فرمانروا مارکوس فانِروس اجازه بدید اولین نفری باشم که  -

 .پذیرمفرمانروایی شما رو می

آورد، بر کف دو از غلاف در می مرد طبق آیین شمشیرش را

برد و جلوی پای مارکوس گذارد، آن را بالا میدست خود می

 .گذاردزمین می

 شناخت. مارکوس این را می

 .این آیین نماد پذیرش فرمانروا بود

نهاد و خود را تسلیم امر او فرد شمشیر خود را جلوی پایش می

 .کردمی

 .او را بپذیرد و رد کندتوانست فرمانروای به تخت نشسته می

پذیرفت باید با شمشیر خود به او اذن بلند شدن اگر او را می

 .گرفتپذیرفت رو میداد و اگر نمیمی
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شد به این معنا بود که فرمانروا در وجود هر کس پذیرفته نمی

 !دیده است او عدم وفاداری

 کردند. چنین فردی را در اتاق نور زندانی می

برج زندان قرار دارد و از درختان بالاتر است.  اتاقی که بالای

هایی است که نور از آنها به داخل دیوارهای آن اتاق پر از روزنه

 ...کند و زندانی خائن را ذره ذره می سوزاندورود می

 !اما این آیین برای پس از تاج گذاری است

 :گویدمارکوس به او می

 .من که هنوز تاج گذاری نشدم -

ن حال که سر تعظیم فرود آورده است پاسخی مرد در هما

 !دهد شگفتمی

 !ها فرمانروایی شما اعلام شدهاما در دنیای سایه -

 شود.زده میمارکوس شگفت

 اش از طرف باسیلیوس پذیرفته شده بود؟! فرمانروایی 

 شد. باورش نمی
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 !کرد هرگز به اینجا نرسدگمان می

 بیند.میشد که این روز را به چشم باورش نمی

 !آن هم به این شکل 

 آورد آن سردار منتظر اوست. ناگهان به یاد می

 گیرد. آورد و به سمت او میشمشیرش را از غلاف بیرون می

 :گویدرود و میدر جلد یک فرمانروا فرو می

 !شمشیرت رو بردار سردار من -

 .داردکند و خوشحال شمشیرش را برمیمرد مجددا تعظیم می

ای بود که کرد. در نظر خود پرندهحساس سبکی میمارکوس ا

 .زدبر ابرها قدم می

تنها یک سوال بزرگ داشت، آن مرد او را فرمانروا مارکوس 

 فانِروس خطاب کرده بود! 

 کند تا از او بپرسد این لقب به چه معناست؟لب باز می

 چرا او را این گونه خطاب کرد؟  

 .یابدمرد را در حال غیب شدن می
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 :گویدرود و میزده جلو میتابش

 صبر کن، من ازت سوال دارم. چرا به من گفتی فانِروس؟ -

اما مرد به آن که جوابی به مارکوس بدهد از نظرش ناپدید 

 گردد. ها باز میشود و به دنیای سایهمی

رود تا در مقابل سرورش باسیلیوس زانو بزند و بگوید می

 .تش انجام شده استفرمانش را اطاعت کرده و دستورا

 :زدچرخد و فریاد میمارکوس به دور خود می

 !کجا رفتی؟ جواب من رو ندادی -

 .پیچداما تنها صدایش در مقبره می

 زدند. ی جنگل گونتر و سربازانش گشت میدر کنار دروازه

 حال و هوای اطراف دروازه تغییر کرده بود.

  !بر گیاهان آن اطراف گرد جادو نشسته بود 

 رسید اتفاقات جدیدی در حال وقوع است. به نظر می

  .با سربازانش تمام اطراف دروازه را جست و جو کرده بودند
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ای گشتند و عدهای با قطبنمای جادویی به دنبال منشأ میعده

 .سنگ نشان در دست داشتند

های آن نه شمال نمای جادویی قطبنمایی بود که عقربهقطب

 داد. و را نشان میجنوب را، که منشا جاد

های آن سربازان را به سمت مکانی که انرژی بیشتری عقره

 .کردندداشت راهنمایی می

شد تر میسنگ نشان نیز هر چقدر به منشا آن انرژی نزدیک

کرد نیز افزایش پیدا ارتعاشات و گرمایی که از خود ساطع می

 .کردمی

ه تنهایی جست و نیاز از آن ابزارها بود و خود بتنها گونتر بی

 .کرد اما ذهنش به شدت درگیر بودجو می

 درگیر آن سنگ که نشان افتخارش بود.

اش به سرور خود، سنگی که هایش، نماد وفادارینماد دلاوری 

 .مارکوس با دستان خود بر گردنش آویخته بود

  !او، گونتر، نشان اهدایی فرمانروا را گم کرده بود

 تاق خود را زیر و رو کرده بود. شد که تمام اچند روزی می



 

  138 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

 تمام اتاق؟

 .او تمام کاخ را زیر و رو کرده بود اما هیچ اثری نیافته بود 

همان روز اول مطمئن بود که انرژی وجودش را نه در اتاقش 

 .خواست باور کندکند اما نمیکه حتی در کاخ نیز احساس نمی

ن چیز توانست باور کند چنین سهل انگاری کرده و چنینمی

 .مهمی را گم کرده است

کرد بر روی چرخید و سعی میهدف میان درختان میبی

 توانست. کارش تمرکز کند اما نمی

 .گشتدر ذهنش مدام به دنبال آن سنگ می

به دنبال آخرین جایی که سنگ را به همراه داشت تمام 

 .لحظات را مرور کرده بود اما به نتیجه نرسیده بود

 .م تاج گذاری نشان را به همراه داشته باشداو باید در مراس

اش را اعلام زند و وفاداریباید زمانی که مقابل مارکوس زانو می

 .کند نشان را به گردن بیاویزد یا به بازوی خود ببنددمی
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قرار بود شمشیر و نشانش را چند روز قبل به وُلاند تحویل دهد 

 را ترکیب ی شمشیر بنشاند و نیرویشتا نشان را بر قبضه

  .کند

 .هایش را بهم ریخته بوداما گم کردن نشان همه برنامه

مجبور شده بود با هزار بهانه وُلاند را بپیچاند. و اکنون باید هر 

 .کردطور شده تا روز مراسم آن را پیدا می

 ...شدنشان حاضر میاگر در روز مراسم بی

به  خواستشود. هرگز نمیای در جای خود متوقف میلحظه

 .اش فکر کندادامه

 مردم او را سرزنش خواهند کرد. 

  .ی خود را از دست خواهد دادمیان سربازانش اعتبار و جذبه

 !مردم به کنار، مارکوس

اش، همدم اش، یار دوران نوجوانیاگر دوست دوران کودکی

 ...فهمیداش، فرمانروا و سرورش میروزهای تنهایی

چرخند و دنیا جلوی سرش می ای انگار تمام جنگل دورلحظه

 .رودشود و جان از پاهایش میچشمانش سیاه می
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 .گرددگاه میدست دراز کرده در اطراف به دنبال تکیه

 گذارد. ترین درخت میدست بر نزدیک

 مارکوس در مورد او چه فکری خواهد کرد؟

تمام اعضای شورای قبایل زیر گوشش خواهند خواند که این 

 .مسئولیتی و عدم وفاداری گونتر استبیی اتفاق نشانه

خیالی او معنا خواهند گم کردن چنین نشانی را به معنای بی

 کرد. 

آنها خواهند گفت نشان برای گونتر اهمیتی نداشته است وگرنه 

 .کردای از خود جدا نمیآن را لحظه

 .گیرش شده بودسردرد عجیبی گریبان

 .شوندم میهایش در هاز دردی که در سر داشت اخم

 :زندصدایی خلوتش را بهم می

 !عالیجناب، حالتون خوبه؟ -

شناخت، والریوس بود، دست راست گونتر و صدایش را می

 !بازوی استوارش در شرایط سخت
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 اندازد.گشاید، زیر چشمی نگاهی به او میچشم می

کند و دوباره چشمانش را را زیر لب زمزمه می "خوبم " 

 .بنددمی

 خوب بود؟ 

توانست بگوید بزرگترین دروغ عمرش همین یک به جرعت می

 .ه استکلمه بود

 کند. برای رفتن این پا و آن پا می

 گفت برو. دلش می

 !زند بماناما ندایی در درونش فریاد می

او به کمک تو نیاز دارد هرچند که بخواهد این راز را در درون 

 !خود دفن کند

 .کندشود اما توجهی نمیمیکشی والریوس گونتر متوجه وقت

 :پردشود و از دهانش میسرانجام والریوس صبرش لبریز می

 !...عالیجناب -

 فرستد. کند و بر خود لعنت میحرفش را قطع می
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 خواست حرفی بزند.نمی

دانست چطور شد که اختیارش را از دست داد و لب نمی 

  .گشود

 گشاید.هایش را میگونتر چشم

 .نگردهای زیر پایش میآورد، به سبزهنمیسرش را بالا  

شنود. کشد دیگر صدایی از والریوس نمیهر چه انتظار می

 :چرخدگیرد و به سمت او میسرانجام تکیه از درخت می

 چی شده والریوس؟ -

والریوس که هنوز با خود درگیر بود با صدای گونتر از فکر 

 آید.بیرون می

 رود. بیند قدمی عقب مینگاه گونتر را که بر خود می 

 .نگریستگونتر منتظر به او می

کرد داد اما احساس میحال که شروع کرده بود باید ادامه می

 .اندهایش به هم چسبیدهلب
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دهد و نگاهش را در جنگل گونتر کلافه نفسش را بیرون می

 چرخاند. می

 هتر، جدی بای نزدیکرود و این بار از فاصلهچند قدم جلوتر می

 :گویدشود و میچشمانش خیره می

 .حرف بزن -

کند و قبل از آن که والریوس به چشمان شرابی گونتر نگاه می

 :گشایدآتش خشم گونتر دامن گیرش شود به سختی لب می

 !کنم بدونم کجا گم شدهفکر می -

 برد. شود و ماتش میچشمان گونتر گشاد می

 زد؟والریوس از چه حرف می

 کند. اطراف نگاه میزده به شتاب

شود کسی در آن اطراف نبوده به چشمان وقتی مطمئن می

 :گویدبار در ذهن با او سخن میوالریوس خیره می سود و این

 منظورت چیه؟ -

 ...نشان خفاش -
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 تو چی میدونی؟ -

ی اون دختره کنم نشان تو خونهعالیجناب، من فکر می -

 !افتاده

 کند. و نگاه میگونتر با ابروانی در هم به ا

 !دختره؟ رزا؟

 شد. تر از این نمیچشمان گونتر درشت

 چرا به فکر خودش نرسیده بود؟

 گفت. او راست می 

  .ی رزا ریختند غیب شدنشان پس از آن شب که به خانه

 .رساندباید هر چه زودتر خود را به آنجا می

 افتد. گونتر بلافاصله به راه می

 رود. می والریوس نیز به دنبالش

گردد و با اخم ایستد و به سمت او برمیگونتر ناگهان می

 :گویدمی

 تو کجا داری میای؟ -
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 :گویداندازد و آرام میوالریوس سرش را پایین می

 .بذارید همراهتون باشم -

جا برود و نشان را جست و جو داد تنها به آنگونتر ترجیح می

 .بود کند اما والریوس کمک بزرگی به او کرده

کند و را زیر لب زمزمه می "باشه"دهد و با اکراه سر تکان می

 .افتدبه راه می

 دور و اطراف دروازه پر از سربازانش بود. 

شود و خود را میان شاخ و برگ تبدیل به خفاشی کوچک می

 .کنددرختان پنهان می

 کند. والریوس نیز همین کار راه می

روند تا ی درختی دیگر میی درختی بر شاخهپنهانی از شاخه

 .از دروازه خارج شوند

ی رزا کنند و به سمت خانهپس از آن به سرعت پرواز می

 .روندمی

. نشینندی اتاق رزا بود میی درختی که مقابل پتجرهبر شاخه

 کشد.سرکی به داخل اتاق می
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 .کندای را احساس نمیوجود موجود زنده 

 گردد. یل خود باز میآید و به شمااز درخت پایین می

کند و سپس به سمت درب دوباره دود و اطراف را چک می

 .رودخانه می

 !کندگذارد گرد جادو احساس میوقتی دست بر درب خانه می

 ایستد. شوکه در جای خود می

 این گرد آشنا بود. 

 .کشدی چوبی درب دست میدوباره بر تنه

ود که در اطراف جنگل کرد، این از همان گردی باو اشتباه نمی

 .مشاهده کرده بودند

کند، از همانجا دهد و کمی باز میبا احتیاط درب را هل می

 اندازد.نگاهی به داخل خانه می

 .این گرد متعلق به هر چه بود اکنون آنجا نبود 

 شود. کند و وارد خانه میدرب را کامل باز می

 !کردان تنگ میهوای خانه پر از گرد جادو بود و نفس را بر آن
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بندد. ایستد و چشمانش را میی سالن خانه میهمانجا در میانه

 .گرددبه دنبال انرژی سنگ نشان می

جا کند تنها هوای سنگین اطرافش جابههر چه تلاش می

 شود. می

 .کندگرد جادویی که در خانه پخش شده نیرویش را جذب می

قرار دارد لگد گشاید و به میزی که نزدیکش با خشم چشم می

 زند.می

 .شوندبالاجبار همراه والریوس مشغول گشتن خانه می 

 کرد. تر میخانه به شدت بهم ریخته بود و گونتر را کلافه

 .پس از آن که رزا را به دام انداختند شبانه به اینجا آمدند

همان روز متوجه شده بود رزا از خود انرژی و نیروی عجیبی 

 دارد.

فی بود نزدیکش شوی تا وجودش را لمس کنی. نیرویی که کا 

  !قوی و درخشان

خانه را زیر و رو کردند تا شاید منبعی که رزا از آن نیرو 

 .کند را پیدا کنند اما چیزی دستشان را نگرفته بوددریافت می
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آن شب به سربازانش تاکید کرده بود که خانه را خیلی بهم 

 .نریزند

بودند همه چیز را بهم ریخته خردها تا جایی که توانسته بی

 !بودند

کنند به کمک والریوس تمام سالن و آشپزخانه را زیر و رو می

 .یابنداما اثری از سنگ نمی

دهد و در موهایش دست گونتر با حالی آشفته به دیوار تکیه می

 .کشدمی

 :گویدکند و میها اشاره میوالریوس به پله

 بریم بالا؟ -

 کند. تنها نگاهش می هیچ واکنشیگونتر بی

 :گویددهد و میوالریوس سر تکان می

 .ما بالا هم رفته بودیم، اصلا شما بیشتر بالا بودی -

گیرد کند و تکیه از دیوار میگونتر نفسش را به بیرون فوت می

 شود.و با او همراه می
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  .رود و گونتر به دنبالشوالریوس جلو می 

رسد والریوس را جلوی درب اتاق ها میوقتی گونتر به بالای پله

 :گویدرود و میبیند. کنار او میمی

 پس چرا نمیری داخل؟ -

 اندازد.گونتر کنجکاو نگاهی به داخل اتاق می

رد پایی سیاه بر کف چوبی اتاق اولین چیزی بود که به چشم  

 !خوردمی

 شود. زند و وارد اتاق میگونتر والریوس را کنار می

 .کندنشیند و رد پا را بررسی میزانو میکنار رد پا بر 

 رسید رنگ سیاهش از جوهر باشد. به نظر می

رد پا تا نزدیک درب اتاق پیش رفته بود و به مراتب کم رنگ و 

 .تر شده بودکم رنگ

 تا آنجا که نزدیک اتاق دیگر به پایان رسیده بود. 

 شد! از آن طرف نیز رد پا به جایی کنار دیوار ختم می
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ی جوهر چپ شده بود و زمین پر از جوهر یی که شیشهجا

 .سیاه بود

رود و این بار کنار ظرف شود و به سمت دیوار میاز جا بلند می

 . نشیندجوهر بر زانو می

 .کشدبندد و بر زمین اطرافش دست میچشمانش را می

 کند. ای انرژی متفاوتی احساس میدر نقطه

مام نیرویش را سمت خود گردد و تبه همان نقطه باز می

 .کشدمی

 آن نیرو همان نیروی سنگ نشانش بود! 

 کند.گشاید و به آن قسمت نگاه میچشمانش را می

 :پرسدزند و میوالریوس کنار گونتر زانو می 

 چی شده؟ -

 :دهدگونتر همان طور که نگاهش به زمین است پاسخ می

 !اینجا بوده -
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نجا شروع شده بود نگاه والریوس به رد پاهایی که از هما

 :کندمی

 پس یکی برش داشته؟ -

 :شودنگاه گونتر هم به سمت ردپاها کشیده می

 .رسهاینطور به نظر می -

 :دهدکشد و ادامه میبر ردپا دست می

 .باید پیداش کنیم -

 :گویدکند و میوالریوس با سر حرفش را تایید می

 رد جادو هم مال اونه؟ -

 :گویداندازد و میگونتر سر بالا می

زد، مال نه، اگه علم جادو داشت هیچوقت به سنگ دست نمی -

 .اون نیست

 پس این گرد جادو از چیه؟ -

 :گونتر دوباره دستی بر رد پا کشید و گفت

 تونه کمک بگیره؟یه آدم از کدوم جادوگر می -
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سپس نگاهش را بالا آورد و به چشمان والریوس خیره شد. 

 :چشمان گونتر زل زد و زمزمه کردوالریوس نیز به 

 !آبراهوس -

ی مخروبه ی بعد هر دو جلوی درب خانهکمتر از پنج دقیقه

 .آبراهوس بودند

اش چسبیده بود و گونتر جادو همچون میکروب بر در خانه

 .کرد به آن درب چوبی دست بزندرغبت نمی

کند و قطعه سنگی والریوس با نگاهش زمین را جست و جو می

 یابد.می

 .گیردکوبد اما پاسخی نمیبا سنگ بر درب خانه می 

 شوند.کوبد و منتظر میدوباره و سه باره بر درب می

 .بدکوبنیه درب میدر نهایت گونتر با خشم لگدی بر تن بی 

های جادویی ای به همراه میکروبگرد و غباری چند ساله

به داخل  شود و درب از جا کنده شدهآبراهوس از درب بلند می

 .افتدخانه می
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کشند و صورت گونتر و والریوس هر دو شنل خود را جلو می

 پوشانند. خود را می

کنند تا گرد و غبار بخوابد و وارد دهان و بینی و صبر می

 .هایشان نشودچشم

گذرد و وارد خانه افتد و از روی درب میسپس گونتر جلو می

 .دروشود، والریوس نیز به دنبالش میمی

 ای از جیبشایستد و دستمالی پارچهپس از چند قدم گونتر می

 پوشاند. آورد و بینی و دهان خود را میدرمی

از بوی تعفن مواد عجیب و غریب و موجوداتی که به سراغش 

  .آمده بودند حالت تهوع گرفته بود

 کند.والریوس هم همین کار را می

س در قفس کرده و اندیشد آن جغدهایی که آبراهوبا خود می 

 اند؟از سقف آویزانند چطور آنچا دوام آورده

های اتاق به زبانی غریب متونی نوشته شده بود که بر تمام دیوار

 .رسید طلسم باشندبه نظر می



 

  154 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

های در بسته بر روی میز و گیاهان عجیب و غریبی در شیشه

 اطراف بود.

 شد. ای جمجه پیدا میاز هر گوشه 

 !یوانات نادر و باستانیهایی از حجمجه

 پَر انواع پرندگان شکارچی و شکار از سقف آویزان بود.

  .همه چیز بهم ریخته و در هم بود 

 ...در انتهای سالن ورودی چهار پله بود و اتاقی دیگر

 اتاقی که انگار اتاق اصلی او بود. 

هایی که ی کتابخانه بود و در آن کتابدور تا دور اتاق قفسه

 .طلسم بودنداحتمالا 

هایی حاوی محتویات عجیب و ها نیز پر بود از شیشهکنار کتاب

 !غریب

درخشیدند، برخی معلق بودند و از برخی هم برخی می

 .شددودهایی رنگارنگ بلند می
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ای هم دیگی بزرگ و سیاه و کثیف بر روی چند هیزم گوشه

 بود. 

شغال ا یک میز بزرگ چوبی نیز وسط اتاق بود که بیشتر فضا را

 کرده بود. 

 !روی میز به قدر ده میز پر بود

ای بود که تار عنکبوت نزدیک میز صندلی راک زوار در رفته

 بسته بود. 

 :والریوس با حالی خسته گفت

 .نیست -

گیرد و دست به کمر اطرافش گونتر با پا بر کف زمین ضرب می

 .نگردرا می

 ند. کناگهان وجود موجودی کنار پایش را احساس می

 .کندآورد و به کنار پایش نگاه میسرش را پایین می

ها با دیدن موجودی سیاه و پشمالو کنار پایش مثل برق گرفته

 رود. عقب می
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 دود. ی آبراهوس نیز ترسیده به زیر میز میگربه

 :گویدکند و میاش نگاه میگونتر با حالتی چندش به چکمه

 !اس بدم میاداز هر چی گربه -

یوس که از واکنش گونتر ترسیده بود و دست به قلاف شده والر

بود و شمشیرش را تا نصفه بیرون کشیده بود شمشیر را سر 

 :گرداندجایش باز می

 !گربه بود؟ -

 :گویداندازد و میگونتر نگاه تیزی به والریوس می

گربه یا گرگینه هیچ فرقی با هم ندارن. جفتشون چندش  -

 !بزرگهستن. این کوچیکه اون 

 کند. والریوس با تکان دادن سر حرفش را تایید می

 کرد. ی گونتر نسبت به آن حیوان را درک میجبهه

حال که او به شدت عصبانی و کلافه بود نباید با او بحث 

 .کردمی

 اکنون گونتر انباری از باروت بود. 
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 .ها کرده بوداو از جوانی عمر خود را صرف مبارزه با گرگینه

لی بیشتر نبود که مارکوس، فرهَد را بر جایش نشانده و چند سا

ها را خاتمه داده ها و گرگینهدعوا و جنگ و نزاع میان خوناشام

 .بود

 قبل از آن همواره با یکدیگر در حال جنگ بودند. 

ها همیشه سودای قدرت داشتند که این از طبیعت رام گرگینه

 .ی آنها بعید نبودنشده

 پذیرفت. ها این را نمیو نظام خوناشام اما ساختار اشرافی

ی چند یک خوناشام چند هزار ساله باید با یک بچه گرگینه

 .کردصد ساله دست و پنجه نرم می

 گونتر همیشه در شجاعت و وفاداری الگوی او بوده است. 

 .زندکرد به این که کنار همچین مردی شمشیر میافتخار می

 حالا باید چیکار کنیم؟ -

ر دست به کمر به چند قدمی به سمت صندلی آبراهوس گونت

 :گویدرود و میمی
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 !گردیم. اینطور که معلومه خودش داره میاد سمت مابرمی -

و اما مارکوس پس از آن که پیک باسیلیوس ترکش کرد به 

 سوی کاخ بازگشت. 

های زیادی در ذهن داشت و برای یافتن پاسخ به مقبره سوال

 .رفته بود

هایش اضافه شده بود. لند سوال دیگر نیز به سوااکنون چ

 .پاسخ گذاشت و رفتهایی که آن سردار بیسوال

دانست که مراسم باید هر چه زودتر برگذار شود و رزا اکنون می

 .است که باید قربانی کنند آن روح پاکی

ی خود کرد با اتفاقاتی که افتاده باسیلیوس نگاه ویژهگمان می

 داده.به رزا نشان 

 کرد شاید نباید او را قربانی کنند. فکر می 

اما پیکی که از طرف باسیلیوس آمد بر روی تمام افکارش خط 

 .کشید
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اش نهاد و وقتی به کاخ وارد شد پاکت را روی میز مطالعه

اش را با فاصله دور از میز گذاشت و روی صندلی صندلی

 نشست.

و دست زیر چانه  آرنجش را بر روی دسته صندلی گذاشته بود 

 .کردنهاده و از همان فاصله به پاکت روی میز نگاه می

مدتی از بازگشتش به کاخ گذشته بود و او از جایش تکان 

 .نخورده بود

ی اتاق ایستاده بود منتظر دستورات او بود. توماس نیز گوشه

قبل از رفتن به مقبره به توماس گفته بود وقتی بازگشت به 

 .اتاقش برود

ی مراسم تاج گذاری را بگوید. خواهد برنامهبود می گفته

ای که این خبر را شنیده بود بر پای خود بند توماس از لحظه

 نبود. 

  .ی پشتی سرک کشیده بودهزاران بار به اتاق و دروازه

حتی نگران شده بود نکند باز مثل سری قبل مارکوس تا شب 

 .بعد به کاخ بازنگردد
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ظار مارکوس به کاخ بازگشته بود یک حال که پس از کلی انت

پاکت بر روی میز نهاده بود و از آن موقع تنها به آن پاکت نگاه 

 .گفتکرد و هیچ نمیمی

 توماس بارها قصد کرده بود لب باز کند اما نتوانسته بود.

 .توانایی شکستن آن سکوت سنگین مارکوس را نداشت 

دانست ه و میتوماس از سنین نوجوانی مارکوس در کنارش بود

 .ی بزرگی دارداکنون ذهنش مشغله

مارکوس به تنهایی کاخ را ترک کرده بود و حال با پاکتی مهر و 

 موم شده بازگشته بود. 

 در مسیر کسی را دیده بود؟

 !یا به جایی دیگر رفته بود؟ 

 گذرد. چند ساعتی به همین شکل می

توماس از در نهایت صبح، زمانی که خورشید طلوع کرده بود و 

صحبت کردن مارکوس ناامید گشته بود و قصد رفتن داشت؛ 

 .شکندمارکوس سکوت خود را می

 :کندگیرد و به توماس نگاه میبالاخره نگاه از آن پاکت می
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 .گونتر رو به اینجا بیار -

توماس که ناامید شده بود با این خرف مارکوس شور و شوقی 

 شود. دوباره به جانش تزریق می

 .رودن مارکوس را اطاعت کرده و به دنبال گونتر میفرما

دانست خبرهای مهمی در راه است که مارکوس، گونتر را می

 احضار کرده است. 

 رود.به سرعت سراغ گونتر می

گونتر در اتاق جنگ نشسته بود و منتظر خبری از والریوس  

  .بود

تا  دوالریوس و چند سرباز امینش را به سمت دروازه فرستاده بو

 .اگر خبری از آبراهوس، صاحب گرد جادو شد او را خبر کنند

 گرفت. باید قبل از هرچیز سنگ نشان خود را پس می

 .به همه سپرده بود که کسی خلوتش را بر هم نزند

کرد حتما زمانی که صدای درب اتاق را شنید گمان می

 والریوس است. 
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درب اتاق زده از جای برخاست و خود برای باز کردن شتاب

 .رفت

 !شودگشاید اما با توماس مواجه میزده درب را میهیجان

 نگرد. وا رفته به توماس می

شنود که عالیجناب مارکوس او را احضار کرده است وقتی می

 .شودگیرش میحال و حالتی عجیب گریبان

 رود. بلافاصله و بی فوت وقت همراه توماس به کاخ می

 :گویدها میمارکوس رو به هر دوی آن

حالا که روح پاک پیدا شده باید هر چه زودتر مراسم رو  -

 ...برگذار کنیم. قبلا هم به گونتر گفته بودم، شب ماه کامل

کند. مارکوس دهد و حرفش را تایید میگونتر سر تکان می

 :دهدادامه می

 .آخر هفته ماه کامله، برای این شب آماده بشید -

 :کندسپس رو به توماس می

 .سپارمتوماس، تشریفات رو به تو می -
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را بر  "اطاعت عالیجناب"کند و توماس پر ذوق تعظیم می

 .راندزبان می

 :دهداین بار گونتر را مخاطب قرار می

و تو گونتر، تا زمانی که تو هستی خیالم از بابت نظم و امنیت  -

 .مراسم راحته

 :گویدآورد و میگونتر نیز سر تعظیم فرود می

 .خیالتون راحت عالیجناب -

 !کنمدر مورد رزا هم خودم باهاش صحبت می -

کنند. گونتر و توماس هر دو متعجب به مارکوس نگاه می

 :گویدآید و میتوماس به حرف می

 !چ چه صحبتی عالیجناب؟ -

 .گیرمدر مورد دوروتی هم تصمیم می -

 شنود. شد چه میتوماس باورش نمی

 چه تصمیمی؟

 ؟ چه صحبتی 



 

  164 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

شد و از مقداری از خونش یاقوت سرخ را رزا قربانی می

 .ساختندمی

 هایش نیز به مارکوس تعلق داشت. باقی خون در رگ

خون دوروتی هم صرف پذیرایی از ریاست شورای قبایل 

 .شدمی

قبل از آن که توماس حرفی بزند مارکوس از جایش بلند 

دهد و نشان میدارد و به آن دشود، پاکت روی میز را برمیمی

 :گویدو می

تحولات بزرگی در راهه، این پاکت رو پیک باسیلیوس  -

 .هلیوس برای من آورده

 :گویندتوماس و گونتر هر دو با هم می

  پیک باسیلیوس هلیوس؟ -

 :دهدمارکوس سر تکان می

ماجراش طولانیه، باسیلیوس این پاکت رو فرستاده و گفته که  -

 .آیین تاج گذاری باید باز بشه بعد از برگزاری مراسم و

 ی ما باید تغییر کنه؟یعنی چی؟ آیین هزاران ساله -
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 :نگردمارکوس به گونتر که این حرف را زده بود می

بله همینطوره، اتفاقاتی قراره بیوفته و ما باید برای هر  -

 .ای آماده باشیمحادثه

 یعنی ممکنه شورشی علیه این تاج گذاری پیش بیاد؟ -

 ماند.وس از سوال گونتر متعجب میمارک

 تا به حال به این روی ماجرا نگاه نکرده بود.  

 آیا منظور آن پیک از اتفاقات شورش بود؟

 ای داشتند؟ آیا خائنین نقشه

 .کندی زمزمه می"دونمنمی "پس از مکثی طولانی در نهایت 

مارکوس قبل از آن که توماس در مورد رزا و دوروتی چیزی 

خوام تنها می"کند و با ر دوی آنها را مرخص میبگوید ه

 .دهد توماس بیش از این آنجا بمانداجازه نمی "باشم

گاهی برای پنهان بعد از رفتن گونتر و توماس به دنبال مخفی

 گردد.کردن پاکت می

 .کردباید آن را جایی امن پنهان می 



 

  166 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

زیر تخت و پشت کتابخانه و محفظه مخفی داخل دیوار را 

 .شودکند اما دلش راضی نمیتحان میام

 افتد. در نهایت نگاهش به کتاب سرخ می

 .کشدرود و کتاب سرخ را بیرون میبه سمت کتابخانه می

 گشاید. کشد و آن را میدستی بر جلدش می

رسد که گویی چند برگ لای صفحات کتاب به قسمتی میلابه

 !از آن کنده شده است

 کشد.ها دست میگهمتحیر بر رد پاره شدن بر

اطمینان داشت آخرین باری که کتاب را خوانده بود سالم  

  .بود

از کودکی به عنوان فرمانروای آینده زبان باستان را به خوبی 

آموخته بود و از همان سنین کم بارها و بارها همراه پدرش 

  .کتاب را خوانده بود

تولدش به یاد دارد وقتی به سن نوجوانی رسید پدرش در روز 

 آن کتاب را به او هدیه کرد.

  .دانستآن روز را جزو بهترین روزهای عمر خود می 
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حتی تمام فردای آن شب را بیدار مانده بود تا دوباره کتاب را 

 .بخواند

شود چند برگ از این کتاب بریده شده باشد و او ندیده مگر می

 باشد؟

ون از طرفی هم مطمئن بود کسی به آن کتاب دست نزده چ

 .شدهیچکس بی اذن او وارد اتاقش نمی

توانستند آن کتاب را شدند نمیوارد اتاق مارکوس هم می

 .بردارند

های محافظتی که توسط خود فرمانروا باسیلیوس طلسم

کس به جز آن که داد هیچهلیوس نوشته شده بود اجازه نمی

  .همخون او باشد به کتاب دست بزند

س بر جلد پوستی کتاب نوشته شده ها به دستور باسیلیوطلسم

 .بود

 اندازد. نگاهی به متن کتاب می

 ی آیین تاج گذاری بود!درست در ادامه

 .کندتمام صفحات قبل و بعد از آن بررسی می 
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 کرد. هیچ کم و کسری در آن پیدا نمی

 .ذهنش به شدت درگیر این موضوع شده بود

بنا بر  ج گذاریپیک باسیلیوس گفته بود این قسمت از آیین تا

 علتی تا به امروز محفوظ مانده بود. 

ها را یعنی به همین علت تا به حال این رد کنده شدن برگه

 ندیده بود؟

 رسد.ای نمیکند به نتیجههر چه فکر می

گذارد و کتاب را به در نهایت پاکت را همانجا میان کتاب می 

 .گرداندکتابخانه بازمی

آمد اما اکنون سراغ این ماجرا میدر فرصتی دیگر حتما به 

 .وقت نداشت

 کرد. ی مراسم میباید خود را آماده

 گفت.رفت و با رزا سخن میباید به اتاق انتهای راهرو می

 کرد؟اما چطور باید شروع می 

 از کجا؟
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 داد که مجبور به قربانی کردن اوست؟باید برای او توضیح می 

 .شدا میخیال صحبت با رزشاید هم باید بی

 رفت. ی خوناشامی خود پیش میشاید باید با غریزه

 .کردچند ساعت مانده به مراسم گونتر را صدا می

 رفتند. با چند تن از سربازان به اتاق انتهای راهرو می

 .ریختندکردند و به داخل اتاق میسربازها با لگد درب را باز می

 .کرداشا میایستاد و دست به سینه تمای میمارکوس گوسه

ریختند، رزا را به بند و زنجیر سربازها بر سر آنها می

 .آوردندکشیدند و بیرون میمی

سپرد تا نزد توماس دوروتی را نیز به دست چند سرباز می

 .ببرند

ریخت و برای آیین توماس هم احتمالا خون او را در جام می

نوشیدن جام خون پس از تاج گذاری تقدیم سران قبایل 

 .کردمی

 دردسر ترین راه بود. ترین و بیاین آسان
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 بدون آن که نیاز باشد به رزا پاسخ دهد. 

 داد؟اصلا چرا باید به او جواب پس می

 ها بود. او فرمانروای خوناشام

او یک خوناشام اصیل بود و رزا یک آدمیزاد ضعیف و بیچاره که 

 .در چنگال قدرتمندش اسیر بود

 ایستد.ون تندیسی میکند و همچقد راست می

ی باسیلیوس هلیوس گیرد. او نوادهمغرورانه سرش را بالا می 

 !بود

 تصمیمش را گرفته بود.

  !کردهمین کار را می 

 در کاخ همه به تکاپو افتاده بودند. 

 .هرکسی یک جور در حال آماده شدن برای مراسم بود

 بود. ی آرام کاخ اتاقی در انتهای راهرویی تاریکتنها نقطه

 .کشیدندرزا و دوروتی انتظار سرنوشت و عاقبت خود را می 

 ای نشستن خسته شده بود. دوروتی دیگر از گوشه
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 چرخید.از جا برخواسته و دور اتاق می

دیدند اما اکنون دیگر آن اوایل در آن تاریکی هیچ نمی 

 .هایشان عادت کرده بودچشم

ابخانه و میز مطالعه دار و یک کتی پردهتنها یک تخت دو نفره

 و صندلی در اتاق بود. 

ماند اما برای اتاق بودن هم زیادی دلگیر بود. به زندان نمی

 .تمامی وسایل کهنه و قدیمی و خاکی بود

 انگار به سرزمین مردگان پای گذاشته بودند. 

حاضر بود قسم بخورد سالهاست این اتاق به فراموشی سپرده 

 .شده است

 ت رفت و خود را روی آن انداخت. دوروتی به سمت تخ

 هایش برخاست. تخت بالا و پایین شد و صدای چوب

 :دوروتی رو به رزا کرد و گفت

 .قدیمیه ولی هنوز نرمه -
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خواهد کودک کنجکاوش را حرف مثل مادری که میرزا تنها بی

 .کردسرزنش کند نگاه می

امیدوار بود دوروتی معنای نگاهش را بفهمد و سر جایش 

 ازگردد. ب

دوروتی هم فهمیده بود منظور رزا چیست اما آنقدر یک گوشه 

 .نشسته بود پاهایش خشک شده بود

 اش هم سر رفته بود.حوصله

 شود. از روی تخت بلند می 

های حریر سرخش در حین رد شدن از کنار تخت به پرده

 :کشددست می

 .ها دوست داشتمچقدر از این تخت -

 :دهدو با خنده ادامه میچرخد به سمت رزا می

شدم و با هم تو قصر همیشه تو رویاهام همسر یه شاهزاده می -

 .ها داشتکردیم. اتاقمون هم از این تختزندگی می

اش رنگ غم شود و چهرهخنده کم کم از صورتش محو می

 گیرد.می
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خواست به زندگی سابق شاهزاده پیشکش، اکنون فقط می 

  .خود بازگردد

 رود. می شود و سراغ کتابخانهتخت و پرده میخیال بی

 تماما گرد و خاک و تار عنکبوت بود.

هایی دوست داشت ببیند این شکارچیان خونخوار چه کتاب 

 .دارند

 خورد. این کتابخانه بیشتر به یک فرد متمدن می

ها تارعنکبوت بسته بود و او تیز به هیچ عنوان حاضر تمام قفسه

 دست بزند.  نبود به آن تارها

 :گویدزند و میچرخاند و رزا را صدا میسر می

 .اینجا پر تار عنکبوته، میشه یه لحظه بیای -

 :دهدکند و پاسخ میرزا خنثی به او نگاه می

کنی من به تار عنکبوت دست بیام چی کار کنم؟ فکر می -

  .زنممی
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 گیرد، نزدکند و ژست مظلومانه میدوروتی صدایش را لوس می

گیرد و به زور او را از جا بلند هایش را میرود و دسترزا می

 :کندمی

 .کنمرزا خواهش می -

 کند. رزا کلافه به دوروتی نگاه می

 رود.با اکراه سمت کتابخانه می

 اوضاع کتابخانه واقعا بد بود.  

 او هرگز حاضر نبود به آن گرد و خاک دست بزند.

کند کتابی آشنا در آنجا دیده خواهد بازگردد که گمان میمی 

 .است

د توانگرداند اما در آن وضعیت نمیبه دنبال آن کتاب چشم می

 پیدایش کند.

 گذراند. با دقت تک تک قفسه ها را از نظر می 

 :پرسدی رزا مدام سوال میدوروتی متعجب از نگاه موشکافانه

 گردی؟ رزا؟چی شد؟ دنبال چی می -
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گیرد اش میاشت انگشتش را مقابل بینیرزا که نیاز به تمرکز د

 .کنددوروتی را به آرامش دعوت می "هیس"و با گفتن 

کند اما درست مقابلش را گردد تا بالاخره پیدایش میآنقدر می

  !عنکبوت تار تنیده بود

ای برای کنار زدن تار اطرافش را به دنبال تکه چوبی یا پارچه

 کند.کاود اما چیزی پیدا نمیمی

 .شودی تخت کشیده میر نهایت نگاهش به سوی پردهد 

کند و اش را باز میرود و بند دور پردهبه سمت تخت می

 آورد.می

 .توانست مشکل را حل کندبندش بلند و پهن بود و می 

گیرد و به کتابخانه زند و از یک سمت در دست میبند را تا می

 کوبد.می

 افتند.سرفه می شود و هر دو بهگرد و خاک بلند می 

 .ایستدگیرد و عقب میبا دست جلوی بینی و دهانش را می 

 دهد تا تار را از بین ببرد.یاز همان دور به کارش ادامه م
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 .کندگیرد و نگاه میسپس پارچه را بالا می 

کند تمام بیند احساس میهای تار را بر روی آن میوقتی تکه

  .کندای پرت میگوشه شود و پارچه را بهبدنش مور مور می

کند تا گرد و غبار بلند شده بخوابد و سپس به سراغ صبر می

 .کشدرود و کتاب را بیرون میآن قفسه می

 خواند. کشد و نامش را میبر جلد چرمش دست می

  !ی مادرش دیده بودهمان کتابی بود که قبلا در کتابخانه

 .داندازگشاید و نگاهی به داخلش میکتاب را می

 چیکار میکنی؟ -

کند، کتاب را کرد مینیم نگاهی به دوروتی که هنوز سرفه می

 :دهدگیرد و جلدش را نشانش میبالا می

 ببین، آشنا نیست؟ -

 نه چرا باید آشنا باشه؟ -

دوروتی این کتاب رو اون دفعه تو کتابخونه مامانم پیدا کردم  -

 یادت نیست؟
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کند و سر بالا م کتاب میدوروتی دوباره نگاهی به جلد و نا

 :اندازدمی

 .نه، من چیزی یادم نمیاد -

 .زندتوجه به او کتاب را ورق میرزا بی

 این کتاب هم به همان زبان نوشته شده بود.

 زبانی که از مادرش آموخته بود. 

 کرد؟اما این کتاب اینجا چه می 

 .این کتاب را قبلا خوانده بود 

 نگ بود.محتوایش سراسر تمدن و فره

خوانده؟ چه کسی در این اتاق بوده که چنین کتابی را می 

آورد سراغ دوروتی که سر از کلمات عجیب و غریب آن در نمی

 .رودمیز می

 کند. کشوهای میز را باز می

 در یک کشو بود.  تنها چند برگه و قلم

 کند. کشوی دیگر را باز می
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پر سفید از  یابد که یکی قدیمی میآنجا هم یک دفترچه

 .میانش بیرون زده

 گیرد. دارد و آن را بالا میدفترچه را برمی

 .کندکشد و خاک روی دفتر را فوت مینفس عمیقی می

 این کتاب هم به همان زبان نوشته شده بود. 

 زبانی که از مادرش آموخته بود.

 کرد؟ اما این کتاب اینجا چه می 

 . این کتاب را قبلا خوانده بود

 .وایش سراسر تمدن و فرهنگ بودمحت

خوانده؟ چه کسی در این اتاق بوده که چنین کتابی را می

آورد سراغ دوروتی که سر از کلمات عجیب و غریب آن در نمی

 رود.میز می

 .کندکشوهای میز را باز می 

 در یک کشو بود.  تنها چند برگه و قلم

 کند.کشوی دیگر را باز می
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یابد که یک پر سفید از قدیمی می یآنجا هم یک دفترچه 

 .میانش بیرون زده

 گیرد. دارد و آن را بالا میدفترچه را برمی

 .کندکشد و خاک روی دفتر را فوت مینفس عمیقی می

 اندازد. شود و او را به سرفه میخاک روی دفتر بلند می

بندد و های دوروتی کتاب در دستش را میرزا با صدای سرفه

 :رودکنار او می

 این چیه؟ -

 :گویداندازد و میای بالا میدوروتی شانه

 .دونم، تو این کشوعه بودنمی -

 کند.بند دور دفتر را باز می

ای که پر را در میان دارد باز گشاید، همان صفحهدفتر را می 

 شود. می

صفحه تا نیمه نوشته شده بود. معلوم بود در میان نوشتن رها 

 .شده
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 کند. دارد و از نزدیک نگاه میبرمی دوروتی پر را

متن با جوهر قرمز نگارش شده بود و انتهای پر نیز قرمز بود. 

 پس با آن پر سفید نوشته بود. 

 .کمی هم قطرات جوهر بر دفتر پاشیده بود

 !ی آخر نصفه مانده و انگار دستش خط خورده بودحتی کلمه

 ی مرموزی بود.دفترچه

 گیرد.روتی میرزا دفتر را از دست دو 

ی آن سر در خواست با خواندن متن از احوالات نویسندهمی 

بیاورد اما به محض آن که دفتر را گرفت، قبل از آن که بخواند 

  .بوی عجیبی یه مشامش رسید

 نفس عمیقی کشید اما متوجه نشد منشا بو چیست. 

 .مطمئن بود قبلا هم جایی آن را استشمام کرده است

آورد. کرد چیزی به یاد نمید اما هر چه فکر میبسیار آشنا بو

 :پرسدکند و میدر نهایت رو به دوروتی می

 این بوی چیه؟ -
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 :گویدکشد و میدوروتی نیز چندباری هوا را بو می

 .کنمکدوم بو؟ من که چیزی احساس نمی -

شد همچین بوی کند، مگر میرزا متعجب به دوروتی نگاه می

 س نکرد؟قوی و لذیذی را احسا

 .دقت کن دوروتی، خیلی قویه -

 کشد. به دنبال منشأ آن عطر اطراف را بو می

د. کنافتد. مشکوک آن را بو مینگاهش به دفتر در دستش می

 آن بو متعلق به همان دفتر بود. 

 در واقع عطر جوهرش بود. 

 :گویدگیرد و میدفتر را سمت دوروتی می

 .بوی اینه -

کشد اما چیزی احساس برد و بو میمی دوروتی صورتش را جلو

 کند. نمی

 :گویدگذارد و میمتعجب دست بر پیشانی رزا می

 !خوبی رزا؟ بو کجا بود؟ -
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 کنی؟دوروتی تو چطور عطری به این خوبی رو احساس نمی -

کشد و با لذت چشمانش های کاغذ را بو میسپس دوباره برگه

  .بنددرا می

 ...این بو، این -

تصویری از تنی نیمه جان و خونی در ذهنش تداعی  ناگهان

 شود. می

 گشاید. وحشت چشمانش را میبا 

کند و گیرد و با فاصله نگاهش میزده دفتر را دورتر میهول

 :گویدمی

 !این بوی خونِ -

 :نگرددوروتی با چشمانی گرد شده به رزا می

 !بوی خون؟ خون مگه بو داره؟ -

 آری داشت. 

 اشت.خون هم بو د

 دانست. رزا هم نمی 
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 این را از سنین نوجوانی فهمیده بود! 

وقتی نوجوان بود یک روز این عطر را از لباس دوستش احساس 

 .کرد

بعد متوجه شد که دوستش روز قبل زمین خورده دستش از 

 برخورد به زمین زخم شده بود. 

 .ای بسته بودخون زخمش بند نیامده بود و روی آن را با پارچه

 ی دست آن دختر احساس کرده بود. آن بو را از پارچه

آن موقع هم به نظرش عطر خوبی بود اما درست متوجه منشأ 

 .آن نشده بود

 کرد دوستش به پارچه عطر خاصی زده.گمان می

 پارچه را از او گرفت و با خود به خانه برد.

و پارچه را به او  وقتی این مسئله را با مادرش در میان گذاشت 

فهمید که بوی عطر پارچه نبود است بلکه بوی خون  نشان داد

 بوده! 

 !بوی خون تازه
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 پس از آن هم بارها و بارها با آن مواجه شده بود. 

گفت عجب کرد با خود میهر بار که بوی خون را استشمام می

 !بوی دلپذیری است

 کرد.هر بار هم از حرف خود تعجب می

آورد و ناگهان به خودش می ناخودآگاه احساسش را بر زبان 

 .آمدمی

 کشد. می ی دوروتی رزا را از فکر بیرونصدای خنده

 :گویددوروتی با خنده می

 .هاها بودیمدو روز پیش خوناشام -

بندد و اش باز گشته بود دفتر را میرزا که تازه حال و حوصله

 گذارد.روی میز می

و دوباره  رودبا ذهنی مشغول سمت همان مکان خود می 

 .نشیندی اتاق میگوشه

 :گویدکشد و با خود میدر دل آهی می
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اون مرد خوناشام قول داده بود بعد از رفتن به مقبره آزادمون  -

 .کنهمی

ی زیر لبی رزا را شنیده بود سریع پر را میان دوروتی که زمزمه

 گذارد. دفتر می

کنارش  رود.گرداند و سراغ رزا میدفتر را به کشو بازمی

 :گویدنشیند و میمی

 کنه؟اون گفت آزادمون می -

کند و سر تکان قرار دوروتی نگاهی میرزا به چشمان بی

 :دهدمی

آره، گفت باهاش برم مقبره؛ اگر اونی که دنبالشه نباشم  -

 .ذاره بریممی

 کدومشون گفت؟ -

 همون که انگار رئیسه، اون شب هم گرگه رو اون زد. یادته؟ -

 دهد ودهد و میی به تایید حرفش تند تند سر تکان میدوروت

 :گویدمی

 آره آره، یادمه. کِی گفت؟ -
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همون موقع که اون یکی خوناشامه اومد گفت باید باهاشون  -

 !برم. یادت نیست؟ تو هم بودی

 :دهددوروتی سرش را به چپ و راست تکان می

 .نه، من چیزی یادم نمیاد -

 کند.د و متعجب نگاهش میاندازرزا ابرو بالا می

آورد دوروتی آن شب حال و حالای عجیب پیدا به یاد می 

  .کردها نگاه میها به خوناشامکرده بود و مانند مسخ شده

تونه ما رو چطور به حرف یه خوناشام درنده که هر لحظه می -

 یه لقمه کنه اعتماد کردی؟

 !گهدونم. فقط احساس کردم راست میخب، راستش نمی -

 :گویددهد و میدوروتی پوزخندی تحویلش می

 .کردیاگه من این رو گفته بودم حتما سرزنشم می -

 گفت. دوروتی راست می

کرد رزا حرفش را قبول داشت اما هنوز هم در دل احساس می

  .مارکوس به او حقیقت را گفته است
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 !گردهخب شاید همونی بودم که دنبالش می -

کند و سپس گیج بع رزا نگاه می دوروتی چند لحظه ای

 :پرسدمی

 خب، در این صورت چی میشه؟ -

اندازد و همراه کشد و شانه بالا میرزا زانوهایش را در آغوش می

 :دهدبا نفس عمیقی پاسخ می

 .دونمنمی -

 :کند کهدوروتی شروع به غر زدن می

 ... یعنی چی؟ خب الان ما باید انتظار چی رو داشته باشیم؟ -

 کند. ما رزا دیگر به غرغرهای او توجهی نمیا

کند که آن مرد خوناشام با شخصیت خواهد تنها به این فکر می

 .آمد

خودش گفته بود، گفت بعد از بازگشت از مقبره اگر همان 

 .دهداش باشد برایش توضیح میگمشده
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اش حال خواهد آمد و توضیح خواهد داد که او همان گمشده

 هست یا نه؟ 

 خواهند شد؟ آزاد

  اگر همان باشد چه سرنوشتی در انتظارش است؟ 

رفت. بلاتکلیفی سخت بود اما ساعت انتظارشان کند پیش می

 .رسیدشد و صبح به تاریکی میشب صبح می

 دیگر ساعت خوابشان کاملا تغییر کرده بود.

ها را بیدار بودند و روزها را در ها شبآنها نیز مانند خوناشام 

 .گذراندندخواب می

 به تاریکی عادت کرده بودند اما دلتنگ آفتاب بودند. 

 گفتند سلامشان را به خورشید برساند.به ماه می

 .گذشتنداما در بیرون از آن اتاق ساعت و رزها به سرعت می 

 مخصوصا برای ساکنین مقر فرماندهی نظامی! 

گونتر به کمک والریوس به دنبال سنگ نشان شب را تا صبح 

 .گذاشتار و در تکاپو بود و روزها را نیز چشم بر هم نمیبید
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خنجر رسوایی روی شاهرگش بود و هر لحظه بیش از پیش 

 آورد. فشار می

 .در نهایت مقصد آبراهوس دروازه بود اما زمانش مشخص نبود

مارکوس نیز به همراه توماس مشغول کارهای مراسم بود و 

 شید سلام.کند و خورفهمید کی ماه وداع مینمی

 .گذراندروزهای زیبایی را می 

های دوران ناگهان پرتاب شده بود به میان خواب و خیال

ها نشستند و ساعتاش، همان روزهایی که با گونتر مینوجوانی

 .کشیدندی خود نقشه میبرای آینده

 .دیدکاش پدرش بود و این روز را می

 دیک است. کردند رویداد مهمی نزرزا و دوروتی احساس می

 .ها فهمیده بودنداین را از تحرکات خوناشام

 هر شب جنبش بیشتری نسبت به قبل داشتند.

کرد آرام تمام شب را مشغول بودند و خورشید که طلوع می 

 گرفتند. می
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رزا و دوروتی هم تمام شب را به سر و صدای آنها گوش 

 .افتادهایشان بر هم میشد پلکدادند و صبح که میمی

ای را در اطراف خود زا در میان خواب گرمای موجود زندهر

 کرد. احساس می

کرد کسی آن دور و ور است و در خواب هوشیار شده گمان می

 بود. 

 رسید. عطر عجیبی به مشامش می

 !عطری که غریبه نبود

زد و به مغز خود فشار در میان خواب و بیداری دست و پا می

 احب این عطر کیست؟ آورد تا به یاد بیاورد صمی

 .ای استدانست عطر منزجر کنندهفقط می

کشید. آنقدر که گویی کسی ناخن بر دیوار مغزش می

 .ناخودآگاه خشم و انزجار بر او تسلط یافته بود

شود و این تر میکرد هر لحظه نزدیک و نزدیکاحساس می

 اش کرده بود. حس کلافه
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کند و چشمانی ز میدر نهایت با خشم و حالی کلافه چشم با

 !بیندسرد و یخ زده را مقابل خود می

فشارد. شود و دست دوروتی را میاش حبس مینفس در سینه

چشمان آبی رنگش را با حرص و طمع به چشمان سبز رزا 

 .دوخته بود

های کثیفش راه نفس را بر رزا بسته بود و هر لحظه نفس

 ....کرداش را کمتر میفاصله

ر تالار تشریفات جمع شده بودند تا مراسم آماده شورای قبایل د

 .شدن شاهزاده برای تاج گذاری را برگزار کنند

مارکوس در صدر مجلس ایستاده بود و توماس به همراه چند 

 شدند. خدمتکار از درب اصلی تالار وارد می

 هر کدام از خدمتکارها طبقی در دست داشت. 

  ...ن ویک طبق زره، یک طبق شنل و یک طبق نشا

توماس به عنوان ارشد و کسی که دست راست مارکوس به 

 رود مسئول انجام این آیین بود.حساب می
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آمدند، مقابل مارکوس به نوبت هر یک از خدمتکارها جلو می 

 .داشتندزند و طبق را بالای سر خود نگه میزانو می

 اول از همه آیین تعویض زره بود. 

آورد و زره جنگ در می مارکوس باید زره جنگ خود را

  .زدسلطنتی را تن می

 زرهی که از باسیلیوس به او به ارث رسیده بود. 

 رود.پس نفر بعدی با طبق شنل جلو می

کند و بر دوش توماس شنل مخمل و خونین رنگ را بلند می 

 .نشاندمارکوس می

اندیشید همانطور که مسئولیت این لباس مارکوس با خود می

 .است ن است خود لباس نیز سنگینبسیار سنگی

او  کرد بر تنتوماس از سنگینی لباس گفته بود اما احساس می

 کند.بیشتر سنگینی می

خواست تا زیر این بار کمرش در دل از باسیلیوس کمک می 

 .خم نشود
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نشان باستانی که روزی بر گردن باسیلیوس بوده را نیز بر 

 . افکندگردنش می

 نگرد. گیرد و به نقش آن میینشان را در دست م

 نشانی بود شبیه به آن که به گونتر هدیه کرده بود. 

 .سنگی از خون و نقشی از خفاش

 تر و قدرتمندتر بود.اما نشان مارکوس بزرگ

چسباند و چشمانش را اش میسرخ کرده و نشان را به پیشانی 

 کند.بندد و زیر لب نام باسیلیوس را زمزمه میمی

 .کرداش را احساس میانرژی 

گفتند باسیلیوس هر کجا نیاز به کمک و نیرو داشت این می

 کرد.کار را می

 بندد. بازوبند آهنین را نیز بر بازوی مارکوس می 

هایی بود که توسط باسیلیوس نوشته سراسر این بازوبند طلسم

 .شده بود
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هایی از جنس همان که در جلد کتاب سرخ پنهان است. طلسم

ی که نوادگانش را حفظ کرده و در مسیر خود استوار طلسم

  .گرداند

 سپس نوبت شمشیر بود. 

کرد و از هر فرمانروایی باید از کودکی مشق شمشیر می

 رفت. ها به میدان مینوجوانی همراه پدرش در جنگ

در روز تاج گذاری نیز شمشیری که از کودکی همراهش بوده 

 .شدبه او داده می

اش اضافه که بر روی شمشیر نماد فرمانروایی با این تفاوت

 شد.می

 برد.او باید یک روز قبل شمشیر را به مقبره می 

بست و بر روی سنگ مقبره ی آن میآب بر قبضهپارچه 

 .گشتنهاد و بازمیمی

سربازان تمام اطراف مقبره را اردو زده و منطقه را قرق 

 کردند. می
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تعویض زره به مقبره  صبح روز تاج گذاری مسئول آیین

 .داشترفت و شمشیر را برمیمی

گرفت نماد روی تنها زمانی که شاهزاده شمشیر را به دست می 

 .گشتآن نمایان می

شد و اگر او کرد هیچ دیده نمیاگر کسی پارچه را باز می

 آمد. ولیعهد بر حق نبود هیچ تغییری در سلاح به وجود نمی

ه شده است باز از چندی پیش در دانست پذیرفتبا آن که می

 دلش آشوب بود.

 !دانست بخاطر شمشیر است یا چیز دیگری؟نمی 

 تمام حضار به او چشم دوخته بودند. 

 توماس نیز دل آشوب بود.

 ی سرنوشت سازی برای تمامی آنها بود. لحظه 

توماس شمشیر را از روی طبق برداشته و مقابل مارکوس زانو 

 .زندمی

 گیرد. الای سر خود میشمشیر را ب
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گرداند و تمام افراد حاضر در سالن را از نظر مارکوس چشم می

 گذراند. می

شان حبس شده همه چشم به دوخته بودند و نفس در سینه

 .بود

رود و شمشیر را از روی دستان توماس مارکوس قدمی جلو می

 گیرد.دارد و مقابل خود میبرمی

 .کشدکند و آن را کنار میرا باز می آرام گره پارچه 

ند. بینگرد و تصویر خود را در آن میبه قبضه براق شمشیر می

 شود. تراود و بزرگ و نورانی میکم کم نوری از دل آهن می

 .گیرندزند و همه نگاه میها را میتا آن که چشم

کنند و هر کس از شود چشم باز میوقتی نور خاموش می

 شد تا قبضه شمشیر را ببیند. کهرجایی که هست گردن می

شمشیر طرحی طلایی از یک مشعل نمایان  بر روی قبضه ی

 گشته بود! 

 ...مشعلی که پایین آن شکسته

 فهمید.شکستگی پایین مشعل را نمی
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 بلافاصله سراغ پارچه رفت.  

بر روی شمشیر نماد انحصاری او و بر روی پارچه لقبی از طرف 

 .شدباسیلیوس به او اهدا می

بر روی پارچه به زبان باستانی و با خون تازه یک نام 

  !درخشید، فانرِوسمی

 .مارکوس فانِروس

خواند و صدای حضار به تمجید و توماس نامش را بلند می

 شود.تملق بلند می

 نگریست.مارکوس تنها به نام پیش رویش می 

نامی که پیش تر از زبان پیک باسیلیوس شنیده بود اما هنوز  

 .دانستنی آن را نمیمع

 ای برپا شده بود. گفت و همهمههر یک از حضار چیزی می

 :در این پیرمردی جلو آمد و با صدای بلند گفت

 !شناسممن این نام رو می -
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ها سمت او یه یکباره همهمه خوابید و همه گوش شدند و نگاه

و ی اکرد و منتظر اجازهاو تنها به مارکوس نگاه می کشیده شد

 ود. ب

دهد سخنش را ادامه دهد و اجازه میمارکوس سر تکان می

 دهد. 

 :دهدمرد با اطمینان خاطر و لحنی پر صلابت ادامه می

من تمام عمر خودم رو صرف کتب باستانی کردم. پیشگوی  -

بزرگ که ظهور باسیلیوس و ایجاد انقلابش را از پیش گفته بود 

 .هی بزرگ هم معرفی کردبرای او یک نواده

پیرمرد سکوت کرده و نگاهش را بین حاضرین در تالار 

 چرخاند. می

 :کندپس از مکث کوتاهی دوباره رو به جمع صدا بلند می

فانِروس، با نماد مشعل طلایی شکسته کسی است که نامش  -

ی بارها و بارها در کتاب ذکر شده. من همیشه در شجره

 و امروز، پیداشگشتم باسیلیوس هلیوس به دنبال این نام می

 .کردم
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 :دهدتر از قبل ادامه میسپس آرام

ی حقایق؛ فانِروس یعنی دگرگون کننده و آشکار کننده -

 .فانِروس اومده تا هر چیزی رو سر جای خودش برگردونه

 ها ودوباره از هر گوشه صدایی بلند شد. از جمع باستان شناس

 :گفتمورخان یکی می

 .این پیرمرد درست میگه -

 :گفتیگری مید

 .من هم قبلا این نام رو تو چند لوح دیدم -

و مارکوس حالا که معنی نامش را فهمیده بود احساس دیگری 

نسبت به آن داشت. تا قبل از آن برایش تنها یک نام بود. حالا 

 تر شده بود. برایش ملموس

 احساسات عجیبی داشت.

 ی حقایق بود؟ او روشن کننده 

 چه حقیقتی؟
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آن هر کس جلو آمد و تعظیم کرد و پس از عرض پس از 

احترام تالار را ترک کرد تا برای مراسم قربانی و تاج گذاری 

 آماده شود.

پوشیدند تا پس از تاج گذاری جلو های تشریفاتی میباید لباس 

او زانو زده و اعلام وفاداری کنند و مارکوس باید تصمیم 

به مرگ محکوم  گرفت چه کسی را بپذیرد و چه کسی رامی

 ...کند

 شود. در بین جمع نگاهش به سمت گونتر کشیده می

 گفت.والریوس کنارش بود و زیر گوشش چیزی می

 .از ابتدای مراسم متوجه دل نگرانی و آشفته حالی او شده بود 

 والریوس بارها آمده بود و برایش گزارش آورده بود. 

 به نظرش او زیادی نگران بود. 

م دل نگران بود اما متوجه علت این حال البته خودش ه

 شد. نمی

 .های او نگران استکرد گونتر از بابت حرفگمان می

 نگران اتفاقاتی که پیک گفت خواهد افتاد.
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 اما گونتر درد دیگری داشت.  

نیروی اطراف دروازه بیشتر شده بود اما خبری از آبراهوس 

 نبود. 

 ...تنها چند ساعت با رسوایی فاصله داشت

پس از آن که سران قبایل یک به یک ادای احترام کرده و 

 رفتند، مارکوس نیز تالار را ترک کرد. 

. اش کندرفت به گونتر نیز اشاره کرد همراهیوقتی از تالار می

 هر دو وارد اتاق مارکوس شدند.

 طولی نکشید که توماس هم به جمع آنها اضافه شد.  

 :ق رفت و گفتی بلند اتامارکوس به سمت پنجره

  .سپارمرزا رو به گونتر و دوروتی رو به توماس می -

 ی اتاق کشیده شد. نگاهش به سمت رگال لباس گوشه

پیراهنی بلند و سفید، با شنلی سفید رنگ، به لباس اشاره 

 :دهدکند و ادامه میمی

 .این هم لباس قربانی -
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 :گویدگذارد و میگونتر قدمی جلو می

 .هاش حرف بزنیخواستی بامی -

 :زندمارکوس خیره و مات لباس لب می

 !نیازی نیست، اون قربانی منه -

 کند. گونتر ناچار اطاعت کرده و اتاق را ترک می

 توماس اما خوشحال بود. 

 .مارکوس به اصل خوی فرمانروایی خود بازگشته بود

گونتر به همراه چند تن از سربازان سراغ اتاق انتهای راهرو 

  رود.می

 تواند. خواهد درب را با لگد کنار بزند اما نمیمی

گشاید. کند و در نهایت آرام درب را میکمی پشت در مکث می

 :زندگذارد و صدا میقدم به داخل اتاق می

 ...بلند -
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شود. آید و پاهایش میخ زمین میمیان حرفش زبانش بند می

لا شود که حای بلند اتاق میی پنجرهنگاهش مات خیره

 شکسته بود!

شود و هایی تند وارد اتاق میآید و با قدمناگهان به خود می 

 .رودسراغ پشت تخت می

  

 جایی که آنها همیشه برای نشستن انتخاب می کردند. 

شود و فریاد های بدنش تزریق میخشم به تک تک سلول

 :زندمی

 .همه جا رو بگردین -

 کنند.رسی اتاق میسربازها به تکاپو افتاده و شروع به وا

 کنند. حتی تخت را هم از جا باند می 

ی دیوار، تنها یک تکه زنجیر طلایی و یک تکه پارچه گوشه

 .کنندنزدیک تخت پیدا می

 کند.ی در دستش نگاه میگونتر به تکه پارچه

 کرد خونش به جوش آمده. احساس می 
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 :غرداش میهای چفت شدهفشارد و از زیر دندانپارچه را می

 .همه جا رو بگردین، باید پیدا بشن -

هر سرباز حاضر در اتاق یک نفر دیگر از نگهبانان را همراه خود 

 شود.کند و از کاخ خارج میمی

ا ی در دستش ری اتاق ایستاده بود و پارچهگونتر تنها در میانه 

 .سابیدفشارد و دندان بر هم میمی

 افتاده بود؟ ی آخر چطور همچین اتفاقی در لحظه

رود و شود و نزدیک گونتر میوالریوس با عجله وارد اتاق می

 :گویدنفس نفس زنان می

 عالیجناب، چیزی که شنیدم حقیقت داره؟ -

. دوزدچرخاند و نگاه خشمگینش را به او میگونتر تنها سر می

چشمانش سرخ سرخ شده و همچون دیگ مذاب شده بودند. 

اندازد و و سرش را پایین می رودوالریوس قدمی عقب می

 .کندبلافاصله اتاق را ترک می

ی دیگر آنجا بماند گونتر گردنش کرد اگر یک لحظهاحساس می

 را خواهد شکست.
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 .رساندشو و خود را به دیوار بیرونی اتاق میاز کاخ خارج می 

دور و اطرافش پر از پوشش گیاهی قدیمی و کهن سال بود اما 

 کاملا مشخص بود.پنجره ی شکسته 

حتی رد کنده شدن و تکه تکه شدن بخشی از آن گیاهان هم  

 خورد. به چشم می

 .معلوم بود کسی وحشیانه مانع سر راهش را کنار زده

کشد تا آنها را کنار بزند و رود و دست بر گیاهان میجلوتر می

تر جستجو کند اما به محض لمس گیاه درجایش خشک دقیق

 شود. می

 کرد.ها را به وضوح احساس میگرگینه بوی تن

کند چند رد پنجه نیز بر دقتی دور و اطرافش را دوباره نگاه می 

 .بیندهای آن قسمت میسنگ

 شد. باورش نمی

 چطور امکان داشت؟

ها وارد قلمروی آنها شده بودند و هیچکس نفهمیده گرگینه 

 بود؟! 
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ه تا کنار کاخ هم ی خوناشام ها گذاشته کنه تنها پا به محدوده

 آمده بودند. 

  ... های کاخ را شکسته وشیشه

 آن دو آدمیزاد، آن دو نفر را هم ربوده بودند! 

 کند. گردد و گونتر را خبر میبلافاصله به داخل کاخ بازمی

ی بعد هر دو در اتاق مارکوس ایستاده بودند و چند دقیقه

 .زدمارکوس عصبی در اتاق قدم می

ورتر گفت و تنها چشمانش هر لحظه شعلهمیمارکوس هیچ ن

 شد. می

 هایش بیرون زده بود. دستانش مشت شده بود و رگ

آورد و با احتیاط زبان باز گونتر دیگر این حال او را طاقت نمی

 :کندمی

 ...عالیجناب -

مارکوس که همچون انباری از باروت بود با صدای گونتر به 

 :کندرا قطع می رسد و با فریاد سخنشانفجار می
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 چطور؟ چطور ممکنه؟ -

های کاخ را به لرزه در پیچد و ستونصدایش در تمام سالن می

 آورد. می

هر کس دور و اطراف اتاق او بود با شنیدن صدای فریاد 

 شود. مارکوس در جایش میخکوب می

بندد و در دل خود را گونتر از صدای بلند او چشمانش را می

 کند. سرزنش می

 :دهددهد و پر حرص ادامه میکوس به قدم زدن ادامه میمار

  چطوری چهارتا گرگینه تونستن وارد قلمرو من بشن؟ -

 ایستد.مقابل گونتر از حرکت می

 :گرفتبا هر جمله صدایش بیشتر اوج می 

ها شدن، وارد حریم کاخ شدن و دست وارد قلمروی خوناشام -

 .گذاشتن روی چیزی که برای من بود

دارد. کند و تند تند قدم برمیاره شروع به حرکت میدوب

ی فرهَد را به تنهای تکه پاره تواند تمام گلهکرد میاحساس می

 کند. 
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شان را از جا های خودش گردن تک تکخواست با دستمی

 بکند.

 .گرفتکشید آرام نمیتا جنگل را به خاک و خون نمی 

 دیدند. رزا و دوروتی هیچ نمی

 شدند.سط دو نفر به این سو و آن سو کشیده میتنها تو

 رسید. صدای همهمه زیادی از اطراف به گوش می 

 گویی جمعیت زیادی دورشان را گرفته بود. 

 .حس ترس و خشم و انزجار در رزا در هم آمیخته بود

به ناگاه پایش به چیزی شبیه یک پله گیر کرد و همزمان 

 زمین افتاد. احساس کرد کسی او را هل داد و بر 

 .از صدای جیغ دوروتی فهمید که او هم بر زمین افتاده

پارچه دور چشمانش کشیده شد و نور به چشمانش بازگشت. 

 وقتی چشم گشود دور تادورش پر از آدم بود.

هایی تنها یک شلوار چرم مشکی بر تن داشتند و همه آدم 

 .کردنددست به سینه و از بالای سر نگاهشان می
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 ید به کجا رسیده. فهمنمی

در کاخ دو گرگ به آنها حمله کرد و حالا خود را میان 

 ها یافته بود.جمعیتی از انسان

دانست به ساحل امن آرامش رسیده یا خطری جدید در نمی 

 انتظار اوست.

چرخاند و جمعیت را از نظر می نگاهش را دور تا دور می 

 .گذراند

ت مقابلش بر روی رسد که درسناگهان نگاهش به فردی می

یک صندلی نشسته بود و چند نفر مانند بادیگارد دورش را 

 گرفته بودند.

 ی آشنایی داشت.چهره 

 .شودآن شب قدرت نمایی مارکوس در ذهنش تداعی می 

 کرد. او همانی بود که مارکوس تهدیدش می

 ها بود! همان فرهَد نامی که گویا رئیس گرگینه

 شود. زش روشن میگویی چراغی در تاریکی مغ
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 !آنها آدمیزاد نبودند، گرگینه بودند

 چرخد. کرد جنگل دور سرش میاحساس می

 ها افتاده بودند؟ها درآمده و در دام گرگینهاز دام خوناشام

کند و فرهَد به مردی که دست راستش ایستاده بود اشاره می 

 :گویدمی

 ها بودن؟همین -

 کند. ه میمرد سر بلند کرده و به آنها نگا

اش ای نفس در سینهرزا با دیدن سر و صورتش برای لحظه

 شود. حبس می

 صورتش تماما زخمی بود. 

 .تمام بدنش هم پر از رد زخم بود

 شود.ناخودآگاه به چشمانش خیره می

 چشمان آشنایی داشت.  

 بیند. ناگهان تصویر دیگری را مقابل خود می
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ای خس خس چشمانی آبی، در دل تاریکی شب، صد

چکید؛ دستش را بلند هایش و آبی که از دهانش مینفس

 ...کند تا پنجه بر صورت او بکشدمی

خودش بود! همان گرگی که آن شب به آنها حمله کرد و 

 ی فرارش را بر هم زد. دنیای کوچکی بود. نقشه

 نه تنها کوچک که دیگر مضحک شده بود. 

 رهَد! روزی در بند مارکوس و روزی در چنگال ف

 افتاد؟ فردا چه اتفاقی می

 .شدندلابد این بار به دست تیره اژدهایان اسیر می

دهد و با صدایی آن مرد خیره در چشمان رزا سر تکان می

 :گویدگرفته می

 .بله خودشونن عالیجناب -

دهد و رو به مرد قوی هیکل فرهَد با رضایت سر تکان می

 :گویدکنارش می

 .ببرشون -
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نجر بر کمر خود بسته و بازوبندی آهنین بر دست مردی که خ

کند و خود به داشت به افرادی که آنها را آورده بودند اشاره می

 افتد.راه می

کنند و به جلو هل آن دو نفر دوباره رزا و دوروتی را بلند می 

 دهند. می

 .کندها هدایت میآنها را به سمت پشت درخت

 د.رونبه سمت مکانی غار مانند می

دارد و پا به داخل غار یکی از آن دو یک مشعل بر می 

 گذارند. می

روند، درآنجا آن مردی که خنجر بر کمرش به انتهای غار می

 .کشیدبسته بود انتظارشان را می

 رسید او جایگاهی همچون سردار مارکوس داشت. به نظر می

 به یاد دارد یک بار مارکوس او را گونتر خطاب کرده بود.

 .رسیدالبته که گونتر بهتر به نظر می 

 حداقل سر و شکلی شبیه به یک فرمانده داشت. 
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در قسمت انتهای غار با چوب قسمتی را مانند زندان محصور 

 ساخته بودند. 

آنها را به آنجا برده دست هایشان را به زنجیر های آویزان از 

 .کننددیوار بسته و رهایشان می

بندند و قصد رفتن ی آهنین میوقتی درب چوبی را با قفل

 :کندکنند رزا صدا بلند میمی

صبر کنید، ما تا کی باید اینجا بمونیم؟ میخواین با ما چیکار  -

 کنید؟

 کنند. توجه به رزا غار را ترک میها بیاما آن

تنها قبل از رفت با مشعل خود مشعلی که به دیوار آن قسمت 

 .کنندمتصل بود را روشن می

کند تا زمانی که از تیراس به مسیر رفتن آنها نگاه می رزا مات

 شوند.دیدش خارج می

 .شودنگاهش کم کم سنت مشعل دیوار کشیده می 

شد و سایه نورش بر دیوار غار سوخت و کم و زیاد میشعله می

 کرد. حرکت می
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 کشد. ی آرامی او را از آن حال بیرون میصدای گریه

 اند. گردبه دنبال صدا رو برمی

  .ریختکرد و اشک میدوروتی به مسیر ورودی غار نگاه می

 دوروتی؟ -

 شود و این بار با صداییاش بیشتر میدوروتی با صدای رزا گریه

 کند. بلند گریه می

شود تا او را در آغوش بگیرد اما رزا به سمت او متمایل می

 شود. زنجیرهایی که بر دستش بسته بود مانع می

 .شودبه بالا کشیده می تازه نگاهش

زنجیرهایی قطور و کوتاه بود که به دیوار سفت و سنگی غار 

 میخ شده بود.

کند مهرش را در دهد و سعی مینگاهش را به دوروتی می 

 :کلماتش بریزد

  کنی؟دوروتی عزیزم؟ برای چی گریه می -

 :گویدکند و با لحنی دلخور میدوروتی به رزا نگاه می
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 !یچی، چیزی نشدهبرای چی؟ ه -

 کند. گیرد و آرام هق هق میسپس از او رو می

 داد. رزا به او حق می

کرد خودش نیز نیاز به گریه کردن و سبک گردن احساس می

 دلش دارد اما حالا وقت آن نبود.

هایی که تا پشت پلکش آمده بود را به سختی نگه اشک 

 :کنددارد و آرام زمزمه میمی

 .ا نیستیم. من تو رو دارم. تو هم من رو داریدوروتی ما تنه -

کند خود را به دوروتی شود و سعی میکمی جا به جا می

 شوند. برساند اما زنجیرها مانع می

 کشد.پایش را کنار پای دوروتی می

 :کندزند و زمزمه میای آرام به پای دوروتی میبا پا ضربه 

 .من کنارتم -

 کند. رزا نگاه می ی چشم به پایدوروتی از گوشه

 کند. چرخاند و به رزا نگاه میکم کم سرش را می
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 های او نیز بر صورتش جاری شده بود. اشک

 زند. هایش به دوروتی لبخند میدر میان اشک

 کند لبخندی بر صورتش بنشاند. دوروتی نیز سعی می

 .گرمای نگاه رزا را همیشه داشت

 دارد.ها فرق ی آدمکرد با همهاحساس می

 جنس نگاهش جور دیگری بود.  

کشد ای زبانه میکرد درون چشمانش شعلهگاهی احساس می

 ...تر از مشعل دیواری غارگرم

مارکوس بلافاصله به گونتر دستور داده بود با تمام سربازانش 

 ها شوند. ی حمله به گرگینهآماده

ده رترین زمان ممکن سربازانش را به خط کگونتر نیز در کوتاه

 .بود. حال عجیبی داشت

شان خونش را ها بر خاک قلمرویاز یک طرف رد پای گرگینه

 ه جوش آورده بود. ب
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رزا و عقب افتادن تاج گذاری  از طرف دیگر دزدیده شدن

 افزود.مارکوس بر خشمش می

 !ی نشانش بودو از طرف دیگر مسئله 

 او از یک رسوایی بزرگ جان سالم به در برده بود. 

 زی تا سقوطش نمانده بود. چی

 کرد این طور همه چیز تغییر کند. هرگز فکرش را نمی

ها ی گرگبه همراهی لشکرش خود را کنار مرزهای قبیله

 رساند. می

 شوند. ها سد راه میدر نزدیکی مرز تعدادی از گرگینه

 :کندآید و رو به گونتر صدا بلند مییکی از آنها جلو می

 .ین جلوتر بگذارید یعنی به ما اعلام جنگ کردیدپاتون رو از ا -

ایستد و شود و مقابل او میگونتر از اسب سیاهش پیاده می

 :گویدمی

 .این شمایید که به ما اعلام جنگ کردید -
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آورد و سمت ی مارکوس را از درون زره خود درمیسپس نامه

 :گیرداو می

 ده، یا ما پابه آلفاتون بگو یا چیزی که برداشته رو پس می -

 .میزاریم رو تمام بندهای اون پیمان صلحی که بین ما بود

فرهد در تالار تشریفات نشسته بود و منتظر اولین واکنش 

 مارکوس بود. 

 شود. ناگهان درب سالم باز می

آید و مقابلش سر خم کرده طوماری که بر یک امگا جلو می

 .رودگذارد و عقب میدندان گرفته را مقابل پایش می

دهد از راه دوری با عجله خود را های تندش نشان مینفس

 رسانده. 

گشاید اول از همه مهر سرخ پایین نامه وقتی طومار را می

 کند. می توجهش را جلب

 مهری با طرح یک خفاش و امضایی با خون! 

 پس مارکوس برای او نامه فرستاده بود. 

 .کنداز ابتدای نامه شروع به خواندن می
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هیچ تشریفاتی نوشته و مارکوس مبادی آداب نامه را بی

 !مستقیم سراغ اصل مطلب رفته بود

 رود. هایش در هم میاخم

همانطور که انتظار داشت مارکوس برایش خط و نشان کشیده 

 او را تهدید کرده بود. 

دانست این کار را خواهد کرد اما نگاه از بالا به پایین می

 فروخته بود. مارکوس خشم او را برا

 .شوددر همین بین کُنراد، بتای همیشه همراهش وارد می

 .کند تا حرفش را بزندهیچ حرفی با اخم نگاهش میفرهد بی

 .خواد شما رو ملاقات کنهعالیجناب، لوکا به اینجا اومده و می -

 کند. اندازد و متعجب به او نگاه میفرهد ابرو بالا می

 :دگویدهد و میسری تکان می

 !بگو بیاد ببینم با چه دلی اومده اینجا -

شود. کُنراد اندکی همراه مرد بلند قامت و شمل پوشی وارد می

 کشد. ها را میها رفته و پردهبه سمت پنجره
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شود، مرد وقتی سالن تاریک شده و عاری از نور خورشید می

 زند.کلاه شنلش را عقب می

 :ویدگنشاند و میفرهد پوزخندی بر لب می 

تو زمانی که مارکوس با لشکرش پشت در وایساده چطور  -

 اومدی اینجا؟

 :پرسدتوجه به سوال فرهد میلوکا بی

خبر کاری که کردین بین تمام قبایل پیچیده. من باید بگم  -

  چطور تونستی؟

دهد و طومار در دستش را اش تکیه میفرهد به پشتی صندلی

 :گویدکند و همزمان میجمع می

قرار بود دم به دقیقه نیای اینجا، اگه تو از زندگی سیر شدی  -

خوام من هنوز قصد ادامه دادن دارم. بهت گفته بودم نمی

 !مارکوس بفهمه من تو قلمروش جاسوس دارم

 :دهدکشد با لحنی جدی پاسخ میلوکا ابرو در هم می
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من جاسوس تو نیستم. ما با هم شریکیم. در ضمن تو  -

. ن درگیری با مارکوس کارش رو تموم کنیخواستی بدومی

 حالا که درگیر شدین دیگه چه فرقی میکنه؟

ی صندلی شود و با مشت بر دستهفرهد به سمت او خم می

 :زندکوبد و فریاد میمی

  .فرق میکنه -

 .رودلوکا قدمی عقب می

 .خوب، باشهخیلی -

 کند. سپس به سمت درب سالن حرکت می

 حتما اطلاعات مهمی دارد.  دانست اوفرهد می

دید خشم بر او تسلط دست خودش نبود که هر بار او را می

 یافت. می

 .جدای از خوناشام بودنش، از خائنین هم متنفر بود

 :زندبا اکراه صدایش می

 .خوب، بمونخیلی -
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 گردد. ایستد اما باز نمیلوکا از حرکت می

 داد به همین راحتی بپذیرد. دلش رضا نمی

 شد. فرهد روز به روز مغرورتر می

س کند، نفنگاه می بیند کلافه به پنجرهفرهد که مکث او را می

کند آرام باشد و این بار با لحنی کشد و سعی میعمیقی می

 :زندتر صدایش میملایم

 .لوکا -

 گردد. چرخد و مسیر رفته را بازمیلوکا با مکث می

ای سراغ اصل مطلب مههیچ مقدایستد و بیمقابل فرهد می

 :رودمی

 چرا اونها رو دزدیدی؟ -

فرهد هیچ دوست نداشت به او جواب پس دهد. ابرو در هم 

 .کشدمی

 برای همین اومدی؟ -

 :گویدرود و مچگیرانه میلوکا جلوتر می
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 !پس از چیزی خبر نداری -

 شود. های فرهد ناخودآگاه مشت میدست

 . آمدهیچ از این موقعیت خوشش نمی

اطلاعی خود در مقابل لوکا اعتراف دوست نداشت به ضعف و بی

 کند و حالا لوکا متوجه آن شده بود. 

 زد. کند. چشمانش برق میحرف به لوکا نگاه میبی

 :گشایدپس از یک ارتباط چشمی کوتاه با فرهد لب می

 !امروز تاج گذاری مارکوس بود -

 :خیزدر از جا برمیتواند خوددار باشد و متحیفرهد دیگر نمی

 چی؟ -

شنید؟ تاج اش اعتماد نداشت. چه میهای تیز گرگینهبه گوش

 !گذاری مارکوس؟ چطور ممکن بود

 :دهدی کوتاهی سر میلوکا خنده

بهت که گفته بودم باید ببینمت، گفتم خبرهای مهمی دارم  -

 !خوای من رو ببینیدونی و نمیولی گفتی خودت می
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ی دیدار با او را نداشت و دست به حوصله به یاد داشت. اصلا

 سرش کرده بود. 

 .خواهد ادامه دهدفرستد و از لوکا میدر دل بر خود لعنت می

 :زندلوکا نیز از فرصت استفاده کرده و طعنه می

خوان بشنون؟ تکراری نیست عالیجناب مطمئن هستن که می -

 براشون؟

ز میان فشارد و ای صندلی را میفرهد پر حرص دسته

 :غرداش میهای چفت شدهدندان

 .حرف بزن لوکا -

ی کافی او را اذیت کرده بود با نیشخندی ادامه لوکا که به اندازه

 :دهدمی

خواستم بگم مارکوس روح پاک اون موقع که گفتم بیام می -

 .رو پیدا کرده

 چطوری؟ -

 :گویداندازد و میای بالا میلوکا شانه
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یداش کرده. چقدر گفتم این گونتر رو حذف نمیدونم، گونتر پ -

 .کن، گوش ندادی

های شنلش را در دست دارد. لبهفرهد به سمت لوکا خیز برمی

 :دهدگیرد و تکانش میمی

 آنقدر به حاشیه نزن. حرف میزنی یا نه؟ -

های او گذارد و شنلش را از مشتلوکا دست بر دستان فرهد می

 .کندآزاد می

باش. امروز روز تاج گذاری بود. روح قربانی خیلی خب، آروم  -

نشست اما با دزدیده شدن روح شد و مارکوس به تخت میمی

 .پاک همه چیز به هم ریخته

نشست چرخد. اگر مارکوس به تخت میفرهد به دور خود می

 شد هیچ کاری کرد. دیگر نمی

هایش به راحتی پا با قلمرو تعجب کرده بود که چطور گرگ

 ذاشته و آنها را آورده بودند. مارکوس گ

ورود به آن قسمت از جنگل با وجود فرمانده هوشیاری چون 

  .ها بود که برای آنها آرزو شده بودگونتر سال
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 ها رو دزدیدی؟حالا تو بگو، چرا اون -

 :گویدچرخد. با اکراه میبه سمت لوکا می

 .ها رو تو جنگل دیده بودها اونیکی از گرگ -

 شد. فرهد بی آنکه بداند شاهکار کرده بود! ش نمیلوکا باور

کند که آنها را به راحتی به لوکا چندین بار به فرهد گوشزد می

مارکوس تحویل ندهد و این بهترین فرصت است و سپس سالن 

 کند.را ترک می

 .شودای خیره مینشیند و به نقطهفرهد بر صندلی می 

 بود.جسمش آنجا و فکر و ذهنش جایی دورتر 

آن شب، زمانی که به او خبر رسید مارکوس به مرزها نزدیک  

 شد.شود باورش نمیمی

 .های خودش ببیندسریعا خود را به آنجا رسانده تا با چشم 

وقتی مارکوس آن پیکر نیمه جان را مقابلش انداخت آنقدر 

 .متحیر بود که متوجه هیچ چیز دیگری نشد

 انتظار چنین چیزی را نداشت.
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خواست با طعنه مارکوس را ریشخند کند غافل از آن که او می 

 هایش خنجر دارد! در دست

 .مارکوس شمشیر را از رو بسته بود

 وقتی به خود آمد دیگر اثری از مارکوس و گونتر نبود.

 چند امگا آن جنازه را تا قصر کشیده بودند.  

اش را بجود اما کُنراد مانعش خواست خرخرهاز شدت خشم می

 .ده بودش

آن گرگ یاغی بارها او را مقابل دیگران خجالت زده کرده بود. 

 .این بار هم که او را مقابل مارکوس سرافکنده کرده بود

رکوس در نظرش زنده شده و کلامش ام ی جدیبه ناگاه چهره

خواست تنش را بدرد و در آتش بسوزاند. را به یاد آورده و می

 .یاد تاریخ نرود کرد ازاگر کُنراد نبود کاری می

اش کرده بود به اعدام در میدان وسط قبیله رضایت کُنراد راضی

 دهد. 

در همین بین از آن جسم نیمه جان صدایی ضعیف و پردرد 

 :برخواست
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 .من رو نکشید، من به کارتون میام -

فرهد با این حرف بیشت از پیش خشمگین شده بود. او ادعا 

 :یاتی استکرد چیزهایی دیده که مهم و حمی

 !مارکوس بخاطر رفتن من تو قلمروش این کار رو نکرد -

کند تا پای  او با همین یک جمله توانست نظر فرهد را جلب

 .صحبت او بنشیند

شناخت. او خود را راوِنر معرفی کرد. فرهد معنی نامش را می

 راوِنر نامی بود که دوستانش به او نسبت داده بودند. 

 .رانگر و غارتگر بوداین نام به معنای وی

اندیشید که او تا به حال که واقعا ویرانگر بوده فرهد به این می

 است.

توانست زندگی خود را تغییر اما از این جا به بعد شاید می 

 دهد.

راوِنر برای فرهد از دو آدمیزادی که در جنگل دیده بود گفت.  

 ...شداز انرژی عجیبی که از آنها ساتع می

 ن علت به دنبال آنها افتاده بود.اصلا به همی
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قصد حمله نداشت اما انرژی عجیب و غریبی که از آنها  

 داد.تراوید گرگ درونش را قلقلک میمی

 .اصلا نفهمید چه شد که به آنها حمله ور شد 

تنها زمانی به خود آمد که به درختی کوفته شد و وقتی نگاه 

 چرخاند با دو گوی آتشین مواجه شد.

از آن مارکوس را ملاقات نکرده بود اما وصف  تا قبل 

 هایش را شنیده بود. چشم

 .تر بودبه نظرش از آنچه شنیده بود خوفناک

. کردندی چشمانش اجدادش نیز به او نگاه میگویی از دریچه

 آنجا فهمید که آن آدمیزادها موجودات عادی نیستند. 

د که مسئله ی خود مارکوس و برخورد شدید او فهمیاز مداخله

 .بسیار جدی و مهم است

کشید و خونی برایش نمانده بود اما باید به سختی نفس می

 زد.حرف می

های خود را برای فرهد گفت او نیز قانع وقتی دلایل و استدلال 

 شد. 
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 .نه تنها قانع شد بلکه درصدد یافتن اطلاعات بیشتری بود

ا در قلمروی چند گرگینه را مامور کرد و فهمید که این روزه

 مارکوس تحرکات عجیبی در جریان است.

ها از بیرون قلمرو پرت و همه ای حواسسابقهبه طرز بی 

مشغول مسائل داخلی شده بودند و این بهترین فرصت برای 

  .نفوذ بود

 سخ مارکوس را مانند خودش بدهد.گیرد پاتصمیم می

 ایستد ومی کند. فرهد کنار پنجرهفراهم می نراد کاغذ و قلمکُ 

 :گویدمی

ی شما رو بنویس کُنراد، بنویس از فرهد به مارکوس؛ نامه -

دریافت کرده و خوندم. گویا فرزند خلف باسیلیوس برخلاف اون 

ی زیادی به خونریزی و جنگ داره. اگر مرد بزرگ علاقه

ها هم دیگه به هیچ ومپایرها پیمان رو نقض کنن گرگینه

ود و این شامل قرارداد و سوگند پیمانی پایبند نخواهند ب

 !باسیلیوس هم میشه
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کند. قرارداد و سوگند باسیلیوس این ای مکث میکُنراد لحظه

 بود که آنها و آدمیزادها در یک صلح نسبی زندگی کنند. 

های اطراف و شهرها، یعنی نقض آن یعنی حمله به دهکده

 !دریایی از خون

اهد زبان به اعتراض خوکند، میبا تردید به فرهد نگاه می

 :گویدبگشاید که فرهد زودتر از او می

 .همین که گفتم -

خواهد سالن را ترک کند کند. میکُنراد نامه را مهر و موم می

 آورد. اما دلش طاقت نمی

 :گویدزند و میدر نهایت دل به دریا می

 .عالیجناب، دنیای ما تازه به تعادل رسیده -

 :گویدگیرد و پاسخ میصله میفرهد خشمگین از پنجره فا

ز! هات بندامنظورت چیه؟ تعادل؟ این تعادله؟ یه نگاه به پنجه -

ها آغشته به خون باشه این تعادله؟ تعادل اینه که این پنجه

 .کُنراد! همون طور که در زمان اجداد ما بود

 :دهدکُنراد سه به زیر و آرام ادامه می
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 چرا کسی مخالفت نکرد؟ اگر درست بود پس چرا تغییر کرد؟ -

 :گویدکند و میفرهد عصبی به سمت او پا تند می

اش تقصیر باسیلیوس بود. دخترش عاشق یه آدمیزاد شد همه -

و ترکش کرد! اون هم برای حفاظت از دخترش گفت به 

گری بردارید. جوانمردی سوگند بخورید و دست از وحشی

نه که ما رو زورش زیاد بود همه مجبور شدن قبول کنن وگر

 !چه به جوانمردی! اصلا این با ذات وجودی ما در تضاده

 شنید! کُنراد این ماجرا را برای اولین بار بود که می

یعنی باسیلیوس علاوه بر پسرش که همان پدر مارکوس است 

 فرزند دیگری نیز داشته؟! 

او یک دختر داشته که دل به یک آدمیزاد داده و پشت پا زده 

  جودیت خود؟به تمام مو

 تواند مقابل فرهد بایستد. بیش از این نمی

سالن را ترک کرده و صحبت در مورد این مسئله را به زمان 

 .کنددیگری واگذار می
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همانطور که گونتر با یک سپاه خوناشام نامه را آورده بود او نیز 

 شود.هایش رهسپار میبا لشکری از گرگینه

 ماند. ند و همانجا میرساباید نامه را به گونتر می 

 .دکرتا زمانی که گونتر در میدان بود نباید میدان را ترک می

برد. به تالار تشریفات وارد شده گونتر نامه را برای مارکوس می

 گیرد. زند و نامه را مقابلش میو زانو می

هایش در هم مارکوس با هر بند از نامه بیش از پیش اخم

 .رودمی

ه بود به مارکوس و واکنش های او را زیر نظر گونتر چشم دوخت

 گرفته بود.

و  کوبدی سنگی تخت میناگهان مارکوس خشمگین بر دسته 

 :گویدخیزد و پر حرص میاز جای برمی

 !احمق -

کند و عصبی طول و ای پرتاب مینامه را مچاله کرده و به گوشه

 خیزد.کند. گونتر از جا برمیعرض تالار را طی می
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رود و آن سمتی که مارکوس کاغذ را پرتاب کرده بود و میبه  

 .داردرا برمی

 خواند.کند و میکاغذ مچاله شده را باز می

این طور که معلوم بود فرهد قصد تسلیم شدن نداشت و برای  

 !مارکوس پنجه کشیده بود

کرد. زد و فرهد خیالی دعوا میمارکوس زیر لب غر می

ه به دنبال فرصتی برای نقض دانست فرهد سالهاست کمی

 سوگندنامه است.

البته برای او برهم زدن چنین قول و قراری هیچ اهمیتی  

 .بردنداشت اما از دیگر قبایل حساب می

 شد. این عهدنامه شامل ارواح و جادوان نیز می

توانست به تنهایی با هر سه گروه مقابله کند که اگر توانایی نمی

 .کردرنگ نمیای داش را داشت لحظه

در نوجوانی در زمانی که پدرش با پدر او ارتباط خوبی داشت 

 چندباری با او همکلام شده بود. 

 فرهد به هیچ اصولی اعتقاد نداشت. 
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دوست داشت آزاد باشد. نظر باسیلیوس در عهدنامه بر این بود 

 .ی موجودات روی زمین حق زندگی کردن دارندکه همه

 بود.نظر فرهد کاملا برعکس 

 در نظرش برابری جایگاهی نداشت.  

او یک گرگینه بود، طبیعت او را نیرو بخشیده و قدرت داده بود. 

 .ی مقابل پدرش بودفرهد نقطه

چند باری از زبان پدر خود شنیده بود که آلفا نگران فرهد 

 است.

 ...ی فرزندشهمیشه مستأصل و آشفته بود و نگران آینده 

ن افکار کجاست و چگونه باید ی ایدانست سرچشمهنمی

 پاسخگو باشد. 

دو سه باری فرهد چند کتاب که در اتاق خود پنهان کرده بود 

 را به مارکوس نشان داده بود. 

آن کتاب ها و محتویاتش در تظر مارکوس همچون زهر تلخ 

 !ی بالای درختبود و در نظر فرهد میوه

 .دهدها را چه کسی به او میدانست این کتابنمی
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چندباری خواسته بود این مسئله را با پدرش درمیان بگذارد اما 

 نتوانسته بود.

کرد و مدت زیادی کنار خود نگه ها را پنهان میفرهد کتاب 

 .داشتنمی

ی موثر مارکوس و گونتر مشغول چیدن یک برنامه و نقشه

 بودند. 

کُنراد نیز وقتی از رفتن گونتر مطمئن شد به قبیله خود 

  بازگشت.

گونتر سپاه را به دست والریوس سپرده بود و خیالش راحت 

 بود. 

تمام شب را همراه مارکوس و چند تن از سردارهای ریش 

 .سفید در اتاق جنگ بود

ی خود رفت و کار پیش از طلوع آفتاب هر کس به سوی کاشانه

 را به شب بعد موکول کردند. 

ته و به گونتر اما در اتاق جنگ مانده بود. پشت میز نشس

 .ی پهن شده بر روی میز می نگریستنقشه
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 راه نفوذ کم نبود. از بابت نیروهایش هم خیالش راحت بود.

ها تمام توانش را به کار گرفته بود و حالا مطمئن در این سال 

 !بود قدرت کافی را در دست دارد. اما مسئله فرهد بود

 لح، جان رزاکله بود. علاوه بر عهدنامه صاو بسیار خطرناک و بی

 و دوروتی هم در خطر بود. 

در خطر بودن جان آن دو نفر هم یعنی در خطر بودن سلطنت 

 !مارکوس

 شد. از درون خود نیز نباید غافل می

ایش هکشید که او باید ریشهقطعا یک خائن میان آنها نفس می

 کرد. را قطع می

در خیالات خود به دنبال رد و نشانی از مسیر نفوذ آنها 

 گشت. می

با صدای باز شدن درب چوبی اتاق و برخوردش به دیوار 

 ی افکارش پاره شد و از جا پرید. رشته

که وارد اتاق شده و درب قامتی شنل پوش را مقابل خود دید 

 !را هم پشت سر خود بست
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 اشپس از بستن درب اتاق کلاه شنلش را عقب کشید و چهره

 !نمایان شد. او والریوس بود

 :رودزند و به سما والریوس میمیز را دور می گونتر

 کنی؟تو اینجا چی کار می -

ای نگریست و منتظر پاسخ قانع کنندهگونتر متعجب به او می

 بود. 

 او تمام سپاه را یه دست والریوس سپرده بود. 

آن وقت والریوس سپاه را رها کرده و بازگشته بود؟ آن هم در 

  !ابتدای روز

 :گویدگیرد و میزد دم عمیقی میس نفس میوالریوس که نف

 .دیدم عالیجنابباید شما رو می -

دهد و خندد و دستانش را در هوا تکان میگونتر عصبی می

 :گویدمی

تر از مسئولیتی که بهت سپردم؟ چرا منظورت چیه؟ چی مهم -

 پیک نفرستادی؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ فرهد کاری کرده؟
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ه رو به برادرم سپردم. اتفاقی هم برای سپاه نگران نباشید، سپا -

 !نیوفتاده. مسئله مربوط به سنگ نشانه عالیجناب

 رودکند. قدمی عقب میدر یک لحظه خشم گونتر فروکش می

 :کندو زمزمه می

 سنگ نشان؟ -

بله عالیجناب، به چند نفری سپرده بودم مواظب دروازه و گرد  -

ها اومد و گفت دیدن که دو جادو باشن. امروز پیکی از طرف اون

زنن و انگار قصد ورود دارن. اونها نفر در اطراف دروازه پرسه می

 .هم دستگیرشون کردن

شود. دارد و با والریوس همراه میبلافاصله گونتر شنلش را برمی

 :پرسدکند و میی راه رو به والریوس میدر میانه

 گفتی دو نفر؟ -

 :ویدگدهد و میوالریوس سر تکان می

بله، یک پسر جوان و یک پیرمرد که از شکل و لباسش به  -

نظر میرسه جادوگر باشه. انگار قصد داشتن با استفاده از ورد و 

جادو از دروازه عبور کنن. این طور که معلومه مدتی هست که 
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درگیر پیدا کردن یه راه ورود بودن. اون گرد جادو هم که ما 

کرده راهی اون داشته سعی میدیده بودیم از این بابت بوده. 

 .پیدا کنه

 برای چی قصد ورود داشته؟ -

 .در این مورد چیزی نمیدونم -

 سنگ نشان هم همراهشونه؟ -

ایستد و به او نگاه کند. گونتر از حرکت میوالریوس مکث می

 کند.می

دید. هایش را نمیاش از زیر شنل نیمه پیدا بود و چشمچهره 

 :گویدکند و در نهایت میو آن پا میوالریوس کمی این پا 

دونم. من به اونها چیزی درمورد سنگ نشان راستش، نمی -

  .نگفتم

ی ی اول والریوس ناامید شده بود با ادامهگونتر که با جمله

 گوید.حرفش در دل به هوشیاری او آفرین می

. شدگفت. هیچکس نباید از این مسئله با خبر میراست می 

 .پرت شده بود و این اصلا خوب نبودجدیدا حواس 
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 کرد. اش میباید یه فکری به حال این مغز آشفته

ومند اتاقکی زیر زمینی و در نزدیکی دروازه، زیر یک درخت تن

 .دید ساخته شده بود که آنها را به آنجا برده بودند زپنهان ا

 پایید. زد و اطراف را مییک نفر اطراف درخت پرسه می

والریوس را دید خود را به آنها رساند و به احترام  وقتی گونتر و

 .کندسر هم کرده و آنها را به آن سمت هدایت می

 گذارد. گونتر جلوتر از والریوس پا به سراشیبی می

گیرد و آرام از سراشیبی پایین دست به خاک اطراف می

 .رودمی

و نشود دو نفر را بسته شده با طناب و زاوقتی وارد زیر زمین می

بیند با یک سرباز که بالای سرشان ایستاده. زده بر زمین می

 .رودسرباز به دیدن آنها احترام گذاشته کنار می

ند. کنآن دو نیز با صدای پا سر بلند کرده به گونتر نگاه می

نگرد. هایشان میایستد و به چهرهگونتر بالای سر آنها می

 شود.ی پیرمرد متوقف مینگاهش روی چهره

 آبراهوس پیر بود.  .شناختاو را می 
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همان که به سراغش رفته بودند اما جز گربه کثیفش چیزی 

 نیافتند.

کرد همراهش پسری لاغر اندام و ضعیف بود. احساس می 

  .کندانرژی سنگ را حس می

کند. با سر به بیرون اشاره کرده و آن سرباز را مرخص می

هم حواسش به بیرون  ایستد تاوالریوس نیز نزدیک ورودی می

 .باشد و هم در جریان اتفاقات داخل باشد

ی زیر زند و بر سنگی گوشهگونتر کلاه شنلش را عقب می

 نشیند. زمین می

کشد و کند و نفس عمیقی میدستانش را بر هم گره می

 :گویدمی

 .خب آبراهوس، خودت حرف بزن -

 :گویداندازد و آرام میآبراهوس سرش را پایین می

 چی بگم؟ -

 کند. با همین یک جمله خشم گونتر را برافروخته می
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دارد و با دو گام بلند خود را به او گونتر به سمتش خیز می

 رساند. می

 :غردگیرد و در صورتش میاش را در دست میچانه

خودت رو به اون راه نزن آبراهوس، یه کاری نکن همینجا  -

 کردی؟  ات کنم. حرف بزن، چیکارشتیکه تیکه

 چی تو رو کشونده اینجا؟

 رودهایش در هم میپیرمرد از فشار دستان قدرتمند گونتر اخم

 .شوداز لبانش خارج می "آخ"و 

 .خواهد استخوانش را خورد کندکرد میاحساس می 

ی قبل از آن که آبراهوس پاسخی بدهد آرچر که از حمله

خود  د به سختیناگهانی گونتر ترسیده بود و به عقب افتاده بو

 :زندرا از زمین بلند کرده و با ترس و گریه فریاد می

 !دست منه! ولش کن، اون دست منه -

های گیاهی تغییر و اما در آن سوی مرزها، در جایی که پوشش

ترین و هاست در بزرگکند و مکان زندگی گرگینهمی
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ی چوبی آن اطراف، فرهَد بر تخت خود تکیه ترین خانهقدیمی

 .ه و منتظر کُنراد استزد

 خواست خودش با آن آدمیزادها صحبت کند. می

 شد. باید از موضع آنها باخبر می

شود و ها باز میدرهای چوبی با صدای برهم سابیده شدن چوب

  .شودکُنراد همراه آن دو موجود ضعیف وارد می

 ایستد.رود و کنار او میکنراد سمت فرهد می

 ایستند. هایی بسته وسط سالن میرزا و دوروتی با دست 

رزا برخلاف دیداری که با مارکوس داشت اصلا احساس خوبی 

 .نسبت به این دیدار نداشت

 کرد. حس خوبی از فرهد دریافت نمی

بیند. کرد تمام دور و اطراف او را سیاه و دودی میاحساس می

 رود.شود و به سمت آنها میفرهد از جا بلند می

 کند. تر میخود را رزا نزدیک دوروتی آرام 
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کند. زند و سر تا پایشان را برانداز میفرهد چرخی دور آنها می

ای نزدیک از او رود و در فاصلهپس از آن کنار دوروتی می

 :گویدمی

 اسم تو چیه؟ -

 کند وفشارد و با مکث زبان باز میدوروتی لبانش را بر هم می

 :زندآرام لب می

 .دوروتی -

چرخاند و این بار نگاهش را به رزا یاز همانجا رو مفرهد 

 :دهدمی

 و تو؟ -

 :کندی او زمزمه میهای آبی تیرهرزا خیره و مات در چشم

 .رزا -

دوروتی سرش را پایین انداخته و چشمانش را بسته بود و در 

تر رفته و از کرد تا او هر چه زودتر عقبدل خدا خدا می

گویی فرهد تصمیمی برای عقب رفتن دوروتی فاصله بگیرد اما 

 .نداشت
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شنید و به مذاقش خوش آمده فرهد بوی ترس دوروتی را می

 بود.

ای بزند و این بوی سالها بود که نتوانسته بود به دل دهکده 

 .دلپذیری ترس را استشمام کند

 اما رزا جور دیگری بود. 

 بی پروا در چشمانش نگاه کرده بود. 

 ش نگاه کرده بود. او نیز در چشمان سبز

 شد.ی جنگلی هیچ حسی دیده نمیدر آن دو تیله

 کاملا تهی بود! 

رسد و بعد صدای چوبی که بر صدای باز درب به گوش می 

 خورد.زمین می

 .رودگیرد و عقب میفرهد چشم از رزا می 

هایش را باز اس را رها کرده چشمدوروتی نفس حبس شده

 کند. می
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خواست سر کرد اما نمیاحساس می رزا بوی آشنایی را

 برگرداند. 

خواست به هیچ کدام فکر هایی داشت که نمیدر ذهنش حدس

 .کند

راوِنر به لطف ضرب نیروی مارکوس و بارها کوبیده شدن به 

درخت و زمین با تکیه بر چوبی به سمت فرهد قدم 

 داشت.برمی

 رود. شود و کنار فرهد میاز کنار آن دو نفر رد می 

گذارد و به ادای احترام کرده و سپس به آن دست بر سینه می

 .کنددو نگاه می

 کند. رزا زیر چشمی به او نگاه می

 اندازد.با دیدن آن گرگ زخمی نگاهش را پایین می

 تر شده بود. ی کریهش درب و داغونها چهرهبا آن زخم 

ند ودهایی که تا به حال دیده بی آنها مثل دیگر گرگینههر سه

تنها یک شلوار چرم مشکی به تن داشتند و عضلات بزرگ و 

 .ترشان کرده بودی آنها ترسناکورزیده
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واند تاندیشید که با این بازوهای پر قدرت میدوروتی به این می

 با یک اشاره او را بر زمین بکوبد.

د. رسیحتی آن گرگ زخمی نیز بسیار بزرگ و قوی به نظر می 

چطور آن روز به تنهایی او را بلند کرده و  دانست مارکوسنمی

 .زدزمین می

 نشیند. فرهد سمت تختش رفته و می

 رسد.دوباره صدای باز شدن درب سالن به گوش می

آید و سمت دیگر فرهد بار مردی شنل پوش جلو میاین 

 ایستد.می

حالا راوِنر سمت رزا و آن مرد شنل پوش سمت دوروتی  

 .میان آن دو بر صندلی تکیه زده بودایستاده بود و فرهد 

ها رفته و مسیر عبور نور خورشید را کور کُنراد به سمت پنجره

 کند. می

اش نمایان زند و چهرهمرد شنل پوش کلاهش را پس می

 شود. می
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ی رنگ پریده و قد و رزا تا به حال او را ندیده بود اما از چهره

 .رسید گرگینه باشدقامتش به نظر نمی

تر بود اما یک خوناشام آنجا، میان قبیله ها شبیهخوناشام به

 کرد؟ها، ایستاده کنار یک آلفا چه میگرگینه

 !خب، خودتون بگید -

 کنند.رزا و دوروتی سوالی به یکدیگر نگاه می

 خواست چه بگویند؟ از آنها می 

گفت که آنها را در بند کرده بود. گفتنی هم اگر بود او باید می

 :گویدبیند میکه سکوت آنها را میفرهد 

 .مثل این که قصد ندارید چیزی بگید -

 :دهدسپس نگاهش را به راونر داده و ادامه می

 .پس بذارید اول راونر حرف بزنه -

دار و گرفته گذارد و با صدایی خشراونر قدمی جلو می

 :گویدمی
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گشتم که یه انرژی عجیبی یه روز غروب تو جنگل داشتم می -

ر تشدم قویتر میاحساس کردم. دنبالش رفتم. هر چی نزدیک

 !کردشد. یه جور عجیبی بود. داشت مغزم رو داغون میمی

 شود.چند لحظه سکوت بر سالن حاکم می

 ای خیره شده بود. نگاه راونر به گوشه 

کرد. جایی میان درختان سر به گویی جای دیگری سیر می

  .ی اعماق جنگلفلک کشیده

 !راوِنر؟ -

 آید. راونر با صدای فرهد از خیالات خود بیرون می

 کند. کشد و به آن دو نگاه مینفس عمیقی می

ایستد. نگاهش را بین رود و میان آن دو میعصا زنان جلو می

 :گویدچرخاند و میآنها می

دونم اون انرژی از کدومتون بود که شما دو تا بودین، نمی -

ی گرگ درونم مقاومت کنم ولی هگذاشت جلوی غریزنمی

 .مطمئنم از یکی از شما دو نفر بود

 کردند.رزا و دوروتی هر دو متحیر به او نگاه می
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 فهمیدند. هایش را نمیمنظور حرف 

 توانست از آنها ساتع شود؟ای میچه انرژی

 اش کجا بود؟اصلا در آن وضعیت انرژی 

تن از آن دیوانه اگر انرژی داشتند که آن را صرف نجات یاف 

 کردند. خانه می

 :گویدرود و میبیند جلو میلوکا وقتی سکوت آن دو را می

 خواید حرفی بزنید؟نمی -

توانست قسم بخورد موقع حرف زدنش دو دندان نیش رزا می

 بلند و تیز دیده است!

 ها؟ی گرگینهشد. یک خوناشام شانه به شانهباورش نمی 

 ...این یعنی خیانت 

توانست به هم نوع خود، آن هم کسی چون مارکوس ر میچطو

  ها پناه ببرد؟خیانت کند و به گرگینه

 کدوم یکی از شما صاحب روح پاکه؟ -

 کنند. رزا و دوروتی هر دو به فرهد نگاه می
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 ی آشنایی بود.صاحب روح پاک؟ کلمه

دوند فهمید این روح پاک چیست که همه به دنبال آن مینمی 

 شوند. ست یافتن به آن از روی یکدیگر رد میو برای د

 رفت. ی فرهد داشت سر میدیگر حوصله

 :گویدگیرد و رو به کُنراد میی تختش ضرب میبر دسته

ای نیست، خیلی وقته یه تفریح درست حسابی مسئله - 

 .نداشتیم

 :دهدنشاند و ادامه میلبخندی شیطانی بر صورت می

 !نبگو میدون رو آماده کن -

جا کُنراد با تردید نگاهش را بین فرهد و آن دو نفر جابه

 کند.می

 کند. ناچار سر تکان داده و فرمان آلفا را اطاعت می 

 ترسید. افتاد میاز مواقعی که فرهد به تب و تاب می

زد که گاه جبران ناشدنی در این مواقع دست به کارهایی می

 بودند. 
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 .کردل میبینی عمکاملا هم غیرقابل پیش

شد او را متوقف کرد و حالا هم یکی از به هیچ عنوان نمی

 ها بود.همان زمان

فرهد عزمش را جزم کرده بود یا مارکوس را سرنگون کرده و  

خود تاجش و قدرتش را صاحب شود و یا در این راه دودمان 

 خود را به باد دهد! 

ای لحظه ی مارکوس بود و او راغافل از این که باسیلیوس سایه

 .گذاشتتنها نمی

ی جنگل گونتر، های سر به فلک کشیدهو اما در میان درخت

برد. آبراهوس و آرچر را در بند کرده و با خود به سمت کاخ می

 .بار سفت و محکم در دست گرفته بودسنگ نشان را این

بعد از روشن کردن تکلیف آن دو نفر بلافاصله پیش وُلاند 

 سپارد. یر و نشان را به او میرفت و شمشآهنگر می

برد تا او ها را به خدمت مارکوس میتصمیمش را گرفته بود. آن

 .در موردشان قضاوت کرده و حکم دهد
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خواست علت آمدن آنها را توضیح دهد گم شدن سنگ اگر می

 رفت اما او فکرهایش را کرده بود.نشان هم لو می

روزی رازش برملا ماند و دانست ماه هرگز پشت ابر نمیمی 

 خواهد شد. 

پس چه بهتر که خودش اعتراف کند. در ضمن اکنون وضعیت 

 .بسیار متفاوت بود

مسئولیتی و عدم وفاداری او در زمان تاج گذاری حمل بر بی

 شد. می

های دیگران قطعا در مورد او اما اکنون مارکوس به دور از حرف

 کرد.چنین فکری نمی

 .ها زندگی در کنار او مطمئن بودپس از سال تاز این باب 

 مارکوس هرگز تند خو و مستبد نبود. 

ای را پیش در تمام عمر یک بار قصد کرده بود چنین رویه

بگیرد که آن هم ناکام ماند و قبل از آن که رزا را قربانی خود 

 .کند او را از دست داد

 اندکی بعد همه در سالن تشریفات جمع شده بودند. 
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 .مارکوس ایستاده بود و والریوس بالای سر آن دوگونتر کنار 

هر دو جلوی پای مارکوس زانو زده و گونتر تمام ماجرا را شرح 

 ...داده بود، هم از زبان خودش و هم از زبان آرچر و آبراهوس

گم کردن سنگ نشان و پیدا کردنش توسط آرچر را نیز از قلم 

 داخته بود.ننی

ی این ترین تکهچون بزرگشد خواست ام نمیاصلا اگر می 

 پازل بود.

 ی آن سنگ آنجا بودند. آرچر و آبراهوس به واسطه 

گونتر سر به زیر انداخته و به قصور خود اعتراف کرده بود و 

 حالا همگی منتظر واکنش مارکوس بودند.

 کرد. مارکوس تنها در سکوت به آرچر نگاه می 

خود جرعت داده  پسرک و دراز و لاغر و ضعیف و نادانی که به

بود پا به جنگل بگذارد و توانسته بود آبراهوس را نیز با خود 

 .همراه کند
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 کندچه شده بود پسری که معلوم بود در راه رفتن احتیاط می

مبادا بر زمین بیفتد و زانویش خراش بردارد این طور دل به 

 دریا زده بود.

 کرد خود در برابر او خلع سلاح شده است!احساس می 

آن پسر با این حال کوچکش توانسته بود به مارکوس احساس  

 .ضعف را تحمیل کند

 گذرد.مغزش تهی شده بود. دقایق طولانی در سکوت می

 کرد.آرچر سنگینی نگاه مارکوس را احساس می 

دانست عرق سرد بر تنش نشسته بود. تا قبل از آن نمی 

 .خوناشام چیست

ای از آمدن پشیمان لحظهوقتی در مسیر آبراهوس برایش گفت 

 شد. 

آمد ی مهربان رزا مشت چشمانش نقش بست. اگر نمیاما چهره

 .کرددر برابر او احساس گناه می

 رزا تنها کسی بود که برای او شخصیت قائل بود.  

 .دیدنددیگران او را تنها فردی دست و پا چلفتی می
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 در زندگی تنها دو نفر دست او را گرفته بودند.

دوست صمیمی و قدیمی پدرش که پس از فوت پدرش  یکی 

رسان محل کرد و دیگری رزا، که بلندش کرد و او را روزنامه

 .همیشه مشوق او بود

ند. کمارکوس پس از سکوتی طولانی با سر به گونتر اشاره می

 رود. گونتر سریع جلو می

 :کندمارکوس آهسته زمزمه می

 .فعلا ببرشون تا بعد -

کند، به نگاه مارکوس سریع خود را جمع مکث می گونتر اندکی

 کند. کرده و اطاعت می

آرچر و آبراهوس را به دژ پشتی برده و در یک اتاق تاریک و 

 کنند. نمور زندانی می

 گردد. گونتر پس از آن دوباره به سالن تشریفات باز می

 فهمید.علت این تعلل مارکوس را نمی

قع حال و هوای مارکوس جور کرد پس از شرح ماواحساس می 

 .دیگری شده
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 یک جورهایی انگار در خود فرو رفته و وارفته بود!

 یابد. ایستد او را در فکر میوقتی کنار مارکوس می 

های زیر پایش خیره شده و آنقدر در فکر و خیال به سنگ

 ور بود که متوجه آمدن گونتر نشده بود.غوطه

 .کندگونتر نیز اندکی صبر می 

شود گونتر گلویی صاف قتی سکوت مارکوس طولانی میو

 کند تا او را متوجه حضور خود کند. می

ی افکارش پاره شده و به مارکوس با صدای گونتر به ناگاه رشته

 .گرددسالن تشریفات باز می

ر اندازد و سپس صاف دابتدا نگاه گیج و سردرگمی به گونتر می

را جمع حال حاضر  کند حواسشنشیند و سعی میجایش می

 کند. 

سوالی از ابتدا در ذهنش جان گرفته بود که صلاح ندیده بود 

 در حضور آن دو از گونتر بپرسد.

 :گویدچرخد و میبه سمت گونتر می 
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گونتر، گفتی مدتی رزا رو زیر نظر گرفتید. بعد از اون براش  -

طعمه چیدین تا به این قسمت از جنگل بیاد و با پای خودش 

روازه زد بشه و بعد از اون همون جلوی دروازه اونها رو از د

 گرفتید درسته؟

 :دهدگونتر سر تکان داده و پاسخ می

 .بله عالیجناب همینطوره -

 :دهددهد و ادامه میمارکوس نیز به تاییدش سری تکان می

 !کردید؟ چرا رفتین اونجا؟ی رزا چیکار میخب پس خونه -

  .شوده مارکوس خشک میای نگاه گونتر در نگالحظه

 !گونتر؟ -

 گردد. با صدای مارکوس، گونتر به خود باز می

 :گویداندازد و میسر به زیر می

راستش، در مدتی که اون رو زیر نظر گرفته بودم متوجه شدم  -

خواستم مطمئن بشم کسی رو نداره که بیاد تقریبا تنهاست. می

 ...اشدنبالش! دنبال یه نشون از خانواده
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 خواستی چیکار کنی؟اگه خانواده داشت می -

 کند. های زیر پایش نگاه میگونتر به حرف به سنگ

 توانست حدس بزند.مارکوس می

او احتمالا قصد راشته تمامی آنها را سر به نیست کند!  

 :کندوار خطابش میسرزنش

 !گونتر -

 برد.تر میگونتر سرش را پایین

 گفتن نداشت.  در مقابل مارکوس چیزی برای 

او به عنوان فرمانده ارشد مارکوس که وارث صلح است نباید 

 .رفتسراغ چنین کاری می

اصلا این دست باسیلیوس بود که او را با افتادن سنگ مجازات 

 کرد. 

کند که رزا خانواده داشت و او نیز آن فکر ای تصور میلحظه

 کرد.شوم را عملی می

 مارکوس قد راست کند؟ خواست مقابلاکنون چگونه می 
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 دست خودش نبود. 

آمد دیگر به هیچ بحث امنیت و جان مارکوس که به میان می

 .کردچیز جز او فکر نمی

 ها در سکون فرو رفته بود. قلمروی خوناشام

ای مردم که منتظر تاج گذاری فرمانروا بودند اکنون گوشه

 گر بودند.نشسته و نظاره

 ی خواهد افتاد.دانست چه اتفاقهیچکس نمی 

رسیدند یا بالاخره آیا این بار هم مارکوس و فرهَد به توافق می 

 شد؟ی صبر مارکوس لبریز میکاسه

 ها شوری بر پا بود. اما در قلمروی گرگینه

همه جا خبر پیچیده بود که فرهد دستور داده میدان را آماده 

 !کنند

ه میدان هر کس مشغول کاری بود آن را رها کرده و خود را ب

 رسانده بود. 

اندکی پس از پخش شدن این خبر همه در اطراف میدان جمع 

 .کردندشده بودند و با فریاد و زوزه اشتیاق خود را ابراز می
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کرد و با فرهد از راهروی منتهی به سکوی کنار میدان عبور می

 داد. هایش گوش میلذت به صدای گرگ

های فرهد کرده و صدای فریادهایشان لبخند را میهمان لب

 انداخت. لرزه بر اندام رزا و دوروتی می

 .کشیدنددو سرباز آنها را به زور می

 شوند.تراس مانندی می از راهرو خارج شده و وارد محوطه

 . نگریستندرزا و دوروتی مات و مبهوت به اطراف می 

دید تابلوهای نقاشی نبرد کرد. چیزی که میرزا باور نمی

 کرد! ها را در نظرش زنده میگلادیاتور

 فرهد چه در ذهن داشت؟ 

 :رسددر میان افکارش صدای فرهد به گوش می

 خب، یه فرصت دیگه بهتون میدم. روح پاک کیه؟ -

کند. ی رو به رو برداشته و به فرهد نگاه میرزا چشم از منظره

تر و بد ذات تر از او ندیده در عمر خود تا به حال کسی خبیث

 بود.
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 ی سیاه وگیرد و به دو تیلهفرهد نگاه از چشمان متحیر رزا می 

 کند. لرزان دوروتی نگاه می

 .کردبوی ترسش را از همان فاصله احساس می

های وحشی خوی در میدان پنجه بر خاک چند تن از گرگینه

 کشیدند. کشیده و انتظار می

باقی هم دور تا دور حصار میدان ایستاده و سر و صدا 

 کردند. می

 فرهد با سر به دوروتی اشاره می کند. 

 .کشنددو سرباز بازوهای او را گرفته و با خود می

 کنند. رزا و دوروتی مقاومت می

 :زدکرد و فریاد میرزا برای رهایی تقلا می

 .برینش. ولش کنیننه، دوروتی؛ کجا می -

اد ریکرد دستانش را آزاد کند و نام رزا را فدوروتی نیز سعی می

 زد.می

 کرد خود را آزاد کند.رزا با تمام وجود سعی می 
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کرد آتش بردند و او احساس میپیش چشمانش دوروتی را می 

 .انددر خرمن وجودش انداخته

 برند. دوروتی را از همان راهرو که آمده بودند می

 شنود. اندکی بعد صدای او را از زیر پایش می

و به دنبال دوروتی چشم  چرخدهای سکو میبه سمت نرده

 گرداند. می

پایین سکو نیز یک راهرو بود. دوروتی را از آنجا وارد میدان 

 .کنندمی

داشت ضربان قلب رزا هر قدم که دوروتی به سمت میدان برمی

 رفت. بالاتر می

ریخت و به سربازهایی که دستانش را دوروتی تنها اشک می

 کرد. گرفته بودند التماس می

 !شد و گاه به ناسزایز گاه به خواهش و تمنا متصل میرزا ن

 .اهکنم. ولش کنید لعنتیکنم هر کاری بگی میخواهش می -

 ریخت. های رزا نیز بر صورتش میدیگر اشک
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 دهند.ی میدان هُل میسربازها دوروتی را به سمت میانه

ها همزمان ی گرگپرت شدن دوروتی وسط میدان و حمله 

 ریادی گوش خراش از رزا! شود با فمی

 زند. را فریاد می "نه"رزا از عمق وجود 

امتداد صدای فریادش همچون صدای ناقوس و آونگ در گوش 

 .پیچدها میگرگ

هایش هرکس هر حال که هست دست بر سرش گرفته و پلک

 دهد! را بر هم فشار می

 گیرند. سربازها نیز رزا را رها کرده و دست بر سر می

دیگر پاهایش تحمل وزنش را نداشت بر زمین زانو زده و  رزا که

 .گیرددست به حصار سکو می

های آنها می پیچد و تمامی وار جیغ رزا در گوشصدای ناقوس

 ! آوردآنها را به زانو درمی

 آورند. هایشان را پایین میاندکی بعد تک تک دست

 صدای جیغ ممتد پایان یافته اما هنوز همه گیج بودند.
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 ...گویی کسی با چکش بر مغز سرشان کوبیده بود 

ی زیر به دستور فرهد رزا و دوروتی را دوباره به همان دخمه

 برند. زمینی می

در ابتدای ورودی آنها را به داخل پرتاب کرده درب را قفل و 

 .روندزنجیر کرده و می

رزا و دوروتی که توقع چنین حرکتی را نداشتند با شتاب به 

 توانند تعادل خود را حفظ کنند. افتند و نمیزمین می

شود. خیز میگذارد و نیمرزا به سختی دست بر زمین می

خیال دست و زانوی دردناکش خود را به سمت دوروتی بی

  .کشدمی

فرهد به عمارت خود بازگشته بود طول و عرض اتاق را طی 

 کرد.می

 فهمید این چه اتفاقی بود که افتاد! نمی 

کرد هنوز کمی سرش گیج است و تمرکز کافی س میاحسا

 ندارد.

 شود.تصاویر دقایق قبل در ذهنش مرور می 
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 کشد.با یادآوری آن لحظه سرش تیز می 

یک دست را به سرش گرفته و دست دیگرش را بند دیوار  

 ...کندمی

در آن سوی مرزها نیز مارکوس یک دست را بر سر گرفته و با 

 گیرد.اش را میسنگیدست دیگر پشتی تخت 

 :دوندگونتر و توماس بلافاصله به سمت او می 

 عالیجناب حالتون خوبه؟ -

 نه، حالش خوب نبود. 

 شد که حالش خوب نبود.چند روزی می

  .درست از روزی که برج و باروی کاخش فرو ریخته بود 

 :دگویتوماس صدا بلند کرده و خطاب به سربازان کنار درب می

 .خبر کنیدطبیب رو  -

برد و با صدایی مارکوس سرش را رها کرده دستش را بالا می

 :گویدمی گرفته

 .نه، نیازی نیست -
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خواست از جا برخیزد و به اتاقش نیازی به طبیب نداشت. می

 برود. 

به محض بلند شدن از تخت سرش گیج رفته و مقابل چشمان 

 سیاه شده بود.

را گرفته بود تا از زمین  بلافاصله دست دراز کرده و تاج تخت 

 خوردن خود جلوگیری کند. 

ی دانست این حالش تنها به خاطر مشغلهخودش خوب می

 .ذهنی زیادی است که دارد

 مدتی بود که خواب به چشمانش نیامده بود. 

 گردد. به کمک گونتر به اتاق خود بازمی

 کند تا روی تخت بنشیند. گونتر کمکش می

شود و آن را سمت مارکوس ن وارد میتوماس به جامی از خو

 گیرد. می

 گیرد.زند و رو میمارکوس با دست جام را پس می

 :چرخاندتوماس زبان به اعتراض می 
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عالیجناب چند روزی میشه که چیز درست حسابی نخوردید.  -

 .کنهشما ضعیف شدین. این خون تازه حالتون رو بهتر می

کشد و نها دراز میمارکوس بی حرف به پهلو و پشت به آ

 کند. بندد و اعتنایی به حرف توماس نمیچشمانش را می

 :زندگیرد و لب میگونتر جام را از او می

 .تو برو -

  

کند و توماس با سر حرفش را تایید کرده و اتاق را ترک می

 بندد.درب را پشت سر خود می

 :گذاردنشیند و دست بر بازویش میگونتر کنار مارکوس می 

 .مارکوس -

 !خوام برم مقبرهمی -

پرد. توان راه رفتن و نداشت و قصد مقبره ابروهای گونتر بالا می

  !کرده بود

 چطوری؟ با این حال؟ -
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چرخد و کند، به سمت گونتر میهایش را باز میمارکوس چشم

 :گویدشود و میخیز مینیم

 .باید برم اونجا -

 کند.میگونتر به چشمان پرخروش مارکوس نگاه 

 . آمدجوره کوتاه نمیمصمم بود و هیچ 

تواند او را منصرف کند پس از فرصت دانست نمیگونتر می

 :گویدگیرد و میاستفاده کرده جام را به سمت او می

 .پس باید این رو بخوری -

 نشیند. مارکوس چپ چپ نگاهش کرده و صاف می

گیرد و می نفسش را کلافه فوت کرده و جام را از دست گونتر

 .کشدیک باره سر می

ی خون بر جانش دهد مزهبندد و اجازه میرا میچشمانش 

 .بنشیند

خوابد و پس از غروب پس از آن به اصرار گونتر تا شب می

 زنند. آفتاب با هم از کاخ بیرون می
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 رود. اززده جلو میرسند گونتر شگفتوقتی مقابل مقبره می

د کنها را لمس میاه کرده و برگهای پیچک نگنزدیک به برگ

 :گویدو می

 !خدای من! اینجا رو ببین مارکوس! چرا اینطوری شده؟ -

 ایستد.رود و کنار گونتر میمارکوس آرام جلو می

 :گویدکشد و آرام میهای سرخ میدستی بر برگ 

ی قبل که اومدم دیدم. انگار از وقتی با رزا به اینجا دفعه -

 !شدهاومدیم اینطوری 

 های سرخ و سبز چند برگ نظرش را جلبلا به لای برگ

 کند. می

 رود تا از نزدیک ببیند. جلوتر می

 چند برگ زرد و چند برگ سیاه شده بودند!

 :کندآرام و زیر لب زمزمه می 

 !ها نبودنولی این -

 کشد. ها دست میمات بر تن برگ
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در وجودش کند چیزی کند وقتی به آنها نگاه میاحساس می

 لرزد! می

 شد؟ چرا باید سیاه می

 شود. جا میهای سیاه و سرخ جابهنگاهش بین برگ

ها شده بود شدت یافته در نظرش هر چه که باعث سرخی برگ

 .و این چند برگ سیاه شده بودند

شاید یک نیرو یا انرژی شخصی بود که به انفجار و قلیان 

 رسیده! 

 های زرد... و اما برگ

 زی آنها را پژمرده کرده بود؟چه چی

شود اما هنوز قسمتی از ذهنش همراه گونتر وارد مقبره می

 همانجا، کنار پرچین مانده بود.

د زنها را مقابل صورت بر هم میایستند. دستمقابل مقبره می 

 بندد. که چشمانش را می

 .کنددر دل جملات مخصوص را زمزمه می
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کند و به سنگ ش را باز میگونتر پس از ادای احترام چشمان

 دوزد. مقبره چشم می

چکید نگاهش را به خود ی باریک خون که از سنگ میچشمه

 .زندکند. کنار سنگ زانو میجذب می

 فهمید. تا به حال چنین چیزی ندیده بود! هیچ نمی

 !مقبره از آخرین باری که آمده بود کاملا دگرگون شده بود

رکوس نداشت و این مانع تمرکز ی زیادی با ماگونتر فاصله

 شد. مارکوس می

توجه به گونتر که کنار پایش زانو زده و در کرد بیسعی می

 . شدحال کنکاش است با باسیلیوس ارتباط بگیرد اما نمی

در نهایت کلافه چشمانش را باز کرده دستانش را پایین 

 :گویدآورد و میمی

 داری چیکار میکنی گونتر؟ -

 :کندگیرد نگاهی به مارکوس میا بالا میگونتر سرش ر

 اینجا چه خبره مارکوس؟ -
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 .ظاهرا از روزی که روح پاک رو آوردیم اینجا اینطوری شده -

ایستد و با نگران خیزد و مقابل مارکوس میگونتر از جا برمی

 :گویدمی

 ی خشم باسیلیوس نیست که نه؟این که نشونه -

رزا به طور کامل ارتباط پیدا  نه نیست، برعکس؛ در واقع روح -

 .کرده

 الان ما برای چی اومدیم اینجا؟ -

 .خوام از باسیلیوس کمک بگیرممی -

مارکوس از سوال به جای گونتر استقبال کرده و از فرصت 

 :کندکند و سریع اضافه میاستفاده می

 !و نیاز به تمرکز دارم -

 شود. گونتر اندکی در چشمان جدی مارکوس خیره می

 چرخاند.سپس نگاهش را در مقبره می

 :گویدکند و میبا سر به کنار درب ورودی اشاره می 

  .پس من اونجا منتظر میمونم -
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کند و رفتنش را را زمزمه می "متشکرم"مارکوس قدردان 

 کند. تماشا می

 دهد و مارکوسنشیند و به دیوار تکیه میگونتر کنار ورودی می

 کند. دا تماشا می

هایش را به هم بندد و دستهایش را میکوس مجددا چشممار

 :کندچسباند و در دل زمزمه میمی

باسیلیوس، فرمانروای خورشید! منم مارکوس، فرزند ضعیفت!  -

 .هام رو بگیر. کمکم کندست

ایستد و باسیلیوس را مارکوس تمام شب را در همان حالت می

 گیرد. ای نمیزند اما نتیجهصدا می

هایش را پایین آورده و چشمانش را باز های صبح دستمددم

 کند. می

اندازد و به سمت گونتر ناامید نگاهی به سنگ مقبره می

 چرخد.می

 گویا باسیلیوس قصد نداشت جوابش را بدهد. 
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رود و شود و به سمت مارکوس میگونتر از جا بلند می 

 :گویدمی

 چی شد؟ -

د اندازگری به سنگ مقبره میچرخاند و نگاه دیمارکوس سر می

 :زندو خسته لب می

 ...هیچی! باسیلیوس جوابم رو نمیده -

 .چرخاندگونتر نیز نگاهش را سمت سنگ مقبره می

 حالا باید چیکار کنیم؟ -

 !گردیم به کاخ، نیمه شب دوباره میایمبرمی -

اش به سمت ورودی مقبره حرکت مارکوس پس از پایان جمله

 کند.می

چرخاند و در نگاهش را بین سنگ مقبره و مارکوس می گونتر 

 افتد. نهایت پشت سر مارکوس به راه می

هایی طلایی در انتهای آسمان خورشید در حال طلوع بود و رگه

 .پدیدار گشته بود. زمان زیادی نداشتند
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رساندند وگرنه همچون باید هر په زودتر خود را به کاخ می

 د. شدنی قبل گرفتار میدفعه

 خواست تا فردا شب در مقبره بماند. گونتر هیچ نمی

در این موقعیت حساس و جنگی همین حالا هم زیادی از 

 میدان دور بوده. 

باید پس از رساندن مارکوس به کاخ خود را به والریوس و 

 .رساندسربازانش می

گذاشت کُنراد با کارهای نمایشی و نمادین خود دل نمی

  .سپاهش را بلرزاند

 شب بعد دوباره همراه یکدیگر به مقبره رفتند.

ای ایستاد و به برگ های مارکوس قبل از ورود چند دقیقه 

 پرچین نگاه کرد. 

گونتر که مکث طولانی مارکوس را دید آرام صدایش زد و 

 :گفت

 خوای بری داخل؟نمی -
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برد و زمزمه های پرچین میمارکوس دستش را به سمت برگ

 :کرد

 بینی گونتر؟تو هم می -

 چی رو؟ -

سد رهایی میکند و به برگگونتر رد نگاه مارکوس را دنبال می

 :کندمی که با لطافت در حال نوازش آنها بود. مارکوس زمزمه

 !جون میشنهاش دارن بیبرگ -

 کند. رود و با دقت بیشتری نگاه میگونتر جلوتر می

 در نظرش همه چیز مثل شب قبل بود. 

 .کردساس نمیتغییری اح

 .مارکوس من چیزی نمیبینم -

 دید! اما مارکوس می

کرد تا قبل از آن لبخندی بر ها شاداب نبودند. احساس میبرگ

 شود! ها بوده که اکنون دارد محو میی برگچهره
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های پرچین را نوازش ماند و برگکمی دیگر کنار پرچین می

 کند.می

 دلش گرفته.  هاکرد او نیز همچون برگاحساس می 

 .عجیب احساس همزاد پنداری در او جان گرفته بود

 گذارد. کند و پا به مقبره میبالاخره از پیچک دل می

 کنند. روند و ادای احترام میهمراه با گونتر جلو می

ه کشد و دوبارگونتر پس از ادای احترام بر باسیلیوس عقب می

 نشیند. همان جای قبل می

بین مردم پخش شده بود که حسابی فکر او  هاییجدیدا زمزمه

 :را درگیر کرده بود. شنیده بود بعضی می گویند

  !مارکوس نباید به تخت بشینه -

 :گفتندآنها می

ی باسیلیوس هست، باسیلیوس هم اون رو پذیرفته اون نواده -

ولی نه برای فرمانروایی! اگر قرار بود فرمانروا بشه درست چند 

 .افتادگذاری این اتفاق نمی ساعت قبل از تاج
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 :حتی جایی شنیده بود

شاید وقتشه فرمانروایی دست به دست به دست بشه، شاید  -

 !اسی دیگهفرمانروای بعدی از یه قبیله

آورد اما باید شنید خونش را به جوش میهایی که میحرف

 کرد.صبر می

عت اکنون زمان برخورد با آنها نبود. آن بزدلان ترسو اگر جر 

 .کردندهایشان را زیر گوش یکدیگر پچ پچ نمیداشتند حرف

 کند.کرد بوی خیانت را استشمام میاز طرفی احساس می

این مردم برای باسیلیوس و فرزندانش جان خود را فدا  

 کردند. می

 هایشان راه پیدا کرده؟حال چه شده که شک در دل

 شد.باید خود دست به کار می

کسی این افکار مسموم را میان مردم پخش  فهمید چهباید می 

 کرده تا جلویش را بگیرد.

گذاشت. و اش میکرد سرش را روی سینهاگر پیدایش می 

 .کردالبته که پیدایش می
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اما از حال و روز مارکوس متوجه شده بود که او به خود شک 

 کرده است! 

دانست او به تایید دیگری از باسیلیوس نیاز دارد تا می

 .اش باز گرددیهروح

کند. تمام شب را مثل شب قبل از همانجا مارکوس را تماشا می

زند اما پاسخی مارکوس تا صبح باسیلیوس را صدا می

 .شنودنمی

هایش آرام گشاید و دستهایش را میهای صبح چشمدمدم

 افتد. پایین می

 .کردهایش خشک شده و بازوهایش درد میدست

 زند. میکنار سنگ مقبره زانو 

 شد. زانوهایش نیز بسیار دردناک خم می

 کند و زیر لبنشیند و ناامید نگاهش میکنار سنگ مقبره می

 :کندزمزمه می

 ...باسیلیوس لطفا -

 رود. گونتر از جا بلند شده به راهرو می
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 کشد. های پرچین را کنار زده و سرکی میکمی برگ

چه زودتر آنجا را چیزی تا طلوع خورشید نمانده و باید هر 

 کردند. ترک می

 رود. گردد و کنار مارکوس میبه داخل باز می

 گیرد تا بلندزند و سپس بازویش را میاش میدستی بر شانه

 .شود

ند. کاش نشسته بود میمارکوس نگاهی به دستی که بر شانه

 خیزد. گیرد و به کمک گونتر برمیدست بر زانو می

یستد و نگاهی دیگر به سنگ مقبره ای مقبره میدر میانه

 .اندازدمی

گذارد و او را به سمت خروجی همراهی گونتر دست پشتش می

 کند.می

 این مارکوس کم حرف و آرام را دوست نداشت.  

 .خواستی مقتدر و با صلابت خود را میشاهزاده

های آورد و شعلههایش زمین را به لرزه درمیمردی که گام

 .انداختجود همه مینگاهش آتش در و
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 با این مرد غمگین غریبه بود. 

 مارکوس حال و هوای غریبی داشت. 

افتاد؟ مگر او تایید فهمید چرا باید این اتفاقات میهیچ نمی

 شده نبود؟

  بارید؟پس چرا از زمین و آسمان سنگ بر سر راهش می

 :پیچدناگهان صدایی مردانه در گوشش می

ای تو این پاکت برای تمامی اونها برنامه اتفاقاتی خواهد افتاد؛ -

 !هست

 شود. گویی پاهایش بر زمین چسبیده می

 زد. صدای آن پیک باسیلیوس در گوشش زنگ می

او گفته بود که اتفاقاتی رخ خواهد داد. او هشدار داده بود! 

ایستد و پشت سرش را گونتر با احساس نبودن مارکوس می

 .کندنگاه می

 نده بود. مارکوس عقب ما

 ایستد. رود و کنارش میبه سمت او می
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 ای مات و خیره مانده بود.مارکوس به نقطه

دهد و صدایش گونتر دستش را مقابل نگاهش تکان می 

 .زندمی

 .هامارکوس؟ چی شد چرا وایسادی؟ دیره -

گردد و نگاهی سردرگم مارکوس با صدای گونتر به خود باز می

 اندازد. به او می

ر از گیجی و سردرگمی مارکوس نگران شده دست بر گونت

 :گویدگذارد و میاش میشانه

 چی شده؟ -

 :کندمارکوس خیره به گونتر تنها زمزمه می

 !اون گفته بود -

 چی؟ چی میگی؟ -

گیرد و با عجله به سمت کاخ قدم مارکوس دست گونتر را می

 کشد.کند و گونتر را نیز همراه خود میتند می
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فوت وقت به اتاق  شوند و بیب پشتی وارد کاخ میاز در 

 روند. مارکوس می

 .کندمارکوس تا اتاق دست گونتر را رها نمی

شوند او را رها کرده و خود مستقیم به سمت وارد اتاق که می

 رود. اش میکتابخانه

هایش را در هوا دارد، دستگونتر چند قدم به سمت او برمی

 :دگویدهد و میتکان می

 !بابا خب بگو چی شده -

زند. کشد و ورق میحرف کتاب سرخ را بیرون میمارکوس بی

ایستد و پاکت را در جایی که پاکت نامه را پنهان کرده بود می

 .کشدبیرون می

رود و کتاب را روی میز ی اتاق میبه سمت میز گوشه

 گذارد. می

 چرخد. گونتر نیز به دنبالش در اتاق می

خواهد پاکت را پاره کند که گونتر با عجله دستش مارکوس می

 :گویدگیرد و میرا می
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 کنی تو؟داری چیکار می -

تر تر و براقمارکوس با چشمانی که از حالت عادی خود درشت

 :کندشده بود نگاهش می

پیک گفته بود یه اتفاقاتی میوفته. اون گفت تو این پاکت  -

هست. اصلا باسیلیوس  برای اون اتفاقات دستورالعمل هایی

 .برای همین فرستاده

 کند کهپس از اتمام حرفش دوباره قصد پاره کردن پاکت را می

 :گویدگیرد و میدوباره گونتر دستانش را می

مارکوس، تو گفتی پیک بهت گفته بعد از تاج گذاری بازش  -

 .کنی، تو که هنوز تاج گذاری نشدی

 .افتدمارکوس وارفته دستانش پایین می

خوابد و برق چشمانش ناپدید اش میبه ناگاه تمام انرژی 

 .شودمی

رود و به ماکت در نگاهش آرام از چشمانش گونتر پایین می

 رسد.دستش می
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گفت. پیک گفته تنها پس از تاج گذاری آن را باز او راست می 

 .کند

اندازد به سمت تختش حوصله و عصبی پاکت را روی میز می

 اندازد. ا روی آن میرود و خود رمی

هایش را بر گذارد و پلکهایش میساعد دستش را روی چشم

 فشارد.هم می

 .گیرش شده بودبه ناگاه سردرد عجیبی گریبان 

شد و در کل سرش هایش شروع میدرد از کنار شقیقه

 پیچید. می

 کند وگونتر در سکوت پاکت را دوباره میان کتاب پنهان می

 .گرداندانه بازمیکتاب را به کتابخ

صدا اتاق را ترک کرده و درب را پشت سپس آهسته و بی

 بندد. سرش می

دهد مارکوس را تنها بگذارد تا کمی با خود خلوت ترجیح می

 کند. 
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او به خلوت و سکوت نیاز داشت تا ذهن آشفته اش را سر و 

 .سامان دهد

 ماند. خود نیز بیش از این در کاخ نمی

ه و ذرات آتشینش همه جا را فرا گرفته بود. خورشید طلوع کرد

زند. خود را به شنل ضخیمش را سپر کرده و به دل جنگل می

 رساند. سپاهش می

شنود بلافاصله خود را به والریوس وقتی خبر آمدن گونتر را می

 .رسانداو می

گونتر همراه والریوس به مواضع دیده مشخص شده رفته و بر 

 کند. میلشکریان کُنراد نظارت 

مواضع دید در بالای درختان و با نکته سنجی و دقت فراوان 

شد و هم انتخاب شده بود و از آنجا هم تمام لشکر دیده می

 .شان داشتندتسلط کامل بر مقر فرماندهی

 همراه والریوس از هر سه موضع دیدن می کند. 

 خورد. تغییر چندانی در لشکر کنراد به چشم نمی

 ر پاسخ مارکوس بود. گویا فرهد منتظ
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کرد مارکوس تا قبل از گرفتن جوابی از باسیلیوس گمان نمی

 .قصد پاسخ دادن به فرهد را داشته باشد

 اما فرهد نیز آدمی نبود که آرام بنشیند. 

داد آنها با چیز این آرامش و ثبات فرهد و کنراد نشان می

 دیگری سرگرم هستند. 

 .دکنرا به چادر دعوت می پس از اتمام سرکشی والریوس گونتر

 پذیرد.چون و چرا دعوتش را میگونتر نیز بی

 آورد.کرد بوی آفتاب دیگر دارد نفسش را بند میاحساس می 

 کرد. بوی آفتاب از بافت چادرها عبور نمی

 .زندرا پیش پایش کنار می والریوس پیش قدم شد و پرده

 با هم وارد فضایی همچون راهرو میشوند. 

گرداند. یوس پشت سر گونتر پرده را سرجای خود برمیوالر

ماند و طول اندک راهرو را طی کرده دو گونتر منتظر او نمی

 .گذاردزند و پا به محوطه ی چادر میی دیگر را کنار میپرده
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شود بلافاصله بندهای شنل را باز کرده آن وقتی وارد چادر می

گیرد. داخل چادر می یدارد و دم عمیقی از هوای تازهرا برمی

 .گیرداش جانی دوباره میکند ریهحس می

از درون او را آتش  شتذرات آفتاب در هوا دا کرداحساس می 

 .دزمی

ای بزرگ از درختی کهن سال و قطور در میان چادر بود کُنده

 که حکم میز را داشت.

گذارد. رود و شنلش را روی آن میگونتر به آن سمت می 

یز پشت سرش حرکت کرده و سمت چپ او، پشت والریوس ن

  .ایستدمیز می

پرخاند و فضای داخل چادر را کمی بررسی گونتر سر می

 کند.می

چادر از جنسی ضخیم و با بافتی مخصوص ساخته شده بود  

های داد و نه به اشعه ی ورود میکه نه به ذرات آفتاب اجازه

 نوری آن.

 .رای تجدید قوا و انرژی گرفتنفضایی دنج و آرام ساخته بود ب 
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 ها همین بود. های ارتباط با گرگینهاز سختی

آشام درگیر بودند از بابت روز خیالش راحت اگر با قبایل خون

 بود.

بودند. ها باید روزها نیز آماده میاما در مقابله با گرگینه 

بیشترین فعالیت ها و تحرکات آنها درست در زمانی بود که 

 .شدندا بسیار محدود میهآشامخون

ها زندگی دیگر بلد بودند چگونه با اما آنها پس از قرن

  .محدودیت خود کنار بیایند

این مشکلی بود که این روزها گریبان گیر رزا و دوروتی نیز 

 شده بود. 

های آنها ها بودند با زمان فعالیتآنان مدتی که میان خوناشام

 .داری عادت کرده بودندمشکل داشتند و در نهایت به شب بی

 امام حالا دوباره همه چیز تغییر کرده بود. 

های نسبتا آرامی را ها روزها بیدار و فعال بودند و شبگرگینه

 گذراندند. می
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ها در روز فرصت خواب و استراحت را از رفت و آمدهای گرگینه

شان به هم ریخته آنها گرفته بود و دوباره زمان خواب و زندگی

 .بود

ی کلیدی در دستش را پیدا کرده بود روز و فرهد که تازه مهره

 شب در حال نقشه کشیدن و برنامه ریزی بود. 

 رفت.هر بار یک سرباز سراغ آنها می

یک بار بازجویی بود. یک بار قصد داشت از در دوستی وارد  

 .شده و آنها را جذب کند

وجودش  خواند تا از ترسگاه دوروتی را به جای رزا فرا می

 استفاده کرده و اطلاعات دلخواهش را به دست آورد. 

ی فرهد را اما دوروتی تقریبا در جریان هیچ چیز نبود و حوصله

 برد. سر می

 هایبرعکس در نظرش رزا شخصیتی چند لایه داشت که لایه

 .خواندپنهانش او را فرا می
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ا ر ری کاری آختواند آن ضربهی او میکرد به وسیلهاحساس می

شان وارد کند. ی خاندان هلیوس و تشکیلات مسخرهبر پیکره

 اما چگونه؟

 کرد؟اش را به مارکوس هدیه میکشت و جنازهاو را می 

ترین شیوه را دوست ترین راه بود. او فرسایشیاین ساده 

 .داشت

همیشه دوست داشت کارهایش را در آرامش انجام داده و درد 

 ل کند.تدریجی را به دشمنش تحمی

روانی و ذره ذره آب شدن مارکوس همچون یک  تصور بازی 

 کیک شکلاتی بزرگ وسوسه برانگیز بود. 

چرا باید خود را از لذت تماشای جلز و ولز کردن مارکوس و 

 کرد؟ی پرتگاه نزدیک شدنش محروم میقدم به قدم به لبه

 .از کودکی بازی با طعمه را دوست داشت 

رکوس ذاتا صلح طلب بود اما اگر آتش کنراد نگران بود. ما

 ...خشمش شعله می گرفت
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این را آن شب که بدن غرق در خون راونر را جلوی پاهایشان 

 انداخت فهمید. 

 آتشی که در چشمانش بود حجت را برایش تمام کرد. 

 گونتر نیز منتظر همین زمان بود.

ور شود و دست بر زمانی که آتش خشم و غیرت مارکوس شعله 

 .ف شمشیرش ببردغلا

ترین زمان ترین و حساسفهمید چرا مارکوس در مهمهیچ نمی

 اینطور فرو ریخته است.

کرد. شد و همچون شیر غرش میشد. بلند میاما بلند می 

 مطمئن بود. 

 رفتند. تا آن زمان باید با احتیاط جلو می

ی درخت تکیه داده و وزنش را روی آن هایش را به کندهدست

 .شودندازد و به سمت والریوس مایل میامی

ای از دهانش خارج شود گشاید اما قبل از آن کا کامهلب می

 شود. منصرف می
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کند. اینجا نیازی به دیوار و موش دوباره به اطراف چادر نگاه می

 ها تیز بود. دیوار نبود. اینجا تمام گوش

نب . باید جااز طرفی آنها نزدیک دشمن مستقر شده بودند

 .کرداحتیاط را رعایت می

 دهد. نگاهش را به چشمان والریوس می

گیرد. والریوس ی درخت ضرب میبا انگشت اشاره بر تن کنده

 فهمد.ی گونتر را میمنظور اشاره

ی درخت تکیه داده و خود را به گونتر او نیز مثل او به کنده 

 شود. کند و به چشمان گونتر خیره مینزدیک می

 :گویددر سکوت با او سخن میگونتر 

 از گرگمون چه خبر؟ -

هنوز نتونستیم باهاش ارتباط بگیریم. از اون شب قلمرو  -

 .ها خیلی شلوغ شدهگرگینه

های تیز و صورت رنگ ها دندانها که همچون خوناشامگرگینه

 پریده نداشتند. 

 خیلی از آنها میان مردم بودند. 
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ها را ترک کرده و جنگل ن انسانتنها تعدادی از آنها زندگی میا

 نشین شده بودند.

 ها معمولا خلوت بود. قلمرو گرگینه 

های خاص و مراسمات خاص و شب هر از گاهی مثل مناسبت

 .شدشان زیاد میماه کامل جمعیت

 حالا هم شب ماه کامل نزدیک بود.

ها و علاوه بر آن خبر درگیری و تنش دوباره بین گرگینه 

 به گوش همه رسیده بود. ها خوناشام

از همان شب خبر پخش شده و هرکس هر جا که بود خود را 

 اش رسانده بود. به قبیله

ها جزء جدانشدنی ها و خوناشامهای میان گرگینهدرگیری

  .تاریخ است

آنها در این زمان نیاز داشتند کسی آنها را از داخل خبردار کند. 

 رفت.گباید از حال رزا و دوروتی خبر می

فهمید فرهد چه در سر دارد. گونتر هرگز دوست باید می 

 نداشت از طرف او غافلگیر شود.
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همیشه شلوغ شدن قبیله رفت و آمد را برای جاسوس آنها  

 کرد.تر میراحت

اما این بار فرق داشت. این بار همه هشیار و حواس جمع  

 .بودند

 ود. ها روی گرگ آنها زوم شده بمخصوصا خیلی از نگاه

ی در زمان باسیلیوس، هنگامی که صلح برقرار شد یک گرگینه

 ها را به همسری برگزید.اصول زاده دختری از خوناشام

فرزند آنها دختری نیمه کرگ و نیمه خوناشام بود که در میان  

 .ها پرورش یافت و با یک گرگینه هم ازدواج کردگرگینه

و را بسیار آزار ها سر ناسازگاری برداشتند ازمانی که گرگ

 دادند. 

 گناه با تحقیر و تمسخر و آزار زندگی کرد. دخترک بی

 رفت. آخرهای عمرش افسرده شده و از خانه بیرون نمی

 در نهایت نیز جوون مرگ شد. 

 یی زندگی او پسری بود که همچون پدرش یک گرگینهثمره

 .قوی بود
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ادرش او از پدرش قدرت و نیرویش را به ارث برده و از م

 اعتقادات و تفکرش را گرفته بود.

گری و یاغی فرهد را قبول نداشت و از او هرگز خوی وحشی 

 ها نیز دلچرکین بود. گرگینه

های مادرش را به یاد ها و رنجبا این کودک بود اما تمام غم

 داشت. 

ها و دردهای مادرش با مارکوس هم او برای گرفتن انتقام اشک

 .پیمان شده بود

 عات او در این زمان برای سپاه گونتر حیاتی بود.اطلا

او متوجه پچ پچ های راونر زیر گوش فرهد شده بود اما  

 اش را به گونتر برساند. نتوانسته بود نامه

هایی که او آنها آنقدر گرم آیین خود بودند که متوجه علامت

 شدند. فرستاد نمیمی

ط بگیرد موفق کرد با آنها ارتباحالا هم هر چه تلاش می

 .شدنمی

 .شرایط اصلا ایمن نبود
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 کند بخوابد. مارکوس پس از رفتن گونتر سعی می

 خوابیدن و خاموشی ذهنش را لازم داشت. 

تازه خوابش برده بود و هنوز هشیار بود که درب اتاق باز شد. 

 .ی خواب سبکش را پاره کردصدای باز شدن درب اتاق رشته

و سر چرخاند تا فردی که  چشم گشود و روی تخت نشست

 وارد شده را ببیند. 

 توماس داخل اتاق شده و جلوی ورودی ایستاده بود. 

ای به درب نزده و اجازه ورود نخواسته بود! عجیب بود که تقه

 .کردتوماس همیشه رعایت می

اخم کوچکی خوابی در هم گره خورده بود و ابروانش از بی

 ده بود. شاش ی خستهچاشنی چهره

 دهد. تکان می "چیه؟ "کلافه سرش را به معنای 

 :گویدرود و میتوماس دستپاچه جلو می

 !عالیجناب مهمان دارید -

 شود. میهمان؟ گره ابروان مارکوس بیشتر می
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 آن هم در روز؟

قبل از آن که از توماس سوالی بپرسد صدای برخورد  

 رسد وهای ظریف کفش بر سنگ کف اتاق به گوش میپاشنه

ور همچون مارکوس، دست در دست دختری با چشمانی شعله

 شود.ای وارد اتاق میپسر بچه

نگریست. های مارکوس محو شده و تنها متعجب به او میاخم 

  !کرد؟اینجا چه می

رود تا طعامی آماده توماس آنها را تنها گذاشته و به مطبخ می

 کند. 

 .میهمان تازه از راه رسیده عزیز و خسته بود

در اتاق مارکوس هر دو پشت میز و رو به روی یکدیگر نشسته  

 بودند.

 ...مارکوس به او خیره بود و او به میز 

 !والِنتینا -

ی آورد و به چهرهبا صدای مارکوس آرام نگاهش را بالا می

  .کندبرادرش نگاه می
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 :کندمارکوس آرام و درمانده زمزمه می

 کنی؟اینجا چی کار می -

هایش را زیر میز پنهان کرده بود تا حرکات نا دستوالِنتی

اش را از نگاه برادر تیز بینش دور نگه دارد. استرسی و آشفته

اندازد، دامنش را در مشتش دوباره نگاهش را پایین می

 :گویدفشارد و با صدایی آرام میمی

 .اومدم تو رو ببینم -

 دهد. مارکوس تک خنده بلندی سر می

پرد و معذب هایش بالا میدای تک خند او شانهوالنتینا با ص

 شود.می

قصد آزرده خاطر کردن خواهرش را نداشت اما مسخره بود.  

 آمده بود تا او را ببیند؟

 :شودگذارد و به سمت او خم میدستش را روی میز می

اومدی من رو ببینی؟ والنتینا تو برای تاج گذاری من  -

 !نیومدی
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 شرمنده برای برادر خشمگینش دلیل د وبرتر میسرش را پایین

 :آوردمی

خوام مارکوس. نتونستم! ما اون سر من واقعا معذرت می -

جنگل هستیم. خبر دیر رسید و وقت کم بود. اگر میومدیم به 

خوردیم. تو هم که میدونی شوهرم لوکا چقدر رو یه روز می

 .دونه پسرش حساسه

  

شود که روی شیده میاش کنگاه مارکوس به سمت خواهر زاده

  .تخت خواب بود

 :شوددست خودش نیست که زبانش به طعنه باز می

ی شوهرت رو بذاری و بیای؟ عمارت لوکا تونستی تحفهنمی -

  .کمتر از کاخ من خدم و حشم نداره

 شود اما دیر بود. در دل از حرف خود پشیمان می

 تیر را به سمت خواهرش پرتاب کرده بود. تحفه؟

ی دلبندش را ی خواهرش، خواهرزادهتحفه بود اما تحفه آری 

 دوست داشت.
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ی خواهرکش بود، از گوشت و هر چه باشد او جگر گوشه 

 ...پوست و استخوان او، و از خون خودش

 .لوکا به هیچکس اعتماد نداره مارکوس، میدونی که -

  

 .دانست. لوکا دیوانه بودآری می

ش رو بیاری؟ خودش حالا چطور گذاشته یدونه پسر -

 کجاست؟

  .ترسید را پرسیده بودسوالی که از آن می

 !دیگه طاقت نداشتم. به حرفش اهمیتی ندادم -

 ترین جواب ممکن را داده بود. دم دستی

 خواست حقیقت را بگوید اما نتوانست. می

نتوانست بگوید خانه را ترک کرده است و شوهرش احتمالا تا 

 .از سرش بلند شده است الان خبردار شده و دود

 کند. زده خواهرش نگاه میی غمبه چهره

 شود.ی والِنتینا دقیق میدر چهره
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جان و پر از اندوه است. ی چشمانش بیکند شعلهاحساس می 

 زدند.دید انگار چوب بر قلبش میوقتی خواهرش را غمگین می

 کرد.نباید با او این گونه صحبت می

 :زندکه به او چشانده بود لب می هاییپشیمان از طعنه 

ی خودته، هیچکس به به هر حال خوش اومدی. اینجا خونه -

  .اتاقت دست نزده

کند و از پشت میز بلند را زمزمه می "ممنون "والنتینا 

 شود. می

 کرد نفسش آزاد شده. احساس می

از مرحله شماتت و سرزنش اولیه گذشته بود و حالا حال 

 بهتری داشت. 

رود تا بیدارش کند اما مارکوس جلو سمت فرزندش می به

 .شودرود و مانعش میمی

 کشد. اش را به آغوش میخواهرزاده

ت اتاقش در کند و با هم به سموالنتینا درب را برایش باز می

 روند.ی بالا میطبقه
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 .کرد قلبش گرم شدهوالنتینا احساس می

واهد جبران خاین حرکت مارکوس یعنی پشیمان است و می

 کند. 

آورد و سریع در صدد از کودکی همینطور بود. دلش طاقت نمی

 آمد.جبران برمی

گذارد و اش را روی تخت وسط اتاق میمارکوس خواهرزاده 

 .کند تا استراحت کنندآنها را ترک می

والنتینا پس از رفتن مارکوس به سمت تخت رفته کنار پسرش 

 کشد. دراز می

کند و موهایش را نوازش اش نگاه میانهی کودکبه چهره

 کند. می

 شجاعت به خرج داده بود که الان اینجا بود.

 اما دیگر جایش امن بود.  

تمام مسیر را با حول و ولا طی کرده بود، از هر گونه توقف 

 .ای زده بود تا هر چه زودتر خود را به دژ برادرش برسانداضافه
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آل برای پدرش ک داماد ایدهلوکا خیلی خوب خود را در نقش ی

 جا زده بود. 

ست همان روز که به دانست او چه جور آدمیپدرش اگر می

 زد. خواستگاری آمد گردنش را می

 های اول خوب بود.همه چیز تا سال

کم کم آن روی دیگرش پدیدار گشت. از زمانی که پدرش  

 ...رفت

 هایش با مارکوس پدیدار گشت.کم کم مخالفت

 دید. تر از مارکوس میرا بهتر و شایسته او خود 

تا زمان پدرش سرش خم بود اما وقتی قدرت به دست مارکوس 

 افتاد از این رو به آن رو شد. 

تر آمد مقابل مارکوس که از او کم سن و سالانگار زورش می

 .است سر خم کند

دید. اما چه کسی است که خود پسر داشته تر میخود را بر حق

 امادش را جانشین خود کند؟ باشد و د
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لوکا کم کم شروع کرد به سنگ انداختن جلوی پای مارکوس 

کرد و او را سر اما برادرش هر بار شایستگی خود را ثابت می

 نشاند.جای خود می

داد و اذیت ها و کارهای لوکا همیشه او را حرص میحرف 

 .رسیدکرد اما زورش به او نمیمی

 شده بود.  شکوکاین چند وقت کارهایش م

رفت و آمدهایش عجیب بود. یک شب بود، دو شب نبود. مدام 

 فرستاد.کرد و میپیغام و پسغام دریافت می

کرد با دختر عمویش که تفکراتی مثل او دارد سر اوایل فکر می 

 .و سری پیدا کرده است

 اما بعد ها فهمید نه، اوضاع بدتر است! 

 ار بود. البته که دست آن عفریته هم در ک

وقتی فهمید لوکا این بار با فرهد عهد و پیمان بسته انگار دیگی 

 از آب جوش بر سرش ریختند.

 .توانست تحمل کنددیگر این یکی را نمی 
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این بار به طور جدی با لوکا بحثش شد و این شد که لوکا لج 

 کرد و اجازه نداد برای مراسم تاج گذاری برادرش برود. 

 ریخت. آن شب تا صبح اشک 

 لوکا تا دو شب بعد به عمارت بازنگشت. 

ی ای بلند و شیطانوقتی آمد مستقیم سراغ والنتینا رفت. خنده

 :سر داد و گفت

خوای بدونی مراسم تاج گذاری برادرت شاهزاده خانم نمی -

 چطور بود؟

 کرد. والنتینا تنها با چشمانی اشکبار نگاهش می

مسخر بیان کرده بود و مثل را با لحنی بد و با ت "تاج گذاری"

 خندید.ها میدیوانه

اش کاست و با وقتی سکوت و نگاه والنتینا را دید از خنده 

 :غیض و خشم گفت

  !برادرت اصلا تاجی نداشت که بذاره سرش -

 :گویدخندد و با تمسخر میها میسپس دوباره مانند دیوانه
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 !روح پاکش رو دزدیدن -

 کرد.و مبهوت او را نگاه می والنتینا آن روز تنها مات

خندید و قطرات اشک از چشمان والنتینا لوکا سرخوش می 

 چکید. پایین می

 پس از آن منتظر ماند تا لوکا دوباره عمارت را ترک کند. 

های وقتی مطمئن شد که به سمت فرهد به راه افتاده دم دم

صبح که عمارت در خواب بود سریع وسایلش را در یک چمدان 

 چک جمع کرد. کو

دست پسرش را گرفت و از درب قدیمی که پیدا کرده بود فرار 

 کرد. 

 .دانست تا به الان حتما لوکا خبردار شده استمی

لوکا تازه به فرهد رسیده بود. فرهد که توقع بازگشت لوکا را 

 نداشت با رزا در اتاقش بود. 

 لوکا سر زده رسیده و آنها را دیده بود. 

فرهد برخلاف آنچه به او قول داده است عمل  دانستحالا می

 کرده است. 
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 .ساعتی را به دعوا و مشاجره گذرانده بودند

کرد فرهد با مارکوس خواهد جنگید و در این مدت گمان می

شوراند و در زمان مناسب با لوکا نیز افکار عموم را بر ضد او می

 زنند. ی آخر را میهم ضربه

 کرد. چطور ممکن بود؟ر نمیچیزی که دیده بود را باو

 نوشیدند! فرهد و رزا کنار هم نشسته و چای می

 کند.  گفت باید اعتماد رزا را جلبفرهد می

. این گونه خود رزا نیز یک عامل موثر و کمک کننده خواهد بود

 .زندپس از بحث با فرهد از عمارت فرهد بیرون می

هداف دیگری دارد. دهد و اکرد فرهد او را فریب میاحساس می

 توانست حرف هایش را باور کند. نمی

جلوی درب عمارت فرهد بود، نیاز داشت کمی قدم بزند و فکر 

 .گذراندکند. اطراف و مسیرهای مقابلش را از نظر می

فردی شنل پوش و سوار بر اسب که انگار به سمت عمارت 

 تاخت به چشمش آید. می

 از عمارتش پیغام آورده بودند؟ 
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 .کشدسب جلوی پایش توقف کرده شیهه میا

ش هایزند. لوکا دستآید و مقابل لوکا زانو میسوارش پایین می

 :گویدزند و میرا پشت سرش به هم گره می

  .شنومبگو، می -

 :گویدپیک با مِن منِ و صدایی آرام می

 ...عالیجناب، پیشکارتون پیغام دادن که، که -

 برد.لوکا را سر می داشت حوصله

هایی از حرص و کشد و با صدایی که رگهابرو در هم می 

 :پرسدکنجکاوی داشت می

 چی گفت؟ -

ی لوکا حول و ولا می اندازد در دل پیک لحن محکم و کوبنده

 :دهدو سریع پاسخ می

 !همسرتون عمارت رو ترک کردن -

هایش آزاد شود و دستلوکا یکه خورده گره ابروانش باز می

 :کندافتد. متحیر زمزمه میکنارش می
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 !چی گفتی؟ -

صبح مدتی بعد از این که شما رفتید پیشکار به دستور شما  -

رفت اتاقتون که پسرتون رو به جایی امن ببره. متاسفانه کسی 

تو اتاق نبود. اتاق به هم ریخته بود و یه سری از وسایل جمع 

 .شده بود

  

 شد. میهای لوکا تزریق اش خشم در رگبا هر جمله

 :زندکند و فریاد میاش لوکا فوران میبا پایان جمله

 کردید؟کار میپس شماها اونجا چی -

 :گویدلرزد و میسرباز بیچاره از فریاد لوکا بر خود می

م ما، یعنی اون اونا ؛ نمیدونم چطوری رفتن عالیجناب. م ما  -

 !ندیدیم ک کسی بره

 :زندریاد میکوبد و فاش میلوکا با لگد بر شانه

 .هااحمق -

کشد و بر زمین اش تیر میی لوکا شانهسرباز از شدت ضربه

 افتد.می



 

  313 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

خواهد بلند شود که لوکا گیرد و میی خود میدست بر شانه 

گیرد و او های شنلش را در دست میجهد و یقهبه سمتش می

 کشد. را بالا می

 :گویدکند و با حول میهایش نگاه میدر چشم

 پسرم، پسرم کجاست؟ -

 ی او نگاههای تیز و برندهچاره تنها با ترس به چشمسرباز بی

 کند. می

 جرعت گفتنش را نداشت. جرعت آمدن هم نداشت. 

 .هیچکس جرعت آمدن و رساندن این خبر را نداشت

 در نهایت قرعه انداخته و نام سیاه او درآمده بود. 

  فرستد.در دل بر بخت و اقبالش لعنت می

 او چه تقصیری داشت؟

آن زن بیچاره تا حالا هم بیش از اندازه از خود گذشتگی نشان  

  .داده بود

 های غروب شده بود و خورشید رو به افول بود. دم دم
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های احتمالی که باید گونتر و والریوس از صبح تمام استراتژی

 اگرفتند را مرور کرده و تمام جوانب ردر مقابل کُنراد به کار می

 .بررسی کرده بودند

 ماندند. حالا تنها باید منتظر می

و  شدماند و یا صبرش تمام میاش میفرهد یا منتظر پاسخ نامه

 .شدخود آغازگر این مسیر می

گونتر دیگر نگرانی از بابت سپاهش نداشت و حالا باید به کاخ 

 گشت. میباز

ار کاخ دارد و رهسپمارکوس به او نیاز داشت. شنلش را برمی

 شود.می

 گیرد. مستقیم مسیر اتاق مارکوس را در پیش می 

ماند کوبد و منتظر میپشت درب اتاق هر چقدر درب را می

 .کندپاسخی دریافت نمی

ده و درب را باز شیت کنجکاوی و نگرانی بر او چیره در نها

 کشد.کند و در سرک میمی
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 افتدخ به راه میاتاق خالی بود و خبری از مارکوس نبود. در کا 

 .گرددو به دنبال توماس می

کشد و در داد سرک میهر جا که احتمال حضورش را می

 یابد.نهایت توماس را در راهرویی منتهی به مطبخ می

آمد و دو خدمتکار هم سینی به داشت از مطبخ بیرون می 

  .دست به دنبالش

 رود.شود و به سمت توماس میوارد راهرو می

 کنند. همراهانش به جهت احترام سر خم می توماس و 

دهد و خطاب به توماس گونتر نیز متقابلا سر تکان می

 :گویدمی

 .مارکوس کجاست؟ تو اتاقش نبود -

  .تونی پیداش کنیبه تالار خانوادگی رفته. اونجا می -

های در دستان خدمتکارها دهد و به سینیگونتر سر تکان می

 کند. نگاه می

با میوه و چند مدل غذا با گوشت نیم پز و جام خون  هاسینی

 پر شده بود.
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 :اندازدکند و ابرو بالا میها اشاره میبا سر به سینی 

 !چه خبره این وقت روز -

 :دهداندازد و پاسخ میها میتوماس نیم نگاهی به سینی

 !عالیجناب مهمان دارن، شاهزاده خانم والِنتینا اومدن -

پرد. والنتینا آمده بود؟ ابروی گونتر بالا می این بار هر دوی

 دیشب که در کاخ نبود. پس یعنی در روز آمده بود! 

والنتینا، وسط روز؛ آن هم در زمانی که جنگ از رگ گردن 

 نزدیکتر است؟

هایش آمده بود که بپرسد شوهرش هم آمده یا نه؟ تا پشت لب

 اما جلوی خود را گرفته بود. 

 چرخد تا سراغ مارکوس برود. و میبه سمت خروجی راهر

چرخد و با ایستد و دوباره به سمت توماس میمیان راه می

 :پرسدمکث می

 والنتینا هم کنارشه؟ -
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دهد و به او اطمینان توماس سرش را به چپ و راست تکان می

 دهد مارکوس تنهاست.می

ی رود. تالاری که شجره نامهبه سمت تالار خانوادگی می 

 .ی باسیلیوس بر دیوارهایش نقش بسته بودخانواده

مارکوس وسط تالار صندلی گذاشته و نشسته بود و به تصویر 

 رو به رویش می نگریست.

رو نگاه ایستد و نقش روبهرود و کنارش میدر سکوت جلو می 

 کند.می

 ...تصویری از باسیلیوس در میان سالی 

 .نگردمی ی پر بارایستد و به آن شجرهمدتی همانجا می

 نگرد.ی سالن به آسمان میاز پنجره

حالا دیگر آسمان در تاریکی محض فرو رفته بود. آرام دست بر  

 .گذاردی مارکوس میشانه

اش چرخاند و به دستی که بر شانهمارکوس با مکث سر می

 کند.نشسته نگاه می

 .رسدهایش میآورد و به شانهآهسته نگاهش را بالا می 
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 .کشیدکه وزن زرهی پولادین را به دوش می هاییشانه

گیرد و به صورت نگاه از وردهای حک شده بر روی زرهش می

 کند. ش نگاه میرنگ پریده

هنوز شنل بر دوشش بود و این یعنی تازه از راه رسیده است. 

 .این روزها بار زیادی بر دوش او بود. شرمنده شد

 کرد.باید خود را جمع می

باسیلیوس عوض شده و تایید خود را برداشته حتی اگر نظر  

 .باشد این وضعیت درست نیست

ایستاد و در مقابل به عنوان یک خوناشام غیرتمند باید می

 کرد. اش دفاع میفرهد از قبیله

مانند یک سرباز، مثل گونتر... باید زمام اوضاع را بر دست 

 .گرفتمی

 :دزنفشار و لب میی مارکوس را میگونتر شانه

 !پاشو بریم مارکوس، پاشو -

ی "نوچ"کند. گونتر ترف گونتر را نگاه میمارکوس تنها بی

 :دهدگوید و ادامه میمی
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نگو که دو شب رفتی مقبره باسیلیوس جوابت رو نداد عقب  -

  !کشیدی

 رفت.کند. امشب هم میاندکی مکث کرده و فکر می

د شمیداد و تکلیفش مشخص یا باسیلیوس پاسخش را می 

 ...یا

 فرقی نداشت. در حال او تصمیمش را گرفته بود. 

داد او قرار بود دست حتی اگر باسیلیوس باز هم جوابش را نمی

 .بر زانو زده بلند شود

 کرد که مارکوس کیست! باید به فرهد یادآوری می

خیزد و به سمت خروجی تالار قدم مصمم از جا برمی

 .داردبرمی

های نگاهش دوباره قدرتمند شده شعله کردگونتر احساس می

 .هایش باز گشته بودبود و صلابت به قدم

البته هنوز با شاهزاده مارکوس قبل فاصله داشت اما گویی 

 . آوردداشت نیرویش را به دست می

 .شودهای گونتر میناخودآگاه لبخند کمرنگی میهمان لب
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ر گفت این حال بهتر مارکوس به خاطصدایی در دلش می

 .حضور والنتینا است

 شوند. برای بار سوم هر دو با هم رهسپار مقبره می

 .شوندپوشش گیاهی مقابل مقبره راه کنار زده و وارد مقبره می

ز ادای احترام به باسیلیوس های پیشین پس اگونتر مانند شب

نشیند و به دیوار پشت ده و همان کنار ورودی میمعقب آ

 .دهدسرش تکیه می

 بندد. هایش را میکنار مقبره چشم مارکوس

 چسباند. هایش را بالا آورده و به هم میدست

کند ذهنش را از هر فکری خالی کند. آهسته زیر لب سعی می

 :زندپچ می

 .باسیلیوس هلیوس -

دهد. وزد و شنلش را تکان مینسیم ملایمی در مقبره می

 شود. دوباره و دوباره تکرار می

 .شودیشتر میهربار شدت باد ب
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شود و به درب ورودی مقبره نگاه گونتر که تماشاگر بود خم می

 کند.می

گیاهی که ورودی را پوشانده بود بدون  به طرز عجیبی پرچین 

 !هیچ حرکتی در جای خود ثابت بود

 مقبره جز درب ورودی راهی به بیرون نداشت. 

 پس منشأ این نسیم سرد از کجا بود! 

آورد و ده و شنل مارکوس را به پرواز درمیقدرت باد بیشتر ش

 .ریزدموهایش را به هم می

 شود. گونتر نگران از جا بلند می

 چرخد. گردی سیاه در میان باد می

ترین قسمت مقبره کم کم در پشت سنگ مقبره، درست

 شود! ای سیاه رنگ تشکیل میسایه

 ...ای بلند قامت و قوی هیکلسایه

 نشیند. ی شمشیر میدست گونتر بر قبضه
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هایش را می مارکوس با احساس سنگینی نگاه کسی چشم

 آورد. گشاید و دستانش را پایین می

 .نگردبه سایه سیاه مقابلش می

 :پیچیدصدایی مردانه و با صلابت در مقبره می

 !کردیمارکوس، داشتی ناامیدم می -

کرد. صلابت، قدرت، ابهت و بزرگمردی از صدایش چکه می

لرزاند و زیر پاهایش را های مقبره را میاش ستونفظ پر جذبهل

 کرد.خالی می

جوشد. قلبش فریاد کرد چیزی در قلبش میاحساس می 

 :زدمی

 !اون باسیلیوسه -

 افتد.گونتر دستش از قبضه شمشیر شل شده پایین می

 زند. رود و زانو میچند قدم جلو می 

 .افتدر زمین میمارکوس نیز زانوهایش خالی کرده ب
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هایشان را جلو آورده صورت خود را هر دو سریع شنل

  .آورندپوشانند و سر به تعظیم فرود میمی

کردند زد و برای اولین بار احساس میهایش تند میقلب

  !وجودشان گرم شده

 :دهدباسیلیوس ادامه می

خیلی زود خودت رو باختی پسر. خوناشامی که دیشب و  -

  .شناختممیومد رو نمی پریشب اینجا

 فشارد. هایش را بر هم میمارکوس شرمنده چشم

پس ماجرا این بود، باسیلیوس مارکوس ضعیف و خودباخته را 

 پذیرفت! به حضور نمی

 .ی سرافکندگی بودفرستد. او مایهدر دل بر خود لعنت می

 :دهدباسیلیوس ادامه می

د قیدت رو اومدی دیگه بایاگر امشب هم به خودت نمی -

 ی من اینطوری شد؟زدم. چی شد که نوهمی

 کند. سوال باسیلیوس در سرش سر و صدا برپا می
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گونه ای اینگفت. چه شد که در برابر چنین حادثهراست می

 ضعف نشان داد؟

 اون قبل از این هم در شرایط سخت بوده. 

 کرد.از خودش تعجب می

شت. خیلی خوانی ندااین ضعف با شخصیت مارکوس هم 

  .عجیب بود

 :دهدپس از مکثی کوتاه باسیلیوس ادامه می

 امانتم کجاست مارکوس؟ -

 کند.مارکوس متعجب سر بلند می

کرد؟! با مکث و تردید باسیلیوس از کدامین امانت صحبت می 

 :دهدپاسخ می

 کدوم.. امانت؟ -

 :کندوار زمزمه میسرزنش

 !گمش کردی -
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شود. دانست برای چه سرزنش میمارکوس سردرگم بود و نمی

بار هم قبل از آن ترسید که اینذهنش پر از سوال بود و می

 هایش دریافت کند ارتباط پایان یابد.پاسخی برای سوال

 پیچد. صدای فرهد در ذهنش می 

 :گویدکشد و میابرو در هم می

 .مردم میگن روح پاک رو از دست دادم چون لایق نیستم -

 !ه دستش بیار و لیاقتت رو ثابت کنپس دوباره ب -

 :آیدمارکوس متعجب به سخن می

 ...با فرهد چیکار کنم؟ اون تهدید کرده -

کند و محکم و با باسیلیوس سخن مارکوس را قطع می

 :اطمینان می گوید

هر صلحی پس از یک جنگه که به وجود میاد. رنگ سرخ  -

ه ه چیزی ککنی بتونبخشه! فکر میخونه که به صلح دوام می

میگه رو عملی کنه؟ مارکوس یادت نره که من همیشه پشت 

 .سر فرزندانم ایستادم
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کرد جملات باسیلیوس همچون یک دیوار مارکوس احساس می

 مستحکم پشتش را گرفته.

کرد کسی بازوهایش را گرفته و او را به جلو هل احساس می 

 .دهدمی

 اشف وجودیهای پیشین به خاطر ضعباسیلیوس او را در شب

 نپذیرفته بود. 

ور شدن حالا که خاکستر دلش سرخ شده بود و مستعد شعله

 بود پذیرفته شده بود. 

نست داایستد. حالا میشود و مقابل باسیلیوس میاز جا بلند می

 باید چه کند. 

خواهد تعظیم کرده و مقبره را ترک کند اما باسیلیوس می

 :شودمانعش می

 کجا مارکوس؟ -

 :دهدبار محکم و مطمئن پاسخ میوس اینمارک

 .میرم کاری که باید رو انجام بدم -

 !مارکوس مراقب امانتم باش -
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 امانت! 

 همان که باسیلیوس در ابتدا هم به آن اشاره کرده بود.

فهمید باسیلیوس از کدامین امانت سخن می اما مارکوس نمی 

 .گوید

 کدوم امانت؟ -

کنه اما م از جونش مراقبت میعلامت گل رزی که بهش داد -

  !تو باید از روحش مراقبت کنی

 علامت گل رزی که بهش داده؟ به چه کسی؟ 

 باسیلیوس به کی علامت رز داده بود؟ کِی؟

 شود. ای در ذهنش روشن میناگهان جرقه

 .گذرندتصاویر به سرعت از جلوی چشمانش می

ه بر روی روزی که همراه رزا به مقبره آمدند. خنجر حک شد

 سنگ قبر دست او را برید. 

خون از دستش جاری شد. نوری سیاه پدیدار گشت. از 

 تشعشعات آن هر دو نقش بر زمین شدند.
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 .گیردرویایی که دیده بود مقابل چشمانش جان می 

هایی بزرگ که رگه هایی یک زن سفید و یک مرد سیاه با بال

 از رنگ مخالف را داشت. 

 گل رز ایستاده بودند! دست رزا! آن دو بر روی نقشی 

پس آن که به هوش آمدند اثری از جراحت در دست رزا نبود 

 اما نقشی از گل رز بر روی دستش بود! 

 .چشمان از حدقه بیرون زده بود

رزا امانت باسیلیوس بود؟ رزا که قرار بود در مراسم آیین تاج 

 گذاری قربانی شود! 

اما دهانش خشک شده و چرخید سوالات زیادی در ذهنش می

 .توانست سخن بگویدزبانش به حلقش چسبیده بود و نمی

 . دانستباسیلیوس حال مارکوس را می

توانست تک تک سوال های در ذهنش را پاسخ دهد اما فقط می

 :گویدمی
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ای از چوب ی چوبی رو پیدا کن. جعبهاش برو و جعبهبه خونه -

ی منه! نامهی شجرهدرخت مقدس! داخل اون جعبه، دنباله

 !مون برگردون مارکوسی قطع شده رو به درخت شجرهشاخه

 ی قطع شده؟ شاخه

 ی خانوادگی بود؟ منظور باسیلیوس شحره

ی درخت و فرزندانش شاخ و همان که نام باسیلیوس تنه

 های آن است؟ برگ

ای ساخته شده از چوب همان که در تالار خانوادگی در جعبه

 شود؟ ری میمقدس نگه دا

 ی قطع شده داشت؟ آن شجره یک شاخه

 ی رزا باشد؟ اگر داشت چرا باید در خانه

  چگونه به دست او رسیده بود؟

ی مارکوس صدای باسیلیوس در میان افکارش در هم ریخته

 :شودبلند می

فقط یادت باشه، چیزهایی که ازشون خبردار میشی بابد باعث  -

ه انگیزه و قدرت بشه. باید نیرو بش رشد تو بشه. باید تبدیل به
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هات. نباید خودت رو سرزنش تو بازوهات، شعله بشه تو چشم

کنی که خطا کردی و از دستش دادی. فقط باید به جلو نگاه 

 .کنی مارکوس

 مارکوس متوجه حرف باسیلیوس بود.

باخت. او فرزند باسیلیوس بود و نباید دوباره خود را می 

 ضعیف ندارد. باسیلیوس نیز فرزند 

آید. گویا ی سیاه مقابلش به خود میبا کمرنگ شدن سایه

 کرد. باسیلیوس داشت ترکش می

 :کندچند قدم جلو رفته و پشت هم خطابش می

 !باسیلیوس، باسیلیوس -

ماند که شود و تنها انعکاس صدایش میاما سایه سیاه محو می

 :کندزمزمه می

مون برگردون مارکوس! هی قطع شده رو به درخت شجرشاخه -

 ...هاتباید نیرو بشه تو بازوهات، شعله بشه تو چشم

 باز هم مارکوس مانده بود و ذهنی پر از سوال. 



 

  331 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

کند و دست بر گونتر بلافاصله به سمت مارکوس پا تند می

 کند. هایش نگاه میگذارد و به چشماش میشانه

 .زده بودندهر دو بهت

هایش به هم چسبیده بود. لبگونتر کلی حرف داشت اما 

 شد.باورش نمی

 !او باسیلیوس هلیوس بزرگ را ملاقات کرده بود 

گنجید. مارکوس دمی عمیق از هوا در پوست خود نمی

 گیرد.می

 .روداز کنار گونتر رد شده و به سمت سنگ مقبره می 

های روی آن نشیند و بر طرح و نقشکنار سنگ مقبره می

 کشد. دست می

بندد. احساس کند و چشمانش را میل رز را لمس میطرح گ

 .زندکرد کسی در ذهنش او را صدا میمی

 کرد. رفت. نباید وقتی کشی میباید می

 تر شده. های چشمانش قویگشاید شعلهوقتی چشم می
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شود و به سمت خروجی حرکت از کنار سنگ مقبره بلند می

 .کندمی

فتد. خورشید طلوع کرده بود و اگونتر نیز به دنبالش به راه می

توانست تا بیرون رفتن سخت و خطرناک بود اما مارکوس نمی

 غروب صبر کند.

 .کشندها را جلو میهر دو شنل 

ادند ایستتابید. باید هرجا پناهگاهی بود میخورشید پر توان می

 شدند. و با سرعت از زیر نور رد می

هم قرار گذاشته بودند  شوند. قبل از خروج بااز مقبره خارج می

 .ای هست سریع بروندکه بدون توقف تا هر جا سایه

 کند. گونتر پا تند کرده و در مسیر حرکت می

 ایستد.مارکوس هنوز دو قدم نرفته بود که می

چرخاند و به پوشش گیاهی که ورودی مقبره را سر می 

 .کندپوشانده نگاه می

کرد رزا بر او ساس میهای سبز و سرخ و زرد رنگش. احبه برگ

  !نیز چنین تاثیری داشته
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 .مارکوس، مارکوس -

ای زیر یک چرخاند. گونتر به سایهبا صدای گونتر سر می

 کرد.درخت تناور رسیده بود و او را صدا می

شود. تازه متوجه گرما و تنگی نفسش تازه حواسش جمع می 

 .شودمی

گونتر حرکت مارکوس نیز پا تند کرده و با سرعت به سمت 

 کند. می

ی درخت زده و نفس رسد دست بر تنهزیر سایه درخت که می

 .کشد تا جانی تازه کندعمیقی می

د. کشیبه نفس نفس افتاده بود و گونتر بر کمرش دست می

 .افتندشود دوباره به راه مینفسش که بهتر می

 رسانند. به همین ترتیب خود را به کاخ می

 وند نزدیک ظهر بود. شوقتی وارد کاخ می

دود و نگران گذارند والنتینا جلو میهمین که پا به کاخ می

 :گویدمی

  مارکوس، کجا بودی؟ -
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ایستد. او را نگران کرده بود؟ مارکوس متعجب در جای خود می

 فکر اینجایش را نکرده بود.

 .ردگیایستد و از بحث کناره میتر میگونتر سر به زیر عقب 

توانست همه چیز را توضیح دهد تنها میمارکوس که ن

 :گویدمی

 .رفته بودم مقبره، کار داشتم -

 :گویدشود و تند مینگرانی والنتینا به خشم بدل می

 !یعنی چی که کار داشتم؟ -

دهد و با لحنی پر مهر پاسخ مارکوس به خواهرش حق می 

 :دهدمی

 و کسی من رو ببخش والنتینا، من همیشه تنها رفتم و اومدم -

 ...نبوده که لازم باشه بهش خبر بدم

کند و اندکی غم را در دلش والنتینا خشمش فروکش می

 کند. احساس می

را  کسبرادرش خیلی تنها بود. او به جز گونتر در این کاخ هیچ

 نداشت.
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 .روندپس از آن به اتاق مارکوس می 

 ششود سراغ فرزندوالنتینا هم که خیالش از برادرش راحت می

 رود. می

تر خود را به سپاهش گونتر دیرش شده بود و باید هر چه سریع

 رساند.می

 :پرسدافتد و میمارکوس روی تخت می 

 ی رزا رو بلدی؟تو خونه -

 :کنددهد و اضافه میگونتر به تاییدش سر تکان می

 .ولی ما قبلا اونجا رو گشتیم. چیز مشکوکی پیدا نکردیم -

 شود. خیره می مارکوس به سقف اتاق

ممکن بود از چشمان تیزبین گونتر و سربازانش رد شده باشد؟ 

  !پاسخ یک کلام بود: نه

  .گفت یعنی هستاما وقتی باسیلیوس می

 .امشب من رو ببر اونجا -

  .باشه -
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شود. گونتر به ساعت نگاه پس از آن سکوت در اتاق حاکم می

 کند.می

  .خوردکرد به ظهر میاگر عجله نمی 

 .من دیگه باید برم مارکوس -

  .کندگیرد و یه ساعت نگاه میمارکوس نگاه از سقف می

 .باشه برو -

کند. شود و کاخ را ترک میگونتر به سرعت از اتاق خارج می

 :گفتمارکوس در می

 .رفتشد یه امروز رو نمیای کاش می -

 شد اما گونتر پای ماندن نداشت. البته که می

 زها بیشتر بر دوش او بود.فشار این رو

ها نیز همراه روزها را در میدان نبرد با فرهد بود و شب 

 .مارکوس

 .او هیچ وقت استراحتی برای خود باقی نگذاشته بود
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کند چند گردد مارکوس مجبورش میشب وقتی گونتر بازمی

ساعتی را استراحت کند و سپس نیمه شب که مردم خواب 

 .کنندحرکت میی رزا هستند به سمت خانه

ی خانه شوند گونتر از وضع بهم ریختهوقتی وارد خانه می

 .گویدشود و در دل به سربازهایش بد و بیراه میخجل می

 جایی بگردند. به آنها سپرده بود با کمترین جابه

جایی که هیچ خانه را نابود کرده بودند. باید تا آخر بالای جابه

 .ماندسرشان می

ای که خانه را دیده بود حس و خال عجیبی  مارکوس از لحظه

 کرد رزا آنجاست.داشت. وقتی وارد خانه شد احساس می

کرد جریان عطر حضورش همه جا پخش بود. احساس می 

 .هایش سرعت گرفتهخون در رگ

گردند. همراه گونتر مشغول شده و تمام سالن اصلی خانه را می

دیوار ها را بررسی  ها را وارسی کردند و تمامتک به تک جعبه

 ای مخفی جا نماند.کردند تا دریچه
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 شوند.ی بالا میاز آنجا که هیچ چیز عایدشان نشد راهی طبقه 

 ...ی بالا تنها یک اتاق بود، اتاق رزاطبقه

ایستد و تنها به ورودی اتاق مارکوس چند قدم مانده به اتاق می

 کند.نگاه می

ی مارکوس ر دست بر شانهکرد. گونتانرژی رزا را احساس می 

 فشارد. اش را میگذارد و شانهمی

 .کندحرف به سمت اتاق حرکت میمارکوس بی

اتاق نیز بهم ریخته بود. کف اتاق یک ظرف جوهر پخش سده 

 بود و چند رد پا در ادامه جوهر به سمت درب اتاق بود. 

 .گویی کسی قبل از خروج پا بر روی جوهر گذاشته بود

زند. جوهر روی ی بزرگ جوهر زانو میرود و کنار لکهجلوتر می

 زمین خشک شده بود. 

کشد و کرد. بر زمین دست میانرژی متفاوتی را احساس می

 بندد تا تمرکز کند.چشمانش را می

 ...این انرژی 

 .انرژی سنگ نشانه! نشانم اینجا افتاده بود -
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ه بود گشاید و به گونتر که این حرف را زدمارکوس چشم می

 کند. نگاه می

گونتر شرمنده از گم کردن نشانی که مارکوس به او اهدا کرده 

 .اندازدگیرد و سرش را پایین میبود نگاه می

اما مارکوس که قصد خجل کردن او را نداشت سریع نگاه از او 

 شود.گیرد و از جا بلند میمی

 :گویدبرای تغییر حال گونتر می 

 شروع کنیم؟ -

تواند عادی و معمولی این جمله بود تا جایی که می کردهسعی 

 را بیان کند. 

 شود. دهد و مشغول میگونتر سر تکان می

کند. زیر تخت و مارکوس نیز همراه او تمام اتاق را زیر و رو می

 ...میز و کتابخانه و زمین و دیوار و

گردند. در نهایت هر دو وسط اتاق گردند و میگردند و میمی

 کنند. فس زنان به یکدیگر نگاه مینفس ن

 .همانطور که گونتر گفته بود هیچ چیز نیافته بودند
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 رسید. همه چیز کاملا عادی و معمولی به نظر می

 :گویدهایش میدهد و بین نفسگونتر دست در هوا تکان می

 دیدی که.. نبود. حالا... چیکار کنیم؟ -

 :دهدمارکوس نیز مثل او پاسخ می

 .دست خالی... از اینجا نمیرممن...  -

کند تا مطمئن شود همه را با چشم همه جا را بررسی می

 اند. گشته

 هایشگرداند. نگاهش از روی کتابخانه و قفسهدر اتاق چشم می

 .رودگذرد و به سمت کمد میمی

کرد در کتابخانه چیزی شود. احساس میروی کمد متوقف می

 جدید دیده است! 

ها، در تاج چوبی گردد. بالای قفسهبخانه برمینگاهش روی کتا

 ...بالای کتابخانه

بیند. انگار رسید یک خط جدایی در آنجا میبه نظرش می

 ای از طرح چوب مسطح و یکپارچه نبود! تکه
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شود و رود. به خفاش کوچکی بدل میبه سمت کتابخانه می

 .ایستدمقابل تاج کتابخانه می

قسمت از تاج کتابخانه مانند یک از جلو مشخص تر بود. یک 

دقت سر جای خود گذاشته ی قبل بیدریچه بود که گویی دفعه

 شده بود. 

 چرخد. حدسش درست بود! کند و دور تاج میپرواز می

 ی چوبی قرار داشت! پشت تاج یک محفظه

گردد و به شمایل خوناشامی خود سرجای خود باز می

 گردد. بازمی

 :یدآکرد به زبان میبا چشم او را دنبال میگونتر که تا به حال 

 چی شد یهو؟ -

 :گویدکند و میمارکوس با سر به تاج کتابخانه اشاره می

 !یه محفظه اونجاست -

 !چی؟-
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 بار با دقت بیشتری نگاهچرخاند و اینگونتر به آن سمت سر می

کند و متوجه ناهماهنگی قسمتی از طرف چوب تاج می

 شود. می

 ه حال ندیده بود! چطور تا ب

س گذارد و مارکوگونتر صندلی میز تحریر را جلوی کتابخانه می

 .رودبالا می

کند و در نهایت خنجرش گردد جای دست پیدا نمیهر چه می

 آورد. را از قلاف کمرش درمی

کند و سعی ی اندک دو چوب رد مینوک تیز خنجر را از فاصله

 .ی چوبی را بکشدکند دریچهمی

شود. ور و فشار فراوان بالاخره دریچه با صدا کج میبا ز

دارد و گرداند و دریچه را برمیمارکوس خنجر را به قلاف باز می

 .کندنگاه می به داخل محفظه

ی چوبی شمایلی از یک جعبه به چشم در تاریکی آن محفظه 

 .خوردمی
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برد تا جعبه دهد و دست در محفظه میدریچه را به گونتر می

 دربیاورد.  را

 شناسد! کند میبه محض این که آن را لمس می

چوب مقدس بود، همیشه سرد و دارای انرژی متعادل و 

 ...خنثی

آید. به کشد و از صندلی پایین میآرام جعبه را بیرون می 

 گذارد. رود و جعبه را روی میز میسمت میز تحریر می

 .کننداه میایستند و جعبه را نگهر دو بالای سر جعبه می

 :آیدپس از مدتی گونتر به زبان می

 خوای بازش کنی؟نمی -

د. کنآید و گیج به گونتر نگاه میمارکوس از فکر بیرون می

آید و هوش حواسش سر جایش باز ناگهان به خودش می

 گردد. می

 :گویدکند و میخودش را جمع و جور می

  .کنمآره آره، بازش می -
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کشد و به کشد، نفس عمیقی میش میجعبه را به سمت خود

 .کندقفل جعبه نگاه می

 ی باسیلیوس داشت. قفلی تقریبا شبیه به قفل جعبه

داری های باسیلیوس را در آن نگههمان که تمام دست نوشته

 کرد؟کردند. چگونه باید آن را باز میمی

برد. همین که قفل را در ای دستش را جلو میهیچ برنامهبی 

 شود! گیرد قفل با صدای تقی باز میدست می

 :گویدگونتر یا صدای قفل بلافاصله می

 !فکر کنم شکست -

دانست نشکسته. او قفل را فشار نداده بود. اما مارکوس می

 دارد. دستش را از روی قفل برمی

 قفل سالم سالم بود و باز شده! 

 :بردگونتر متعجب سرش را جلو می

 چطوری بازش کردی؟ -

 :کنداندازد و زمزمه میبالا می وس شانهمارک
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 !خودش باز شد -

 !چی؟ -

نگرد. مارکوس تنها به جعبه نکاه گونتر متعجب به مارکوس می

کرد و فکر و ذکرش حول و حوش چیزی که درون جعبه می

 چرخید.بود می

شود. کند و تمام وجودش چشم میآرام درب جعبه را باز می 

  !درون جعبه یک کتاب بود

 کشد. دارد و بر جلدش دست میکتاب را برمی

با چند  یابد. تنها طرحی از یک شاخهنامی بر جلدش نمی

ای که گویا شکسته شکوفه بر جلد چرمش حک شده بود. شاخه

 ...بود

کند. هر دو محو مارکوس پس از مکث کوتاهی کتاب را باز می

 شوند. کتاب می

ن از آن استشمام خط به خطش به رنگ سرخ بود و عطر خو

 شد. می
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خط به خط، پارگراف به پارگراف، صفحه به صفحه چشمان 

 .شدمارکوس و گونتر گردتر می

آورد و سریعا خواند طاقت نمیمارکوس هر صفحه را که می

 رفت. ی بعد میسراغ صفحه

 .زدندها فلفل داشته و آتشش میگویی برگه

 رود.و میگذراند و جلها را از سر میپشت هم برگه

 هایش به شماره افتاده. کرد نفساحساس می 

 .کشندهایش سوت میتنش گر گرفته و گوش

ی تا زند تا جایی که یک برگهزند و ورق میکتاب را ورق می

 افتد. شده از میان صفحاتش پایین می

 ...کنددارد و باز میشود و برگه را برمیخم می

بازگشته و در تالار  ساعتی بعد گونتر و مارکوس به کاخ

 .خانوادگی بر کف سنگی تالار مقابل یکدیگر نشسته بودند

مارکوس همه را مرخص کرده و به توماس سپرده بود کسی 

 نزدیک تالار نشود. 
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 .مابین خود و گونتر دو جعبه بود

ی ی خانوادگی و یک جعبهی بزرگ حامل شجره نامهیک جعبه

 ودند. ی رزا آورده بتر که از خانهکوچک

ی سرنوشت ساز که هر دو از جنس چوب مقدس دو جعبه

بودند و دور تا دورشان جملاتی به زبان باستانی تراش خورده 

 بود. 

 .گشایدمارکوس هر دو جعبه را می

ی بزرگ و سنگین را دو نفره از جعبه بیرون کشیده نامهشجره

 کنند. و باز می

 .گشایدکتاب کوچک را نیز کنارش می

 .زندنشیند و ورق میشجره نامه بر دو زانوی خود میکنار 

 رود. ی خود باسیلیوس میسراغ شجره

ی ازدواج و فرزندان گذرد و سراغ شجرهاز پدر و مادرش می

 رود. باسیلیوس می

 .بردکشد و خط میی کتاب دست میبر صفحه
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 خواند. باسیلیوس دو فرزند داشت. ها را تک به تک میشاخه

 دو پسر!

 یکی پدر خودش و دیگری پدر گونتر بود!  

 ی دیگری نداشت. نام دختری نبود. شاخه

 یکند. از سمت راست شاخهدوباره با دقت بیشتری نگاه می

 .اول، فرزند اول، پدرش

 .ی دوم، فرزند دوم، پدر گونترشاخه

 ...کند وها حرکت میدستش در امتداد شاخه

 .کندمی یک رد تیره بر صفحه نظرش را جلب

 بینی؟گونتر، تو هم می -

کرد. گونتر چهار دست و پا خود را دید. اما باور نمیآری می

شود. ی کتاب خم میکشاند و روی صفحهکنار مارکوس می

 .کشدمارکوس بر تن ظریف کاغذ دست می

 رسید! غیر طبیعی به نظر می
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های مهم از کاغذ و جوهر ها و نامهدر واقع آنها در کتاب

 کردند. استفاده نمی

 .نوشتندبا خون بر پوستی سفید می

هر جا هم که اشتباهی صورت می گرفت خون را پاک 

 شد. کردند اما خون تنها در صورت تازگی پاک میمی

 ماند دیگر پاک شدنی نبود. خونی که می

آمدند باید آن قسمت برش اگر بعدها درصدد اصلاح برمی

 .شدجایگزین میخورد و تکه پوست دیگری می

کرد آن قسمت برش خورده و تکه ای دیگر احساس می

 جایگزینش شده است.

ی یک و عجیب آن که قسمت برش خورده دقیقا به اندازه 

 !و نام بود شاخه

اش را ی بعد شرح شجرهزند تا در صفحهمارکوس ورق می

 بخواند. 

خواهد کند و به دنبال آن که میجملات را پشت هم رد می

  .گرددمی
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 .... . فرزند اول.... فرزند دوم وازدواج -

 ...ی مقابلشدر پایان صفحه نام فرزند دوم بود و در صفحه

  !ی مقابلش نبودصفحه

 .کشد. پاره شده بودمارکوس بر رد پارگی برگه دست می

 چرا به تا حال توجه نکرده بود؟ 

 دارد. کند و کتاب کوچک را برمیدست دراز می

زند و به دنبال کاغذی که بین صفحاتش دیده ا ورق میکتاب ر

 .گرددبود می

اش دارد و کتاب را روی جعبهکاغذ را از میان کتاب برمی

 گذارد. می

گذارد. درست کنار رد کند و روی شجره نامه میبرگه را باز می

 ...پارگی

 هر دو کاملا بر هم منطبق بودند! 

نشیند و زمزمه ار زانو میکند و وا رفته چهکاغذ را رها می

 :کندمی
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ها واقعیت داشت! باسیلیوس یه دختر داشته این یعنی افسانه -

  !که با یه آدمیزاد ازدواج کرده و طرد شده

زده چیزی که مثل خوره به جان افکارش افتاده بود گونتر بهت

 :آوردرا بر زبان می

 آدمیزادهایعنی... یعنی واقعا این پیمان صلح و منع حمله به  -

 !برای همین بوده؟ برای دخترش؟

 :گویدزده میچرخاند و شتابمارکوس به سمت گونتر سر می

 .معلومه که نه، پیمان صلح قبل از اون شروع شده -

 :کنداندازد و زمزمه میگونتر نگاهش را به زیر می

 یعنی اون موقع بینشون چیزی نبوده؟ -

طرد کرده چرا باید کسی که دخترش رو بخاطر این مسئله  -

 براشون پیمان صلح رو راه بندازه آخه؟

 :کردمنطقی پاسخ داده بود اما صدایی در سرش زمزمه می

 زندگی منطق سرش میشه؟ -
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های عجیب بوده و هست و خواهد زندگی همیشه پر از اتفاق

 بود. 

مانند که دهد که همه انگشت به دهان میگاهی اتفاقی رخ می

 چگونه؟

 ه به اینجا رسید؟ چه شد ک 

 .بینی نیستهیچ چیز هیچ وقت قابل پیش

 ...ها، مثل این روزهای رزامثل قلمرو گرگینه

بزترین و زیباترین ها، در سرسهای قلمرو گرگینهدر جنگل

ی ها به صف ایستاده و یک حلقهنهیقسمت جنگل گرگ

 ی اینمحافظتی بسیار بزرگ تشکیل داده بودند و در میانه

 !خندیدچرخید و میتری میان درختان میحلقه دخ

هایی از خنده ایستد و با ته مایهنفس نفس زنان از دویدن می

 کند.به او نگاه می

گل زیبا در دست داشت و با لبخند پشت  مردی که یک شاخه 

 رفت.سرش می

 :دکنشود و با تعظیم گل را به او تقدیم میآرام نزدیکش می 
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 .تقدیم به شما بانو -

اش ی گل را با ناز از دستان مردانهخندد و شاخهبار دیگر می

 کشد. گیرد و عطرش را بو میمی

 ...نظیر بود، مثل تمام این روزهابی

کند و پر ناز های ظریف گل مینگاهش را معطوف گلبرگ

 :کندنامش را ادا می

 ...فَرهد -

ر کند. گل را درا نثارش می "جان"اش فرهد با صدای مردانه

 :گویدچرخاند و آرام میدستانش می

 ها باید دور ما باشن؟اش اینمن خسته شدم. چرا همه -

پرد و نگاهی به دور و اطرافش تای ابرویش بالا میفرهد یک

 اندازد.می

 .هیچ یک از سربازانش در دید آنها نبودند 

 :دهددخترک ادامه می

  !من از اینا خوشم نمیاد. حس خوبی بهم نمیدن -
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 .کندی آخرش هوش و حواس فرهد را جمع میجمله

 چرا آخه؟ -

تمام سعی خود را کرده بود تا بر خود مسلط باشد و بی جلب 

 توجه علت را جویا شود.

گیرد و به او دختر باهوشی بود. دخترک روی از فرهد می 

 :گویددوزد و کلافه میجایی دیگر نگاه می

 !چنگ میزنن کنم به وجودمدونم. احساس مینمی -

 کند.فرهد یکه خورده نگاهش می

کند بحث را عوض کند و افکارش را به سمت و سعی می 

 سویی دیگر سوق دهد.

پس از آن خستگی و کار را بهانه کرده و قصد بازگشت  

 کنند. می

 :کندرود و پنهانی زیر گوشش زمزمه میدر راه کنار کُنراد می

 .برو دنبال راونر، همین حالا -
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ونتر به محض رسیدن به عمارت دخترک را به چند تن از گ

 رود. سپارد و به خود به سالن اصلی مینگهبانان می

  .رسندکشد که کنراد همراه راونر به خدمت او میطولی نمی

 رفتند و مراقبش بودند.نگهبانان همراه دخترک می

ی قبل اعتراض خود را او بسیار دلخور بود. همین چند دقیقه 

اعتنا به حرفش او را با ه گوش فرهد رسانده بود و فرهد بیب

 .چند تن از آنها تنها گذاشته بود

 اندازد.زیر چشمی نگاهی به قد و بالای آنها می

پوشند و فهمید چرا تنها یک شلوار چرم مشکی میهیچ نمی 

 یک خنجر به پهلو می بندند.

 گرفت؟یک پیراهن ساده جلوی تبدیل شدنشان را می 

 زند.دور و اطراف عمارت چرخ می 

 .احساس عجیبی داشت 

 قرار بود. به نظر ناخوش احوال بود. بی
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گیرد به اتاقش بازگردد و کمی استراحت کند شاید تصمیم می

 بهتر شود. 

 .کندبه سمت ورودی عمارت حرکت می

 دارد. نزدیک ورودی صدایی او را از حرکت باز می

 خواند.را فرا می صدایی آشنا که از دور او

 زد. گویی کسی نامش را فریاد می 

چرخاند. صدایی دخترانه فریاد به دنبال صاحب صدا سر می

 :زدمی

 .رزا! رزا! رزا -

دوید و چند نفر رسد که به سمتش مینگاهش به دختری می

 هم به دنبالش.

د. شومردمک چشمانش که تا به حال تیز و تنگ بود گشاد می 

 اخت.شناو را می

 !او دوروتی بود 
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کند ک با اشک و بغض و دوروتی خود را در آغوشش پرتاب می

 :گویدصدایی لرزان می

 .رزا، خودتی رزا -

توانست واکنشی از خود نشان دهد. رزا شوکه شده بود و نمی

رسند و دویدند به آنها میچند مردی که به دنبال دوروتی می

 کند. دوروتی را از رزا جدا می

 :کشدکند و جیغ میوتی برای رهایی تقلا میدور

 .ولم کنید، ولم کنید. رزا -

کشند و از او دور ها دوروتی را به زور با خود مینگهبان

 کنند.می

 رزا هنوز متحیر همانجا ایستاده بود.  

 گویی پاهایش به زمین چسبیده بود. 

های عمارت راهنمایی ها او را به سمت پلهیکی از نگهبان

 .کندمی

رود. حالش خوب ها را بالا میرزا همچون مسخ شده ها پله

 نبود.
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فهمید چه اتفاقی نمیگویی درونش جنگ برپا بود. هیچ نمی 

 افتد.می

 .او بدون آن که خودش بداند در جنگ بود 

 کنند. دوروتی را به زندان برده و در اتاقک تاریکی حبس می

کشد و اشک آغوش میای از اتاق زانوهایش را در در گوشه

 ریزد. می

 .مدتی بود که رزا را از او جدا کرده بودند

گیرد. آن جسم از آن رزا بود نگاه رزا مقابل چشمانش جان می

 ...هایشاما چشم

 ...هایشنگاهش نگاه رزا نبود. لباس

هایی آراسته و زیبا به تن داشت. مانند یک زندانی نبود. لباس

 ها نیز با او مثل یک اسیر نبود. انرفتار هیچ یک از آن نگهب

 چه بلایی بر سر دوست عزیزش آورده بودند؟

 رزا هرگز آدمی نبود که به این سرعت تغییر کند. 

 نگریست. کرد رزا مسخ شده به او میاحساس می



 

  359 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

 !گویی جادو شده بود

 .کنندرزا را به اتاقش هدایت می

به دیوار  نشیند ورزا روی صندلی و پشت میز گرد اتاق می

 شود.مقابلش خیره می

  .رفتای از مقابل چشمانش کنار نمینگاه دوروتی لحظه 

 رود. یکی از نگهبانان به سالن اصلی می

خواست سخن بگوید که راونر تازه رسیده بود و فرهد می

 نگهبان را جلوی درب ورودی سالن دید. 

 .حرفش را قورت داد و با سر به اشاره کرد که جلو بیاید

 کند. رود و تعظیم میسرباز جلو می 

 :پرسدموقع او عصبی بود تند میفرهد که آمدن بی

 چی شده؟ -

 !رزا، اون دختره رو دید -

 کند. فرهد ابتدا مات نگاهش می
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شود. کم کم ذهنش پردازش کرده و متوجه منظورش می

 :گویدرود و میزده جلو میشتاب

نباید اون دو تا همدیگه  یعنی چی؟ چطوری آخه؟ مگه نگفتم -

 رو ببینن؟

 :دهدسرباز سر به زیر پاسخ می

اون زیر زمینی که دختره اونجا بود دچار ریزش شد. داشتن  -

کردن. ما هم جلوی عمارت بودیم. یهو از دست ش میجاجابه

 .نگهبان ها فرار کرد و دوید سمتش

 فرهد از شدت عصبانیت سرخ شده بود. 

افتد سریع ی فرهد میصورت برافروختهسرباز تا نگاهش بع 

 :کنداضافه می

 .البته ما خیلی سریع جداشون کردیم -

 :زندفرهد که در هر حال انفجار بود ناگهان فریاد می

 !برو بیرون -

د. اندازپیچد و لرزه بر تن سرباز میصدای فریادش در سالن می

 خورند.راونر و کنراد نیز تکان می
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 شود.کند و غیب میا ترک میسرباز سریع سالن ر 

رود و فریاد فرهد با همان غیض و غضب به سمت راونر می 

 :زندمی

 میبینی؟ -

از صدای فریاد بلند و نزدیک فرهد راونر صورتش در هم 

 شود. می

 خورد. رزا قوی و زیرک بود و مثل ماهی در دست لیز می

ک به او کرد و گویا حاضر به کمکنراد تنها به راونر نگاه می

 نبود. 

 کرد.راونر باید خود اوضاع را درست می

کند فرهد را به آرامش با صدایی آرام و با ملاحظه سعی می 

 :گویددعوت کند و می

تو خودت هم حتما متوجه شدی که رزا مثل باقی نیست.  -

 .باید مدام تحت مراقبت باشه

ستانش زند و دگیرد و در سالن چرخ میفرهد از راونر فاصله می

 :دهدرا در هوا تکان می
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خب منم همین کار رو کردم. هر روز دادم یه جام از اون  -

 .معجون رو بهش میدم

 ...عالیجناب راستش -

تواند جمله اش را کامل کند. از واکنش فرهد واهمه راونر نمی

 داشت.

 :ی سخنش بودفرهد اما منتظر ادامه 

 راستش چی؟ -

 فرستد.راونر در دل بر خود لعنت می

شود. فرهد منتظر بود کند همین میفکر دهان باز میوقتی بی 

 داد. و او باید پاسخ می

یابد تا جایگزین سخنش کند. کند چیزی نمیهر چه فکر می

 :دهددر نهایت با احتیاط ادامه می

بنظرم لازمه که این گَرد همیشه دور و اطرافش باشه. شاید...  -

 ...شاید

 شاید چی؟ -
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 :زنداندازد و دل را به دریا میر سرش را پایین میراون

 .شاید لازم باشه شما هم از اون مثل یه عطر استفاده کنید -

 . مسخره بود. دهدفرهد عصبی خنده سر می

زند و ای طولانی با چشمانی سرخ به راونر زل میپس از خنده

 :گویدشمرده شمرده می

 من شدم بازیچه دست تو؟ -

 :دهدکند و پاسخ میسر بلند میراونر سریع 

نه عالیجناب، این حرف من نیست. این رو همون جادوگر  -

 .سیاه طرد شده گفت

 .نشیندزند و به سمت جایگاهش رفته و میفرهد پوزخند می

اش هم اضافه های یاغی و طرد شدهخودش کم بود، دوست

 شده بودند. 

 :گویدرود و میراونر جلو می

کافیه صبر داشته باشید و جلوی اون دختر  عالیجناب فقط -

 .عصبانی نشید چون ممکنه روحش رو از خواب بیدار کنه
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کند و زیر لب به زمین و آسمان اش میفرهد نگاه بدی حواله

  .گویدبد و بیراه می

 تاخت. لوکا سوار بر اسب به سمت کاخ باسیلیوس می

ودند و شد که همسر و فرزندش به کاخ رفته بچند روزی می

 رفت. حالا باید برای بازگرداندن آنها می

 کرد. نباید نگاه مارکوس را حساس می

شود و افسار اسبش را به یک سرباز تحویل وارد کاخ می

 دود.های ورودی را دو تا یکی بالا میدهد و پلهمی

توماس که صدای شیهه اسب را شنیده بود سریع خود را به  

 . رساندورودی می

کند. رود و ادای احترام میدن لوکا به سمتش میبا دی

 منتظرش بود. 

دانست همین روزها خواهد آمد. لوکا سراغ همسرش والنتینا می

 گیرد. را می

کند و خود درب اتاق را به اش میتوماس تا اتاق او همراهی

 آورد. صدا در می
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 ووالنتینا که تازه چشم باز کرده بود کنار فرزندش دراز کشیده 

کشید و به صورت غرق در خوابش نگاه دست درموهایش می

 کرد. می

با صدای درب اتاق به خیال اینکه یا برادرش هست یا توماس 

 کند. درب را باز می

 رود. با دیدن لوکا یکه خورده قدمی عقب می

رود و با لحنی گرم و زند و جلو میلوکا سریع توماس را کنار می

 :گویدصمیمی می

 .تینا عزیزموالن -

کند در مقابل چشمان آید و سعی میوالنتینا به خودش می

 تیزبین توماس طبیعی رفتار کند.

 :نشاندرود و لبخند بر لب میمیاو تیز جلو می 

 .سلام.. لوکا -

 کند. رود و والنتینا را مجبور به عقب رفتن میلوکا جلو می

. بندده رویش میشود و با لبخند به توماس در را بوارد اتاق می

 کند. توماس به درب بسته نگاه می
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 محال بود والنتینا را با او تنها بگذارد.

کند. باید به مارکوس سریع به سپت اتاق جنگ حرکت می 

 .دادخبر می

مارکوس و گونتر و والریوس و چند تن از سرداران نامی 

 سپاهش دور میز جمع شده بودند. 

گذارد و دستانش را روی میز می شود ومارکوس از جا بلند می

 اندازد. وزنش را روی دستانش می

گذراند و پر صلابت ی تک تک اعضا را از نظر میچهره

 :گویدمی

وقتش رسیده که این یاغی رو سرجاش بنشونیم ومپایرهای  -

 ...من. شمشیر

 ماند. اش ناتمام میبا ورود ناگهانی توماس جمله

 رخد. چسر ها همه به سمت درب می

در چنین شراطی هیچکس حق نزدیک شدن به اتاق جنگ را 

 .نداشت
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مارکوس بلافاصله پس از شنیدن حرف توماس از اتاق جنگ 

گذراند و با عجله به شود. راهروها را یک به یک میخارج می

 رود.سمت اتاق خواهرش می

لوکا در وسط اتاق ایستاده بود و خشمگین به والنتینا نگاه  

  .کردمی

 کاخ پدری خوش گذشت؟ -

دهد که حتی نگاهش هم والنتینا نه تنها پاسخش را نمی

 کند. نمی

  :غردپر حرص با فکی قفل شده می

ی کی عمارت رو ترک کردی؟ به چه حقی پسرم رو با با اجازه -

 خودت بردی؟ ها؟

 شد.تر میرفته رفته صدایش بلند

را  اشت اشارهکند و انگشوالنتینا نگران به پسرش نگاه می 

 :گیردمقابل صورتش می

 .کنیهیشش، الان بیدارش می -

 اندازد.لوکا نیم نگاهی به فرزندش می
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گیرد و اندکی در سکوت با دست روی میز کنارش ضرب می 

 کند. کلافه به زیر پایش نگاه می

کشد تا آرام شود و سپس نگاهش را تا چند نفس عمیق می

 برد. یچشمان سرخ والنتینا بالا م

 .زدرنگ چشمانش با چشمان برادرش مو نمی

 .جمع کن بریم -

 :گویدگیرد و کوتاه میوالنتینا نگاه می

 .من نمیام -

 .کندور میبا همان یک کلامش خشم لوکا را دوباره شعله

 تواند خوددار باشد.لوکا دیگر نمی

گیرد و او را به دارد، دستش را میبه سمت والنتینا خیز برمی 

کشد و در کمترین فاصله از صورتش غرش سمت خود می

 :کندمی

 .همین حالا از اینجا میریم -

 :کشدوالنتینا لج بازانه دستش را می
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 .من با تو هیچ جا نمیام -

شود و در میان همین کشمکش درب اتاق با ضرب باز می

 شود.مارکوس وارد اتاق می

دیدن مارکوس چرخانند. لوکا با هر دو به سمت در سر می 

 .کشدکند و خود را عقب میدست والنتینا را رها می

 کند. کشد و مرتبش میدستی در میان موهایش می

 کند لبخند بر لب بنشاند.رود و سعی میجلو می

 :گویدکند و میسرش را برای ادای احترام خم می 

 !درود بر عالیجناب مارکوس -

 :دهدان میبرد و سر تکمارکوس دستانش را پشت می

 ها؟درود جناب لوکا. از این طرف -

 :کندزند و به والنتینا نگاه میلوکا پوزخند می

 .اومدم دنبال همسرم -

 :کندمارکوس نیز نگاهش را معطوف والنتینا می

 .موندی خواهرچه زود، بیشتر کنارم می -
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 :گویدرود و میوالنتینا دست به سینه چند قدم جلو می

 .قصد رفتن ندارمراستش هنوز  -

کند و با حرصی که سعی در با این حرفش لوکا تیز نگاهش می

 :گویدپنهان کردنش دارد می

 !عزیزم من اومدم دنبال تو -

درسته، والنتینا جناب لوکا وسط اون همه کار و مشغله اومده  -

 .دنبال تو

 شوند. ی مارکوس میلوکا و والنتینا متوجه طعنه

نپیوسته بود و تنها صد سرباز فرستاده  لوکا به سپاه مارکوس

 بود و مشغله و کار را بهانه کرده بود. 

  .ی برادرش بودوالنتینا شرمنده

 :شکندکند و سکوت را میمارکوس نفسش را فوت می

 .به هر حال تصمیم با خودته والنتینا -

کند و با لبخندی نصفه نیمه رو به والنتینا لوکا گلویی صاف می

 :گویدمی
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 .من تازه رسیدم و هنوز وقت نکردم با والنتینا صحبت کنم -

 :دهدسپس رو به مارکوس ادامه می

خواهم اگه بشه باهاش صحبت کنم، تنها؛ اینطوری می -

 !ترمراحت

اندازد، کشد، نگاهی به هر دوی آنها میمارکوس ابرو در هم می

 کند. حرف اتاق را ترک میدهد و بیسری تکان می

 بندد. شت سرش درب را میتوماس پ

 گذراند. مارکوس کلافه اطراف را از نظر می

کرد خواهرش آرام حس خوبی به لوکا نداشت. احساس می

  .نیست

 .توماس -

 .بله عالیجناب -

 :زندآرام پچ می

 .همینجا بمون، نگرانم -
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اش ی جلسهرود تا به ادامهتوماس اطاعت کرده و مارکوس می

 برسد. 

 ه تنها گذاشتن آنها نبود. دلش راضی ب

پس از رفتن مارکوس لوکا خشمگین به سمت والنتینا قدم 

 :گویددارد و میبرمی

 هنوز وقت نکردی برادرت رو ببینی؟ چرا؟ آخی درگیره؟ -

کشد. از این لحن حرف زدن لوکا متنفر والنتینا ابرو درهم می

  .بود

 .جمع کن بریم زود باش -

 :رودمیوالنتینا به سمت پنجره 

  .ذارممن پام رو اونجا نمی -

 .رودلوکا نیز کنار پنجره می

 !یعنی چی -

شود و مثل خودش پاسخ والنتینا به چشمان لوکا خیره می

 :دهدمی
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 .یعنی همین، من دیگه تحمل تو و کارهات رو ندارم -

 :گویدکشد و میرود. والنتینا عقب میلوکا جلو می

ن نمیای. همین الان هم میری جلو نیا. برو عقب، سمت م -

اسبت رو برمیداری و برمیگردی همون جایی که بودی وگرنه 

 .میرم پیش مارکوس و هر چی میدونم رو میگم

 شود. لوکا در جایش خشک می

داد همان دختری که امروز برایش چنگ و دندان نشان می

 دختر پر مهر دیروز است؟ 

  .خودش این کار را با او کرده بود

 ن حرف آخرته؟ای -

 .دهدوالنتینا مصمم سر تکان می

 مطمئنی؟ -

 .هیچ وقت انقدر مطمئن نبودم -

اش و نگاه مصمم و لحن محکمش لوکا احساس با این جمله

 ریزد. کند چیزی درونش فرو میمی
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 تفاوت برخورد کند. کند بیسعی می

رود. شود. به آن سمت مینگاهش به سمت تخت کشیده می

 :شوداندازد و مانعش میود را جلو میوالنتینا خ

 کجا؟ -

 .برمپسرم رو می -

 !ی من رد بشیمگر اینکه از روی جنازه -

 کند. لوکا یکه خورده نگاهش می

پروا را تاب تواند آن چشمان بیکرد دیگر نمیاحساس می

 بیاورد. 

 داد. چیزی گلویش را گرفته بود و فشار می

 .بود چشمانش شمشیر را از رو بسته

گیرد و به سرعت اتاق را ترک اش مینگاه از چشمان وحشی

 کوبد.کند و درب را میمی

د پرهای والنتینا بالا میبا صدای برخورد در به چهارچوب شانه 

 ریزد. و سپرش فرو می
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پسرش که با صدای درب از خواب پیدا بود چشمانش را 

 :زندمالد و با صدایی خواب آلود مادرش را صدا میمی

 مامان چی بود؟ -

 نشیند. والنتینا کنارش روی تخت می

 :گیرددهد و سرش را در آغوش میبه تاج تخت تکیه می

 .چیزی نبود مامان جان -

ی لوکا هنوز نفهمیده بود او نیز همچون مارکوس نواده

 باسیلیوس است.

  .کرد عقب نشینی کرده بودتر از آنچه گمان میلوکا آرام 

 شود. یمه از کاخ خارج میلوکا سراس

رود و اسبش را بیند سمت اصطبل مییک سرباز تا او را می

 آورد. می

هدف شود. بیپرد و به تاخت از آنجا دور میروی اسب می

 .تازدمی

 آید که نزدیک دره بود.وقتی به خودش می
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 کند. ی پرتگاه توقف میکشد و لبهاسب شیهه می 

 نگرد. طراف مینفس نفس زنان به دور و ا

 .پرتگاهی که محل قرارهای او و والنتینا بود

پیچد. هایش هنوز در دره میکند صدای خندهاحساس می

بار اینجا چشمان مهربانش را کشف کرده بود اما حالا تنها اولین

 .آورددو گوی سرخ سرد و خشن را به یاد می

 کند. گونتر سپاهش را به خط می

 رسد. ر به سرعت به کنراد میخبر تغییر آرایش گونت

 رساند. کنراد به محض شنیدن خبر خود را به میدان می

این حرکت گونتر یعنی آمادگی برای جنگ، باید آماده 

 .شدندمی

دهد تسلیم شود مارکوس ابتدا برای بار آخر به فرهد پیغام می

 کند. و دست از لجاجت بردارد اما فرهد اعتنایی نمی

 وع حمله آماده بود.همه چیز برای شر

  .والریوس و گونتر در چادر فرماندهی بودند 
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ساعتی قبل از شروع فردی سراسیمه خود را به داخل چادر 

 اندازد.می

ی شمشیر به سمت گونتر و والریوس، هر دو دست بر قبضه 

 .روندکسی که خود را داخل چادر انداخته بود می

 شود. د میگیرد و بلنفرد شنل پوش دست بر زمین می

 ایستند. کشد هر دو میشنل را که عقب می

خنجری که تا نیمه بیرون آورده بودند را به قلاف 

 .گردانندبازمی

ی جاسوس بود که در این مدت او خودی بود. همان گرگینه

 نتوانسته بود از قلمرو خارج شود.

 :گویدگذارد و میاش میرود، دست بر شانهوالریوس جلو می 

 ی پسر؟! کجا بودی؟خودت -

 دیر آمده بود اما دست پر بود. 

 خبرهای مهمی آورده بود. 
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نشینند. گونتر سکوت را هر سه دور میز وسط چادر می

 :شکندمی

 .خب بگو -

 :گویدکند و میگرگ خاکستری گلویی تازه می

 !برای شکستن فرهد اول باید خائن داخلی رو کنار بزنید -

 :کشدو خود را جلو میگونتر ابرو در هم کشیده 

 خائن داخلی؟ -

چرخاند و با تکان دادن سر نگاهش را بین گونتر و والریوس می

 .کندتایید می

 کی؟ اون کیه؟ -

 !لوکا -

 کند. گونتر یکه خورده نگاهش می

بیند گرگ خاکستری که تحیر و شوک را در نگاه آن دو می

 :دهدادامه می
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ز حمله به فرهد اول اون رو اون از داخل ضربه میزنه. قبل ا -

  .زمین بزنید

 در قلمرو گرگینه ها قیامت بود.

دوید و همه مشغول کار بودند. رزا به هرکس به سویی می 

 شود. رود و بی در زدن وارد میسمت اتاق فرهد می

فرهد که مشغول صحبت و برنامه ریزی با کنراد بود با ورود رزا 

 کند.صحبتش رزا قطع می

 کند برود. اندازد و با سر به کنراد اشاره میه رزا مینگاهی ب 

 :گویدرود و با دلواپسی میرزا جلو می

 چه اتفاقی داره میوفته فرهد؟ میگن قراره جنگ بشه آره؟ -

گیرد و با لحنی اطمینان بخش فرهد دستانش را در دست می

 :گویدمی

  .تو نگران هیچی نباش -

 :پرسدرزا اما دوباره نگرا می

 فرهد حقیقت داره که قراره جنگ بشه؟ -
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 :زندشود و لب میفرهد به جنگل چشمانش خیره می

تا وقتی من رو داری به این سوال فکر نکن. چه جنگ بشه  -

ذارم اتفاقی برای تو چه نشه جای تو کنار من امنه؛ من نمی

 .بیفته

 :کندگذارد و زمزمه میرزا دست راستش را روی قلب فرهد می

 .ا من نگران توامام -

آید و لبخند را میهمان اش در نظر فرهد شیرین مینگرانی

 .کندهایش میلب

 .نگران نباش -

گونتر پس از شنیدن سخنان گرگ خاکستری در فکر فرو رفته 

 بود.

انداختند. الان زمان مناسبی به نظرش باید حمله را عقب می 

 .نبود

اشتراک بگذارد پرده قبل از آن که تصمیمش را با والریوس به 

 شود. رود و فردی با نشان پیک وارد میکنار می
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ای را در دست زند، نامهرود. مقابل آنها زانو میپیک جلو می

 :گویدگیرد و میمی

 .پیک سلطنتی هستم عالیجناب -

 کنند. والریوس و گونتر نگاهی رد و بدل می

 رود.شود و به سمت پیک میوالریوس از جا بلند می

برد. گونتر نامه را باز گیرد و برای گونتر مینامه را از او می 

 .خواندکرده و می

بیند که گره نگریست میوالریوس که منتظر به گونتر می

 .پردابروانش باز شده و یک تای ابرویش بالا می

رود و سپس رو به پس از خواندن نامه اندکی در فکر فرو می

 :گویدپیک می

 .ه رو دریافت کردم و امر عالیجناب اطاعت شدبرو و بگو نام -

اطاعت "کند و شود، بار دیگر تعظیم میپیک از جا بلند می

 .کندآورد و چادر را ترک میرا بر زبان می "عالیجناب

 :پرسدرود و میوالریوس کنار گونتر می
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 اتفاقی افتاده؟ -

 :دهدشود و پاسخ میگونتر از جا بلند می

  .کنیمرو لغو کن. امروز حمله نمی ی امروزبرنامه -

 چی؟ آخه چرا؟ -

 :گویددهد و میدارد، نامه را نشانش میگونتر شنلش را برمی

 .به این علت -

 :دهدسپس ادامه می

 .من باید برم کاخ -

 رود. شود و به سمت اسبش میسپس از چادر خارج می

 رساند. تازد و خود را به مارکوس میبه سمت کاخ می

 س در اتاق جنگ منتظرش بود.مارکو

اندکی بعد هر دو پشت میز در اتاق جنگ مقابل یکدیگر  

  .نشسته بودند

 خوای حرف بزنی؟مارکوس نمی -

 رسید.مارکوس آشفته به نظر می
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 :گویدمی کند و با صدایی گرفتهبه سختی زبان باز می 

 !یه خبر عجیب و مهم به دستم رسیده -

 :گویدو میکشد گونتر خود را جلو می

  .منم همینطور، میخواستم پیک بفرستم -

 چه خبری؟ -

 :دهدگیرد و پاسخ میگونتر نگاه از چشمان مارکوس می

مون امروز تونست خودش رو به ما برسونه. گرگینه جاسوس -

 ...زد. عجیب و دردناکهای عجیبی میحرف

 گفت؟چی می -

 :ایدگشگونتر پس از مکثی نسبتا طولانی به سخنی لب می

 !گفتاز یه خائن می -

کند تمام کاخ احساس می "خائن"ی مارکوس با شنیدن کلمه

 چرخد.دور سرش می

کند اما مارکوس یبیند سکوت مگونتر که حال مارکوس را می 

 .هویت این خائن پرده بردارد زکند ااصرار می
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 .اون کیه گونتر؟ بگو -

اسخ دادن به مارکوس چرخاند. از پگونتر نگاهش را در اتاق می

 شد شانه خالی کرد.نمی

کند بگوید اما دهد و سعی میچندباری دستانش را تکان می 

  .گویی لبانش بر هم چسبیده بود

 .گونتر -

 :زنددر نهایت گونتر بدون نگاه کردن به مارکوس لب می

 !لوکا -

کند اما خیلی زود به مارکوس ابتدا شوکه گونتر را نگاه می

 گردد. قبل باز می همان حالت

 :پرسدگونتر که منتظر واکنش او بود متعجب می

  شوکه نشدی؟ -

 :دهداندازد و پاسخ میمارکوس سرش را پایین می

میدونستم! برای همین دستور لغو حمله رو صادر کردم و  -

 !خواستم که به اینجا بیای
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چسبد و با لحنی که کشد و به میز میگونتر خود را جلو می

 :گویدزد میدر آن موج میتعجب 

 چطور؟ از کجا؟ -

 !اش رو ترک کردهوالنتینا گفت. اون در واقع خونه -

 شد. والنتینا خبر داشته؟گونتر باورش نمی

 چرا همان روز که آمد چیزی نگفت؟ 

 :دهدمارکوس ادامه می

میخوام یه گروه رو بفرستی لوکا رو پیدا کنن و بیارن. یه  -

ی حمله رو هم عوض داری. باید برنامه گروه که بهش اعتماد

 .کنیم

 دهد.گونتر به تایید حرف های مارکوس سر تکان می

ناگهان به یاد سربازهایی که لوکا برای کمک فرستاده بود  

 .افتدمی

 .باید سربازهایی که فرستاده رو هم از سپاه جدا کنیم -

 :کندمارکوس اضافه می
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 .ا در ارتباط هستنهایی که با این سربازهو همه اون -

اونها رو میفرستم یه جای دورتر از خودمون، یه کاری میدم  -

  .دستشون سرگرم بشن

های روی میز را از تُنگ خون شود. جاممارکوس از جا بلند می

 :گویدکند و میکنارش پر می

باید زمان حمله رو تغییر بدیم. باید وقتی شروعش کنیم که  -

 .وع کنیم و هم پایان بدیمانتظارش رو ندارن. هم شر

 :گویدکند و میها نگاه میگونتر به ریختن خون درون جام

  .هیچکس از ما انتظار نداره سر ظهر حمله کنیم -

 :دهدپس از مکث کوتاهی ادامه می

 .اما خب با خورشید چیکار کنیم -

دهد. با شنل هم که مارکوس یک جان را مقابلش گونتر قرار می

 نمیشه جنگید. 

  .خوریمغافلگیر میشن ولی خودمون ضربه می
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نور خورشید رو تا یه حدی میشه با نقاب و دستکش و  -

 .کلاهخود کنترل کرد اما ظهر خیلی زیاده

 کشدنشیند و یک قلوپ از جام را سر میمارکوس سرجایش می

 کند. و مزه مزه می

 کند. در ذهن بار دیگر تمام جوانب را بررسی می

 ای سپاهش و غافلگیری فرهد... موقعیتی امن بر

 .شودناگهان چراغی در ذهنش روشن می

 !طلوع-

گونتر که در فکر در حال نوشیدن جام خونش بود با صدای 

 :آیدمارکوس از فکر بیرون می

 چی؟ -

 :دهدمارکوس ادامه می

درخشه تا قبل از طلوع از زمانی که اولین پرتوی خورشید می -

ن زمان منفعل و آرومیم. تو این زمان کامل! اونها میدونن ما ای

میتونیم غافلگیرشون کنیم. اون یکم پرتو خورشید رو هم میشه 
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کنترل کرد. میگم برای سپاه دستکش و نقاب و کلاهخود 

 .بفرستن

کند و سپس لبخند بر گونتر روی نظر مارکوس کمی تامل می

 :نشیندهایش میلب

 .آره، عالیه -

های چوبی بزرگ به ری پر از صندوقگونتر پس از آن با چند گا

 کند. سمت سپاهش حرکت می

 دهند. ها را پنهانی از میان درختان عبور میگاری

کنند و تنها به اردو ها را نزدیک اردوگاه پنهان میصندوق

 گردد. بازمی

خواند. ی سربازان لوکا را فرا میبه محض بازگشت سرکرده

ی ل به مرکز قبیلهحکم حفاظت از دژ روی تپه که دید کام

 :گویدسپارد و میها را دارد به دستش میگرگینه

تا آخر هفته احتمال حمله از طرف کنراد خیلی بالاست.  -

خوام دژ رو نگه دارید. حتی اگر درگیر شدیم دژ رو رها می
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نکنید. یه لیست هم دست والریوسه، اونها هم تحت امر تو 

 .هستن

 کند.متحیر به گونتر نگاه می

 گرفت. در این مدت هیچکس آنها را تحویل نمی 

او و گروهش یه دلیل طرفداری از مارکوس طرد شده بودند و 

 لوکا آنها را برای جنگ فرستاده بود. 

طرف ماندن لوکا هیچکس محلشان اینجا هم به خاطر بی

 داد.نمی

 .داداین فرصتی که به او داده بودند را از دست نمی 

ها را تک به تک به شدنشان صندوق پس از رفتن آنها و دور

 .دهندچادر مهمات انتقال می

ای سری و خواند و در جلسهگونتر تمام سردارانش را فرا می

 .کنندی حمله را هماهنگ میپنهانی برنامه

های شب هر سردار با یک صندوق به سمت سپاه خود نیمه

 .کنندها را پخش میرود و شبانه و بی سر صدا نقابمی

 :ط قبل از رفتن گونتر یک سفارش داردفق
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قصد ما درست کردم دریای خون نیست. تا جای ممکن کسی  -

رو نکشید. فقط زمین گیرشون کنید. همه اسیر میشن تا بعد 

کنراد و عالیجناب مارکوس در موردشون تصمیم گیری کنن. 

 .، نذارید قرار کننهفرهد هم که مال عالیجناب

کرد اما کم و بیش اذیتشان میدرست است که نور خورشید 

 .ها از چند لحاظ برتری داشتندآن

اول آن که تعدادشان چند برابر بود. دوما آنها قرار بود 

 .ها را غافلگیر کنندگرگینه

 .و دیگر آن که آنها یکدل و متعهد بودند

 تمام افراد فرهد با نظرات او موافق نبودند. 

 .مش بودندتعداد زیادی از آنها خواهان صلح و آرا

ها همه چیزی که فرهد بویی از آن نبرده بود و در این سال

 .شان کرده بودجوره سعی بر برهم زدن روال عادی زندگی

اندکی قبل از اولین پرتوی ضعیف خورشید عملیات آغاز 

 .شودمی
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ها که نگهبان شب بودند برای استراحت رفته گروهی از گرگینه

ده بود که تعداد کمتری بودند و گروهی دیگر جایگزین ش

 .داشت

داد بیشتر نیروهایش را کنراد که احتمال حمله در شب را می

 .در شب خسته کرده بود

ها از چند جهت به سمت سپاهیان کنراد یورش وقتی خوناشام

 .بردند همه غافلگیر شدند

آنها که شب را به پاسبانی گذرانده بودند در خواب سیر 

 .ست حسابی نداشتندکردند و هوش و حواس درمی

دوید و به دنبال خنجر و ی گونتر هر کس به سویی میبا حمله

 !شمشیر و کفشش بود

آنها که نگهبان روز هم بودند شوکه شده و به سختی سعی در 

 .مقاومت داشتند

 .رسدها به گوش کنراد میبلافاصله خبر شبیخون خوناشام

 .شد. این امکان نداشتکنراد باورش نمی
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رسد لیوان قهوه از دستش بر روی میز بر به فرهد میوقتی خ

 .افتدمی

پس کند و سابتدا با چشمانی گرد شده و ناباور به کنراد نگاه می

 .خنددها میمانند دیوانه

 .اندطور غافلگیر شدهشد اینباورش نمی

ارتش کنراد که هم غافلگیر شده بود و هم از تعداد زیاد 

بودند کنترل اوضاع را از دست  سربازان مارکوس وحشت کرده

 .داده و توان مدیریت را نداشتند

خواست خود را به سربازانش برساند و خود کنترل کنراد می

شود، قبل از میدان را در دست بگیرد اما وقتی سوار اسب می

رسد با خبری آن که حرکت کند پیکی دیگر از راه می

 ...ترشوم

 ازانش را اسیر کند و به زودیگونتر توانسته بود بسیاری از سرب

 ...آمدبه سمت آنها می

با شنیدن این خبر اسبش را رها کرده و به سمت عمارت 

 .دودمی
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 .کردندتاختند و قدرت نمایی میها میها بر گرگینهخوناشام

 گونتر هدفش عمارت فرهد بود. 

چند تن از جنگاوران مورد اعتماد خود را جمع کرده و گروهی 

 .ل داده بودطلایی تشکی

زد با گروهش بر دل میدان زده و دریای پر موجش را کنار می

 .رفتو جلو می

 .زدشد را با بک ضربه کنار میهرکس سد راهش می

 .رفتبه تاخت به سمت فرهد می

کند با بیشترین سرعت به های فرهد که عبور میاز فوج گربه

 .کنندسمت عمارت فرهد حرکت می

 .ک در شهرشان نبودجز تعدادی زن و کود

 .کردکشید و فرار میدید جیغ میهر کس آنها را می

ها را مادران کودکان خود را به داخل خانه کشیده و در و پنجره

 .بستندمی
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گونتر قصد آسیب زدن نداشت. تنها با گروه نگهبانان عمارت 

 .شددرگیر می

 .جلوی عمارت نگهبان صف کشیده بودند

 ها را نداشت. شیربازیی این شمگونتر حوصله

 گروهی از سربازانش را از قبل هماهنگ کرده بود.

کنند و با نگهبانان فرهد با حرکت دستش سربازانش حمله می 

 .شونددرگیر می

در میان هیاهوی شمشیر زدن آنها گونتر و یارانش به سمت 

 .رونددرب عمارت می

دهد و وارد گونتر خودش درب سنگین عمارت را هل می

 .شودمی

جدیدند و بر سر و کول آنها ها پایین میهای عمارت گرگاز پله

 .پریدندمی

 .جنگیدنددیگر شمشیر ها را کنار گذاشته و چنگ و دندان می

 دود. زده به سمت اتاق فرهد میرزا از وحشت
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اندازد شود و خود را در آغوش فرهد میسراسیمه وارد اتاق می

 :گویدو ترسیده می

 !جا چخبره؟فرهد این -

باران به جنگل چشمانش زده بود و صورتش خیس از اشک 

 .بود

کند و هایش را پاک میکشد و اشکفرهد دست بر صورتش می

 :دهدپاسخ می

 .چیزی نیست تو نگران نباش -

 .شودناگهان کنراد شمشیر به دست و با شتاب وارد اتاق می

 افتد دلشرزا نگاهش که به شمشیر در دست کنراد می

 .لرزدمی

خورد و پایین ای خون روی تیغ براق شمشیر سر میقطره

 رفت.می

  !بر صورتش هم خون پاچیده بود 

 اند. شد به اینجا رسیدهفرهد باورش نمی
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 .قرار نبود این طور تمام شود

 .سپارد تا او را به جای امنی برساندرزا را دست سربازی می

 :گفترزا اما دستش را گرفته بود و پر بغض می

 .ذارم. بیا با هم بریممن تو رو تنها نمی -

 .کند قانعش کندگذارد و سعی میفرهد دست روی دستش می

 .تونم بیام. تو برو من خیالم راحت بشه. منم زود میاممن نمی -

 فرستد.کند و میرزا را به سختی از خود جدا می

نگرانی عجیبی در دلش نشسته بود که نکند این بار آخری  

 ببند. اشد که آن جنگل سرسبز را میب

 !نگرانی؟ آری

زد که احتمالا نگرانی نام حس عجیبی در دلش چرخ می

 .داشت

دارد و از غلاف بیرون اش را از روی دیوار برمیخنجر طلایی

 .کشدمی

 .کندرسد درب را با لگد باز میگونتر به هر اتاق که می
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 .گردداتاق به اتاق به دنبال فرهد می

ایستد و صدایش آید وسط راهرو میاد از اتاق بیرون میکنر

 :زندمی

 گردی؟دنبال من می -

 .چرخدگونتر به سمت صدا می

با دیدن کنراد که سینه سپر کرده و خود جلو آمده نیشخند 

 .زندمی

اندازد و به سمت گونتر لبخند کجش آتش به جان کنراد می

 .شودور میحمله

. گونتر با یک حرکت شمشیر کنراد زنندتن به تن شمشیر می

 .زندرا زمین می

ی بیند به گرگ درونش اجازهسلاح میکنراد که خود را بی

 .کنددهد و به سمت گونتر حمله مینمایی میرخ

 اندازد. گونتر نیز شمشیرش را روی زمین می

 .شوندپنجه به پنجه با هم درگیر می
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 .نشیندعقب نمی کوبد اما کنرادگونتر او را به دیوار می

دوباره به سمت گونتر حمله کرده و اینبار او را کنار دیوار گیر 

 .اندازدمی

 .کشدبه سمت سر و صورت گونتر پنجه می

هایش را سپر صورتش کرده بود و آب دهانش بر گونتر دست

 .ریختروی نقابش می

های تیز کنراد دستکش گونتر را پاره کرده و دستش را پنجه

 .دردمی

 .شوداز دهانش خارج می "آخ"ونتر از درد گ

آید، ناگهان انگار قدرت در بازویش گونتر خونش به جوش می

 .شودور میچند برابر شده و چشمانش شعله

 .گیرددهد و از دیوار فاصله میدر یک حرکت کنراد را هل می

 .کندکوبد و دیگر به هیچ چیز توجه نمیوقفه او را میبی

 یها به طبقهآید که کنراد از روی نردهه خود میای بتنها لحظه

  .کندپایین سقوط می
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کند. سربازها دورش از بالا به گرگ پخش سده بر زمین نگاه می

  .جمع شده بودند

بعد از آن نوبت فرهد بود. به اتاقی که کنراد از آن بیرون آمده 

 .کندبود نگاه می

به سمت اتاق  دارد ودرب اتاق باز بود. شمشیرش را برمی

 .رودمی

 یابد.شود اما اتاق را خالی میوارد اتاق می

 .یابدگردد اما اثری نمیزیر تخت، داخل کمد و تراس را می 

 .شودی اتاق کشیده مینگاهش به سمت دری در گوشه

 .گذاردرود. دست روی دستگیره درب میبه آن سمت می

کند و کند و سپس درب را با شدت باز میاندکی مکث می

 .شودداخل می

فرهد که پست درب اتاق پنهان شده بود ناگهان جلوی گونتر 

 .کندپرد و به سمتش حمله میمی

ای که دم دستش بود استفاده کرده و آن را فرهد از هر وسیله

 .کردبه سمت گونتر پرتاب می
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 :کردگونتر در میان شمشیر زدن تنها یک جمله را تکرار می

  .تسلیم بشیفرهد بهتره که  -

 .دادفرهد اما غرورش اجازه نمی

بیند تبدیل به یک گرگ غول در آخر وقتی عرصه را تنگ می

 دود. پیکر شده و به سمت تراس می

دود اما قبل از آن که به او برسد فرهد گونتر هم به دنبالش می

 .پرداز تراس پایین می

از دود. فرهد را گونتر بلافاصله به سمت خروجی عمارت می

 .داددست نمی

دود اما ناگهان یک خوناشام سر فرهد به سمت جنگل می

 .شودراهش سبز می

 .کنندکشد که دور تا دورش را محاصره میطولی نمی

 .رساندی آنها میگونتر نیز خود را به حلقه

هایش سود و با دیدن فرهد میان نفس نفسوارد حلقه می

 .زندلبخند می
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 .بشی گفتم که بهتره تسلیم -

 .فرهد و کنراد حالا دست بسته آماده تقدیم به مارکوس بودند

 .حالا تنها یک چیز مانده بود، آن دو آدمیزاد

 :گویدآید و زیر گوشش آرام میوالریوس جلو می

 !اون دختره رو پیدا کردیم ولی روح پاک نیست -

خورد. یعنی چه که ابروهای گونتر سخت در هم گره می

 نیست؟

کند تا به حال رود. دوروتی در دل اعتراف میتی میسراغ دورو

  .هیچوقت از دیدن او آنقدر خوشحال نشده بود

 دوستت کجاست؟ خبر داری؟ -

 :دهدکشد و غمگین پاسخ میدوروتی آه می

خیلی وقته فرهد از من جداش کرده. فقط یه بار دیدمش  -

 .اونم خیلی تغییر کرده بود

 یعنی چی؟ -
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ها بود و کلی خدم و حشم داشت. زادهاشرافهاش مثل لباس -

 !شناختمش. یه جور عجیبی بودبه نظر راضی بود. نمی

 

 .دیدفهمید. باید خودش میهای دوروتی را نمیحرف

 کنند. ی عمارت فرهد را زیر و رو میهمه

 .خورشید طلوع کرده بود و آنها هنوز آنجا بودند

اسیر کرده بودند و  های خودشانها را در زندانبیشتر گرگینه

 کنترل شهر را به دست گرفته بودند.

تر تقسیم شده و در هر قسمت های کوچکخوناشام ها به گروه 

 .از شهر که به دور از نور آفتاب بود ساکن شده بودند

رود و بی مقدمه گونتر دیگر طاقت نداشت. سراغ فرهد می

 :گویدمی

 رزا کجاست؟ -

روی زمین نشسته بود تنها فرهد که با دست و پایی بسته 

 .کندخنثی گونتر را تماشا می
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گونتر بسیار کلافه و عصبی بود و دیگر صبرش لبریز شده بود با 

گیرد و دست به کمر به دیوار نکاه پا روی زمین ضرب می

 .کندمی

کشید و سعی در پیدا کردن آرامش با دندان پوست لبش را می

 .خود داشت

 :کندکنراد سوال می برای بار دیگر از فرهد و

 رزا کجاست؟ -

وقتی باز هم هر دو بدون هیچ تغییری در حالتشان نگاهش 

دهد و به سمت فرهد حمله کنند کنترل خود را از دست میمی

 .کندمی

 دهد. کرد چشمانش به او فحش میاحساس می

کشد و با مشت به سر و گیرد و کمی او را بالا میاش را مییقه

 .کوبدصورتش می

گیرد و سعی رود و بازوهای گونتر را میوالریوس سریع جلو می

 .کند او را عقب بکشدمی

 .دآیتا گونتر را از او جدا کند گونتر حسابی از خجالتش در می
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کند صورتش تماما غرق در خون وقتی فرهد سرش را بلند می

 .بود

 رود. ی دوم عمارت میگونتر سراغ نگهبانان طبقه

ود شهایشان خیره میکند و در چشمرا بلند می تک به تک آنها

 .هایشان را بخواندتا ذهن

کند اما هیچکدام هیچ چیز بر ده ها نفر کنترل پیدا می

 .دانستندنمی

 "هامصرفبی"در نورد آنها تنها یک کلمه در ذهن داشت: 

 .کشدکلافه نفر بعد را جلو می

 خودش بود!

 .اتاقی در انتهای راهرو برده بوداو دیده بود که کنراد رزا را به  

همین هم خوب بود. او را رها کرده و به سمت راهروی عمارت 

 .رودمی

 .شودکشد باز نمیی آخرین درب را پایین میهر چه دستگیره

 .شودشکند و وارد اتاق میدر نهایت با لگدی محکم در را می
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 .بیندگرداند اما کسی را نمیدور تا دور اتاق چشم می

 .کنندهمراه والریوس تمام اتاق را زیر و رو می

 ایستد ودر نهایت کلافه و خسته، دست به کمر وسط اتاق می

 .کنددور و ورش را نگاه می

 .کندمی میز کنار دیوار نظرش را جلب

 .اندمیز کج بود اما او مطمئن بود که به آن دست نزده

 .کندکشد و دیوار پشتش را بررسی میمیز را کنار می

کند کند. سعی مییک آجر برآمده را زیر دستش احساس می

 .شودآجر را بیرون بکشد اما نمی

 دهد. آجر را آرام به داخل هل می

لرزد و دیوار رود و زمین زیر پایشان میآجر به داخل فرو می

 .کندحرکت می

ا شود. رزی یک کمد پدیدار میبا حرکت دیوار اتاقکی به اندازه

 !آنجا بود
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روی زمین نشسته و زانوهایش را در آغوش گرفته بود و سر بر 

 .زانو نهاده بود

ا زند امدهد و صدایش میزند و تکانش میگونتر مقابل زانو می

 .گیردجوابی نمی

دهد تا بالاخره چشم باز کرده و سرش را چندبار تکانش می

 .کند اما کاملا گیج بود و هیچ درکی از اطرافش نداشتبلند می

کند دیگر خبر از آن جای تنگ و تاریک وقتی چشم باز می

 .نبود

. روی یک تخت دو کندشود و به اطراف نگاه میاز جا بلند می

 .نفره خواب بود

زند. به سمت آید و در اتاق چرخی میآرام از تخت پایین می

 .روددرب اتاق می

ا رگذارد اما قبل از آن که دستگیره دست روی دستگیره در می

 .شودپایین بکشد درب باز می

 .زندکشد، با دیدن مارکوس خشکش میرزا عقب می

 .دهدآب دهانش را به سختی قورت می
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 شود. زده میمارکوس از دیدن رزا نزدیک درب شگفت

دود و دارد اما رزا پشت تخت میخوشحال به سمتش قدم برمی

 :زندفریاد می

 .نزدیک من نشو -

شود. فراموش کرده بود او شک میمارکوس در جای خود خ

 .برای رزا منشأ ترس است

سپارد که کند. تنها به توماس میدرنگ اتاق را ترک میبی

 .دوروتی را پیش او ببرند

 .چند روزی بود که همه منتظر حکم او در مورد فرهد بودند

 .شنیددر این روزها چیزهای عجیبی می

اش سراغ فرهد بیداریگفتند رزا تمام زمان گونتر و توماس می

 .گیرد و آرام و قرار نداردرا می

 .شدندخواست خودش برود و ببیند مانعش میهر بار می

کرد و کسی بار دیگر به حرف هیچکس گوش نمیاما این

 .توانست مانعش شودنمی
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 .افتدبه سمت اتاق انتهای راهرو به راه می

د که خواهنچرخند و از او میگونتر و توماس دورش می

 .خیالش شود اما گوشش بدهکار نبودبی

به محض باز کردن درب اتاق همان در چهارچوب خشکش 

 .زندمی

 .زدچرخید و زیر لب حرف میرزا دور خود می

 .گویی جنون به او دست داده بود

کرد چرخید و سعی میدوروتی کلافه و با حالی زار دور رزا می

 او را آرام کند.

 :زندمارکوس تنها لب می 

 چی شده؟ -

 :کندگونتر متاسف زمزمه می

  .معلوم نیست. انگار تو حال خودش نیست -

 .کندچرخاند و به گونتر و توماس نگاه میمارکوس سر می



 

  419 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

یعنی چی؟ خب نمیشه که همینطوری به حال خودش رهاش  -

 کنیم. ما نباید بدونیم چشه که یه کاری کنیم؟

 کند، نفسش را فوت میدهدگونتر به چهارچوب درب تکیه می

 :گویدو می

 خب تو بگو چیکار کنیم؟ -

زد اما او اعتنایی والریوس مدتی بود زیر گوش گونتر حرف می

 .کردنمی

ه بهترین فرصت بود که اینجا حرفش را به گوش شاهزاد

 :پردان حرف آن دو مییآید و به مرساند پس جلو میمی

 ببخشید، میتونم من یه چیزی بگم؟ -

خواهد بگوید با چشم و ابرو با او دانست چه میتر که میگون

 .زندحرف می

های گونتر بود و یک والریوس یک نگاهش به ایما و اشاره

 .نگاهش به نگاه منتظر مارکوس

 .بگو -
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گیرد و فقط به مارکوس نگاه والریوس گونتر را نادیده می

 .کندمی

 .استفاده کنیم کنم بد نباشه از آبراهوسآم، خب، من فکر می -

 .بنددشود و درب را میمارکوس از چهارچوب اتاق خارج می

 یعنی چی؟ -

 :دهدوالریوس مردد ادامه می

 .شاید بتونه تشخیص بده -

اش صدایی در درونش حرف مارکوس بر خلاف میل باطنی

 .کندوالریوس را تایید می

 برند. آبراهوس را از زندان به تالار تشریفات می

 .زندرکوس زانو میمقابل ما

 .کرد حکمش تعیین شدهفکر می

 :گویدکند و سپس میشنود اندکی فکر میوقتی ماجرا را می

 .باید ببینمش -

 .کندبرند. در چشمان رزا نگاه میآبراهوس را به اتاق رزا می
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 :آیدشود گونتر به زبان میوقتی طولانی می

 چی شد پس؟ -

نان به سمت آنها که آبراهوس پس از مکثی طولانی عصا ز

 :گویدرود و مینزدیک درب به تماشا ایستاده بودند می

ها اثر یه گل سمیه، ذهنش مسموم شده. روحش آلوده این -

 .شده. آنقدر در معرض سم بوده که اشباع شده

 :رودطاقت جلو میمارکوس بی

 باید چیکار کنیم؟ -

دارم. باید  کنم. چند تا وسیله لازمیه پادزهر براش درست می -

 .اون گرگینه رو هم ببینم

درنگ برند. با دیدن فرهد بیآبراهوس را به زندان فرهد می

 :گویدمی

 !کار این نیست! این خودش هم مسموم شده -

 مسموم شده؟ -
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د. کنآبراهوس به گونتر که این سوال را پرسیده بود نگاه می

 .دهدمتاسف سر تکان می

ترکیب کردن. مال الان هم نیست. سم گل رو با یه چیز دیگه  -

 !چند سالی هست که تو بدنش و مغزش پخش شده

 یعنی ممکنه این رفتارهای جنون آمیزش بخاطر همین باشه؟ -

آبراهوس با حرکت سر و چشمانش حرف گونتر را تایید 

 .کندمی

مارکوس گونتر را احضار کرده و مسئولیت تهیه لوازم آبراهوس 

 .اردگذی او میرا بر شانه

 .دافتقبل از رفتن گونتر ناگهان چشمش به دست گونتر می

 .وایسا ببینم -

 .گرددشد به عقب بازمیگونتر که داشت از اتاق خارج می

 بله؟ -

 .رودشود و جلو میمارکوس بلند می

 دستت چی شده؟ -
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 .کندگونتر به دستی که با پارچه بسته بود نگاه می

نجه کشید سمت صورتم. دستم یادگاری مبارزه با کنراده! پ -

 .رو سپر کردم. بعدم یکم آفتاب خورد

 .کندمارکوس خیره به دست گونتر زمزمه می

 .جور من رو کشیدی -

 .شاهزاده که به میدون نمیره -

کند اما گوید و اتاق را ترک میگونتر با خنده این جمله را می

بل مارکوس هنوز چشمش به دنبال او بود تا جایی که از مقا

 .نگاهش غیب شود

 .کنندلوکا را هم لبه پرتگاه پیدا می

 گویی قصد پریدن داشت که سربازان سر رسیدند.

 .اعتماد همسرش شکسته بودلوکا آن روز در چشمان بی 

کند که وفادار در تالار تشریفات و در حضور همه سوگند یاد می

 :پذیردباشد و مارکوس هم با یک جمله او را می
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 بخشم و از این بهاز نیت تو خبر داره. من تو رو می باسیلیوس -

 !بعد جان تو در دست باسیلیوسه. با خودش قول و قرار بذار

 کند.گونتر خیلی زود تمام وسایل را فراهم می

 ...ماند. برگ پیچک سرختنها یک چیز می 

 .یابدکند پیچک سرخ نمیهرچه جنگل را زیر و رو می

نگل را روی میز پهن کرده و شب در اتاق مارکوس نقشه ج

 .کنندتمام نقاط را بررسی می

گونتر همه جا را گشته بود. مارکوس دستی بر نماد مقبره 

 :گویدکشد و میمی

 .خوام دوباره برم مقبرهمی -

 .کندگونتر به طرح مقبره در نقشه نگاه می

 .گیردناگهان تصویر پرچین جلوی چشمانش جان می

 !مارکوس پرچین -

 .کندگیرد و به گونتر نگاه میوس چشم از نقشه میمارک

 پرچین؟ -
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 :گویدشود و میگونتر هیجان زده از صندلی بلند می

 .آره، پرچین برگ سرخ داشت -

گفت. چرا به فکر پرد. گونتر راست میمارکوس هم از جا می

 خودش نرسیده بود؟

 افتد. هر دو با هم به سمت مقبره راه می

کنند تا برای های سرخش جدا میگ از برگبا احتیاط چند بر

 .آبراهوس ببرند

کشد. هنوز برگ های زرد و مارکوس دستی بر پیچک می

 .حالش باقی بودبی

 کنند. شوند و ادای احترام میوارد مقبره می

ایستد تا مارکوس کارش تمام رود و منتظر میگونتر عقب می

 .شود

 کند ارتباط بگیرد. مارکوس سعی می

ی قبل چند روز درگیر شود اما آن افکار را بود مثل دفعه نگران

 .زندکنار می
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 :پیچدبار تنها صدای باسیلیوس در مقبره میاین

 .مارکوس، پسرم -

کاود اما کسی گشاید و دور و اطرافش را میمارکوس چشم می

 .بیندرا نمی

 .اینبار قرار بود تنها صدای او را بشنود

 .ش دادی، خوشم اومدسریع و پر قدرت انجام -

گنجد. مارکوس از تعریف باسیلیوس در پوست خود نمی

 :دهدباسیلیوس ادامه می

  .درخشیدیو تو گونتر، در میدان رزم می -

شد. ضربان قلبش ناگهان روی هزار رفته بود گونتر باورش نمی

 .خواست از شدت هیجان فریاد بزندو دلش می

 :گویدو میلحن و صدای باسیلیوس تغییر کرده 

 .دخترم رو برگردوندید -

های از اندوه در صدایش بود. کرد رگهمارکوس احساس می

 .گفتباسیلیوس حتما از حال او خبر داشت اما باید می
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 .حالش خوب نیست، میگن مسموم شده -

 .تونه کمکش کنه. هم به اون هم به فرهدآبراهوس می -

باسیلیوس پیش خواهد درمورد فرهد بگوید اما مارکوس می

 .کنددستی می

فرهد هم یه قربانیه، وقتی حالش خوب شد بهش یه فرصت  -

 !دیگه بده

چرخد و مارکوس متعجب به دنبال باسیلیوس دور خود می

 :گویدمی

 بهش فرصت بدم؟ -

 !بهش فرصت بده ولی ازش غافل نشو -

 .سوالی در گلوی مارکوس گیر کرده بود

 گونتر آمده بود.اصلا برای همین سوال همراه 

دانست باسیلیوس از سؤالش اطلاع دارد اما منتظر است می 

 .خود زبان باز کند
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سر انجام تصمیم میگیرد قبل از رفتن باسیلیوس به جوابش 

 .برسد

 یه روح پاک دیگه از کجا پیدا کنم؟ -

 خوای یکی دیگه پیدا کنی؟مگه نداری که می -

 شود. زده میمارکوس شگفت

 !اش بودتوانست قربانی کند. او دختر عمهمیرزا را که ن

 .دهدباسیلیوس به سخن دل مارکوس پاسخ می

 !ای برای تو نیست. قربانیش کنروح پاک دیگه -

کرد. صدای باسیلیوس خشک و جدی شده مارکوس باور نمی

 .بود

 کرد؟اش میاو چطور قربانی

زند پاسخی دریافت بعد از آن هرچه باسیلیوس را صدا می

 .کندنمی

 کنند.با ذهنی درگیر مقبره را ترک می
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آبراهوس معجون ها را درست کرده و به خورد هر دوی آنها  

 .دهدمی

گفت فرهد مدت زیادی باید تحت نظارتش باشد اما رزا با او می

 .دوبار نوشیدن این معجون التیام خواهد یافت

خورشید طلوع کرده بود. مارکوس روی صندلی پشت میز 

 .ش نشسته و در فکر بودتحریر

 شود. زند و وارد اتاق میگونتر در می

  .زد بیدار باشدحدس می

 کنی؟مارکوس، به چی فکر می -

 :زندمارکوس خیره به دیوار مقابلش لب می

 .چقدر همه چیز به هم پیچیده -

 :گویددهد و دست به سینه میگونتر به دیوار تکیه می

 به باسیلیوس اعتماد داری؟ -

گیرد و با اخمی ظریف به گونتر نگاه ارکوس نگاه از دیوار میم

 .کندمی
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  منظورت چیه؟ -

 .داری یا نداری؟ فقط همین رو بگو -

 :گویدکشد و آرام میمارکوس نگاهش را پایین می

 .معلومه که دارم -

پس کاری که میگه رو انجام بده. راستی اون پاکتی که  -

 .ذاشتم لای کتاب سرخی قبل گرفتی رو دوباره گدفعه

چرخاند و به کتاب سرخ در کتابخانه نگاه مارکوس سر می

 .کندمی

به کل پاکت نامه را فراموش کرده بود. چه راز دیگری قرار بود 

 فاش شود؟

 .گذارندی مراسم را برای آخر هفته میقرار برگزاری ادامه

 شود.اش شروع میآخر هفته همه چیز از ادامه

های تشریفاتی و شمشیر و نمادش در میدان سمارکوس با لبا 

 .شوداصلی حاضر می

 نشیند. لباس سفید روح پاک بالاخره بر تن رزا می
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 دود و فریادخواهند رزا را ببرند دوروتی به دنبالش میوقتی می

 :زندمی

 .بریدش؟ چیکارش دارید؟ صبر کنیدکجا می -

رزا تازه حالش خوب شده و هوش و حواسش سر جایش 

 .بازگشته بود

 ترسید اما برای دوروتی نگران بود. از جان خود نمی

 ی تیزش بو برده بود که خبرهایی هست.شامه

ای قلبش بیند لحظهها را میوقتی آن جمع کثیر خوناشام 

 .لرزدمی

برند. در آن لباس سفید زیباتر شده و رزا را وسط میدان می

 کرد. جنگل چشمانش خودنمایی می

 .نوان مسئول آیین مسئول قربانی نیز بودتوماس به ع

گیرند و توماس با خنجر سلطنتی جلو دو نفر بازوان رزا را می

 .رودمی

 .رودابتدا به مارکوس ادای احترام کرده و سپس سمت رزا می
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 شود. مارکوس ناخودآگاه دستانش مشت می

 .گیرددانست آن همه اضطراب از کجا نشأت مینمی

برود، خنجر را از دست توماس بگیرد و  خواست جلودلش می

 .مراسم را بهم بزند

تنها بخاطر سخن باسیلیوس آنجا ایستاده بود اما احساس 

 .کرد پاهایش دیگر جان نداردمی

 چه بلایی بر سرش آمده بود؟

  کرد؟قلبش چرا کج خلقی می

 همه به توماس چشم دوخته بودند.

رد و بالای جانی آویکی از سربازان دست چپ رزا را جلو می 

 .گیردی درخت بود میکه روی یک کنده

 .گذاردتوماس خنجر را روی مچ دست رزا می

بندد با کشیدن خنجر رو رگ دستش مارکوس چشمانش را می

کشد اما سربازها سفت کشد و دستش را میمی "هیی"و رزا 

 .دارنداو را نگه می
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جام  شود و آرام قطره قطره درخون از دستش جاری می

 .چکدمی

 درد دست امان رزا را بریده بود. 

چرخد و تیره و تار کند دنیا دور سرش میکم کم احساس می

 .شودمی

 .کنندبا پر شدن جام رزا رها می

به محض رها شدنش زانوهایش خالی کرده و روی زمین 

 .افتدمی

شود و خواهد به سمت او بدود اما گونتر مانعش میمارکوس می

 .کندابرو به حضار اشاره میبا چشم و 

 .برنددو سرباز جسم نیمه جان رزا را بلند کرده و به کاخ می

 .کنداش میمارکوس با نگاه همراهی

جانی است که  بیند جسم نیمهآخرین تصویری که از او می

 .چکددستش آویزان است و خون از آن بر زمین می

کم به شکل ریزند و خون کم گرد جادویی را بر روی جام می

 .شودیک یاقوت سرخ بدل می
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 .گذارندیاقوت را طی تشریفات بر تاج می

 .شودمارکوس اما هیچ از اتفاقات اطرافش را متوجه نمی

 گذارند. فهمد کی تاج را بر سرش میحتی نمی

تا آخر مراسم اعلام وفاداری سران قبایل تمام فکر و ذکر 

 .چرخدمارکوس حول همان تصویر می

 گردد.اتمام مراسم با عجله به کاخ بازمیبه محض 

 .اش روز زیباتری باشدکرد تاج گذاریگمان می 

 .چرخدتا صبح با همان لباس سنگین بالای سر رزا می

خون دستش بند آمده بود و به طرز عجیبی زخم دستش همان 

 .ساعت بسته شده بود

 گردد اول از همهنزدیک صبح وقتی همراه گونتر به اتاق بازمی

 .شودنگاهش به سمت کتابخانه کشیده می

 کشد. دارد و پاکت را بیرون میکتاب سرخ را برمی

ی درون پاکت کم کم چشمانش باز شده در میان خواندن نامه

 گیرد. و گویی جان دوباره می
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گونتر از آن تغییر حال و سرحال شدن مارکوس متعجب جلو 

 :گویدرود و میمی

 اون تو چی نوشته؟ -

 :گویدخندد و میس ناباور میمارکو

 !باورم نمیشه -

 :گویدرود و میگونتر که بیشتر کنجکاو شده بود جلو می

 چی رو؟ -

 .دهد تا خودش بخواندمارکوس کاغذ را به گونتر می

 .آن نامه در واقع یک دستورالعمل بود

ده بود روح پاک پس از قربانی باید پشت شدر آیین گفته 

 .ن شودی باسیلیوس دفمقبره

در آن دستورالعمل نوشته بود اگر روح پاک پس از پر شدن 

تواند به زندگی جام بیهوش شده و زخم دستش بسته شود می

ای است از طرف باسیلیوس و قبلی خود بازگردد و این نشانه

 !معنا و مفهوم آن این است که باسیلیوس او جانش را بخشیده
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به سمت مقبره  دارد ومارکوس همان موقع شنلش را برمی

 .رود تا از باسیلیوس سپاسگزاری کندمی

 .کند. وقتی چشم باز میچند روزی همانطور رزا بیهوش بود

 ی مارکوس است. ببند چهرهاولین چیزی که می

مارکوس که تمام این چند روز را انتظار کشیده بود با دیدن 

شود و پشت هم چشمان باز رزا هل زده از روی صندلی بلند می

 :گویدمی

 شنوی؟رزا خوبی؟ صدای من رو می -

کرد با پتک بر سرش گیرد. احساس میرزا دست ب سرش می

 .کوبندمی

مارکوس قصد داشت به محض به هوش آمدنش همه چیز را به 

 .شوداو بگوید اما حال ناخوشش مانع می

کند اش را میچرخد و پرستاریتا شب بعد دوروتی دورش می

 .تا سر حال شود

های شب به اتاق انتهای راهرو رفته و رزا را با مارکوس نیمه

 .بردخود به تالار خانوادگی می
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 .کردرزا این نرمش او را درک نمی

ها آنقدر چطور شد که در حضور دو آدمیزاد میان خوناشام

 عادی شد؟

زند و از ابتدا تا انتهای مارکوس تا صبح برای رزا حرف می

 .کندمیماجرا را برایش تعریف 

 .رزا ابتدا گیج و سردرگم بود

اش به ناباوری و انکار تبدیل شد و در آخر کم کم سردرگمی

 .های حاصل از درد حقیقت صورتش را خیس کرداشک

گیرد و با رود و دستان رزا را در دست میمارکوس جلو می

 :گویدلبخندی گرم و صمیمانه می

 ... میدونم عجیب و سخته ولی -

 :گویدمی پرد و با صدایی گرفتهن حرفش میرزا به میا

 .خوام تنها باشمخوام بشنوم. میالان دیگه هیچی نمی -

کشد تا رزا با حقایقی که رو شده بود کنار یک هفته طول می

 .بیاید
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شود اما در این مدت مارکوس به کارهای ناتمامش مشغول می

 .درخشدای از ذهنش نام رزا میتمام مدت گوشه

 نشاند.اکستری را موقتا به جای فرهد میگرگ خ

آبراهوس را به خاطر خدمتی که کرد و نجات جان رزا عفو  

 .کندمی

کنراد هم که هر کاری کرده بود اطاعت از فرهد بود پس فعلا 

 .دارد تا زمانی که فرهد درمان شوداو را نگه می

های اسیر شده زمان توبه داده و هرکس که ابراز به گرگینه

انی کرد تا با شرط و شروط بخشید و هر کس که لجاجت پشیم

 ...به خرج داد هم

 .شودهیچ حرف و بحثی به درک واصل میراونر هم که بی

خواهد با مارکوس دهد میپس از یک هفته رزا پیغام می

 .صحبت کند

روند تا با هم صحبت کرده و فردای آن روز شبانه به جنگل می

 .قدم بزنند

 :گویدزدن می رزا در حین قدم
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میدونی راستش خیلی سخت بود. از اون روز چند بار دیگه  -

  .رفتم به اون تالار و دست خط مادرم رو خوندم

 .مارکوس خبر داشت. حتی بارها پنهانی او را تماشا کرده بود

الان فقط یه سوال دارم. باسیلیوس بخاطر دخترش پیمان  -

 صلح رو تنظیم کرد؟

 وس هم بود. این زمانی سوال مارک

 :گویدنشاند و میمارکوس لبخند بر لب می

ای تا شده پیدا کردیم که از نه، بین دستخط مادرت برگه -

شجره نامه کنده شده بود. تو شرح اون شجره کامل توضیح 

  .داده

 :دهدبا یادآوری شجره ادامه می

  .راستی باید اون رو بخونی. پدرت آدمیزاد نبوده -

 .ایستدت میرزا متعجب از حرک

 نبوده؟ -
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چرخد و ایستد. به سمت رزا میمارکوس نیز از حرکت می

 :گویدمی

درسته، اون یه دو رگه بود. پدر یا مادرش یکی شون انسان  -

بوده. اون که خوناشام بوده بخاطر ازدواج با یه انسان طرد 

  .میشه. پدرت طرد شده به دنیا میاد

 .دونستمها رو نمیمن این -

 .خواسته بدونیدونم چرا نمینمی -

 :گویددهد و میمارکوس به حرکت ادامه می

 !خوناشام درون تو هم خواب و ضعیفه -

 :پرسدرساند و میرزا با چند گام بلند خود را به مارکوس می

 یعنی چی؟ -

 .دانست چطور باید برایش توضیح بدهدمارکوس نمی

ون ودش رو نشببین مثل یه حس خفته در درونته. نتونسته خ -

 ...بده. اگه بخوای مثل ما بشی

 :آیدشود رزا به حرف میوقتی مکث مارکوس طولانی می
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 اگه بخوام بابد چیکار کنم؟ -

خب ببین اگه یه خوناشام تمام خون بدن یه نفر رو بنوشه و  -

کمی از خون خودش بهش بده اون تبدیل به خوناشام میشه. 

بدی. مقداری کافیه. ولی  تو نیازی نیست همه خونت رو تغییر

 .اگر دوستت هم بخواهد که خوناشام بشه باید این کار رو بکنه

 :دهدگیرد و ادامه میمارکوس نفسی می

البته اون مختاره، میتونه به ما بپیونده و یا برگرده به زندگی  -

قبلش، گاهی هم بیاد و تو رو ببینه. البته ما عموما حافظه 

و بعد رهاشون میکنیم ولی دوروتی  ها رو ماک میکنیمانسان

چون دوست توعه براش استثنا قائل میشم. باید خودت باهاش 

 .صحبت کنی

رزا از ته دل دوست داشت دوروتی کنارش بماند اما باید با او 

 .کردصحبت می

  .گذاشتبه انتخابش احترام می

 آها راستی، بگو دیگه کی اینجاست؟ -
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کند و کنجکاوی را را پاره می ی افکار رزاصدای مارکوس رشته

 .اندازدهایش به جریان میدر رگ

 کی؟ -

 :گویدمارکوس بی میل می

 .تونپسرک روزنامه فروش دهکده -

ایستد و رزا با شنیدن این حرف مارکوس از حرکت می

 .زندچشمانش برق می

 کنه؟آرچر؟ اینجا چیکار می -

زا به مذاقش شنیدن نام آن پسرک دست و پا چلفتی از زبان ر

 .آیدخوش نمی

 .کندبی میل داستان آمدن آن پسرک را برایش تعریف می

کند گوید که کارش بزرگ جلوه نکند و سعی میجوری می

 :کنداهمیت جلوه دهد و در آخر اضافه میبی

هنوز تصمیمی در موردش نگرفتم. تو بگو، باهاش چیکار  -

 کنم؟
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 یعنی چی؟ -

د که او سعی بر ورود به دنیای دهمارکوس برایش توضیح می

 .آن ها را داشته و مجرم است

 :گویدکند و سپس میرزا کمی سکوت می

 .خب، من نمیدونم، تو فرمانروایی؛ خودت باید بگیری -

هایش پاسخ رزا و طرفداری نکردنش خنده را دوباره مهمان لب

 .کندمی

 .بنددی گونتر مقابل نگاهش نقش میچهره

با خنده و کنایه به او گفته بود که جدیدا خوش گونتر روز قبل 

 .خنده شده است

نشینند و به حال خوبی داشت. کنار دریاچه نزدیک هم می

 .کنندانعکاس نور ماه در آب دریاچه نگاه می

کم کم نگاهشان از تصویر ماه به سمت تصویر خودشان کشیده 

 .شودمی

 .کردنددر آب به یکدیگر نگاه می
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آید و به شود و بالا میهشان از دریاچه کنده میآرام آرام نگا

 .رسندچشمان یکدیگر می

 .شودکرد دارد به اعماق چشمانش کشیده میرزا احساس می

کم کم احساس کرد هر آنچه اطرافشان هست کم رنگ و کم 

  !ماندشود تا آنجا که هیچ نمیرنگ می

 بیند، در جایی میان زمین و آسمان؛خود را در خلاء می

 .کردکند مارکوس او را نگه داشته وگرنه سقوط میاحساس می

شود، آنقدر که رزا تر میدر نظرش مارکوس نزدیک و نزدیک 

 !کنداش را بر پوستش احساس میزدههای سرد و یخنفس

 کرد! توان پلک زدن نداشت اما احساس ترس نمی

ی رزا گذاشته بود کمی سر او را مارکوس که دست زیر چانه

 .شودکند و به پوست صاف گردنش خیره میج میک

کشد، گرمای پوستش خبر از با دو انگشت بر پوستش دست می

 توانست صدای عبور خون در رگداد! میخونی گرم و تازه می

 .گردنش را مانند صدای جریان آب در چشمه بشنود

 شود! بار به سمت گردنش مایل میکم کم این
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 .کنندو از او خون طلب می های نیشش قد کشیدهدندان

کند و با اش را رها میبندد، مارکوس چانهرزا چشمانش را می

 .دارددست گردنش را نگه می

 .شودتنها با یک مو فاصله متوقف می

سپارد، اندکی تمام حواسش های نبض گردنش میدل به تپش

 .کندرا معطوف آن می

جه بود یا تونواخت و او بیقدر زیبا مینبض همیشه این

 های او روح داشت؟نبض

کند و پوست لطیفش را آن یک مو فاصله را نیز پر می

  !شکافدمی

ای خونش را هیچ عجلهبندد و با طمانینه و بیچشمانش را می

های سیاهش دهد خون پاک رزا در رگمکد و اجازه میمی

 .جریان یابد، به قلبش برسد و گرد و غبار از آن بزداید

 .کندهای رزا هدیه میاز خون خودش به رگ پس از آن

 .کندشود و دوباره به چشمانش نگاه میآرام از او جدا می

 .اش سرخ شده بودی جنگلیدور دو تیله
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 :کندنشاند و زمزمه میلبخندی بر چهره می

 !به دنیای ما خوش اومدی -

های نیش بزرگش که حالا آغشته به زند دندانوقتی لبخند می

 .شودد نمایان میخون بو

 زند. یز متقابلا لبخند مینرزا 

ی کند و تک خندههای نیشش نگاه میمارکوس به دندان

 .دهدکوتاهی سر می

 .تیز و بلندتر از حالت عادی بود اما هنوز جا داشت تا رشد کند

میدونی رزا، هیچوقت از تو بوی خون انسان رو استشمام  -

 .همچین جریانی باشه رسیدنکردم ولی اصلا به ذهنم نمی

 .کرد. او نیز فکرش را نمیخنددرزا پر ناز می

ی کافی دلیل های کوچکش هم به اندازهبرای تمام نشانه

 .تراشیده بود

گردند رزا به سمت اتاق انتهای راهرو وقتی به کاخ باز می

 .رودمی
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عجله داشت تا همه چیز را برای رزا تعریف کند. باید به او 

 .پرسیدظرش را میگفت و نمی

 .شودکند با اتاق خالی مواجه میوقتی درب اتاق را باز می

 .رودمارکوس نیز به محض بازگشت به سمت اتاق گونتر می

کند و وارد بی حواس و با عجله بدون در زدن درب را باز می

 :شودمی

 ...گونتر ما -

کند و ی مقابلش حرف در گلویش گیر میبا دیدم صحنه

 .شودی دری خشک میدستگیره دستش روی

 !گذاشتگونتر داشت دوروتی را روی تخت می

دانست خواب است یا چشمان دوروتی بسته بود و نمی

 ...بیهوش

 گو گونتر، اینجا چه خبره؟ -

 :گویدخواباند و هل زده میگونتر دوروتی را روی تخت می

 !باور کن خودش خواست، من مجبورش نکردم -
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کوس چیزی بگوید رزا نیز جلوی اتاق سبز قبل از آن که مار

 .شودمی

 !مارکوس دوروتی توی اتاق نبود -

 .افتدپس از پایان حرفش تازه نگاهش به دوروتی می

 :گویدکند و میمارکوس با دست به گونتر و دوروتی اشاره می

 !دهها بپیونمثل این که قبل از تو تصمیم گرفته به خوناشام -

 :پرسدار دوروتی می نشیند و نکرا میدود و کنرزا جلو می

 بیهوشه؟ -

 :دهدمارکوس با خنده پاسخ می

 .ی خونش رو داده بیهوشه؛ تا فردا بیدار میشهبله، چون همه -

 .کردگونتر شرمنده تنها بع زمین نگاه می

کرد تا رزا با دوروتی صحبت کند اما طاقت او باید صبر می

 .نیاورده بود

نیز بهانه پیدا کرده و پیوسته به او  او خجل بود و مارکوس

 .خندیدمی



 

  439 

 

 نودهشتیارمان رز وحشی                                                                                                    

 .دهدمارکوس به آرچر نیز فرصت می

 .گیردکند کمی خیالش آرام میوقتی رزا از او طرفداری نمی

گفت پدرش نامش را آرچر نهاده چون دوست داشته روزی می

 .نرد بزرگی شود

سپارد تا همچون نامش کماندار و جنگاور او را به گونتر می

 .ودش

 .رودپس از آن همراه رزا به مقبره می

حال پرچین دوباره جان گرفته بودند و نیمی های زرد و بیبرگ

 .هایش سرخ شده بوداز برگ

 حالا دیگر مطمئن بود این رنگ سرخ از رزاست.

 .گیردخاطرات آن روز جلوی چشمانش جان می 

تر شاز روزی که رزا تکامل یافته بود نماد گل رز روی دستش بی

 .کردخودنمایی می

چرخانند و هایی هر دو سر میبا احساس شنیدن صدای قدم

 .کنندپشت سر را نگاه می
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شوند، مردی پنهان زیر ی آن تاریکی دو نفر ظاهر میدر میانه

چرخد و ای سیاه دور دستانش میشنلی بلند و سیاه که هاله

  !دختری از جنس نور

شوند، و از آنها دور میزنند آن دو کناد یکدیگر قدم می

شان را تشخیص توانند چهرهشان به آنهاست و نمیپشت

  .دهند

 .کنندایستند، رو به یکدیگر میپس از چند قدم می 

آورد، مرد سیه آن دختر نورانی دست راست خود را بالا می

 آورد.پوش نیز دست چپ خود را بالا می

 هایشاند، دستکنندستان خود را آرام به یکدیگر نزدیک می 

کنند نور سبز رنگی از میان دستانشان که یکدیگر را لمس می

  !تراودمی

 .اندگویی انرژی هایشان با یکدیگر در تقابل قرار گرفته

هایشان را جلوی شود، مارکوس و رزا دستنور زیاد و زیادتر می

کنند؛ به ناگاه بر پشت هر دو بالی گیرند و چشم ریز مینور می

 .گردددیدار میبزرگ پ
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ای سیاه، و بر کتف آن مرد بر کتف دختر بالی نورانی با رگه

 !ای سفید رنگبالی سیاه با رگه

  !گیرد، گلی از تبار رززیر پایشان نیز طرحی از گل شکل می

 این رویا را قبلا دیده بودند. 

ها درست همان روز اولی که با هم به اینجا آمدند و آن اتفاق

 .افتاد

ی گل رز زیر آید تا شاخهتفاوت که این بار خنجری نمی با این

 .شودپایشان را قطع کند و گل هر لحظه شکوفاتر می
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